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بصورت  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  . لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده است
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  ) عجل االله تعالى فرجه الشریف(داستانهایى از امام زمان 

  برگرفته از کتاب بحار الانوار

  حسن ارشاد: نویسنده
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  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

   »یا صاحب الزمان ادرکنا«
حْسَنَ القَْصَصِ (

َ
  )1( )َ�نُْ َ�قُصُّ عَليَْكَ أ

  »یمما نیکوترین قصه و سرگذشت ها را بر تو حکایت مى کن«
انسان به منظور انتقال یافته هاى علمى و اعتقادى خود در طول تاریخ از ابزارهـاى زیـادى   

یکـى  . کمک گرفته است که هر یک از آنها در شرائط خاص خود براى مخاطبان مناسب است
  . از کار آمدترین ابزارها براى بیان معارف اعتقادى و تربیتى، شیوه داستان نویسى است

هاى تربیتى و آموزشى، از گذشته دور تا امروز، استفاده از زبان قصه و داستان در تمام نظام 
در متون اصیل دینى نظیر قرآن کـریم  . براى ترویج و تفهیم مواد آموزشى امرى رایج بوده است

و سایر کتاب هاى آسمانى نیز بسیارى از معارف بلند به صورت داستان و قصه القأ شده اسـت  
خود اهمیت و کارآیى بالاى شیوه داستان نویسى را مورد تأییـد قـرار مـى     که این کار در نوع

دهد و در ضمن از طریق تعیین چهار چوب مشخصى براى قصه، دسته اى از آنها را بـه عنـوان   
  . احسن القصص معرفى مى کند

وریم نیز به تعداد زیادى قصه و حکایت آموزنده بر مى خ در لابلاى روایات اهل بیت 
که استفاده از آنها در راستاى آموزش و پرورش عامه مردم بویژه جـوان بسـیار مفیـد و مـوثر     

  . است
اثر حاضر هم در همین راستا گرد آمده است؛ مولف محترم با هدف ترویج فرهنگ مهدویت 

تـاب  اقدام به جمع آورى و ترجمه یکصد و سى و نه داستان از ک و نشر معارف امام زمان 
که به آن حضرت اختصاص دارد  - آن کتاب  53و  52و  51گران سنگ بحار الانوار جلدهاى 

  . نموده است - 
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 ـ  معـارف حضـرت    اءاز آنجا که یکى از اهداف واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکـران احی
و نشر فرهنگ مهدویت است، اقدام به نشر اثر حاضر پس از تحقیـق و تصـحیح و    مهدى 

به امید اینکه بستر آشنایى هر چه بیشتر علاقمندان، بویژه قشـر جـوان و   . نموده است  ویرایش 
نوجوان را با مسائل مربوط به منجى عالم بشریت فراهم سازد، و چاپ و نشر این مجموعه نیز 

مفیـد   هاى ارزشمند فکرى و اعتقادى در گسترش فرهنـگ اهلبیـت   مانند سایر مجموعه 
  . واقع گردد

  قم -واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران 
  1379تابستان 
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  موعود میلاد
ابـا  : مى فرمایـد  و عمه امام حسن عسکرى  حکیمه خاتون، دختر امام محمد تقى 

  :شخصى را نزد من فرستاد و پیغام داد محمد، حسن بن على 
تبارك و تعالى  - امشب براى افطار نزد ما بیا که شب نیمه شعبان است، خداوند ! عمه جان«

  ».امشب حجت خود را که حجت او در روى زمین است، آشکار مى سازد - 
  مادر او کیست؟: من خدمت آن حضرت شرفیاب شدم، عرض کردم

  . نرجس: فرمود
  . من اثرى از حاملگى در او نمى بینم! فدایت گردم؛ قسم به خدا: عرض کردم

  . حقیقت همین است که من به تو مى گویم! بدان: فرمود
نرجس خـاتون  . پس از این گفت و گو وارد اندرون خانه حضرت شده سلام کردم و نشستم

  حالتان چطور است؟! بانوى من: کفش مرا درآورده و فرمود
  . بانوى من و خاندان من، تو هستى: عرض کردم

! دختـرم : عرض کـردم ) من کجا و این مقام بزرگ؟(این چه حرفى است که مى زنید : فرمود
  . امشب پسرى به تو عطا خواهد نمود که سرور دنیا و آخرت است - تبارك و تعالى  - خداوند 

از آن کـه نمـاز    پـس . آنگاه او در حالى که آثار حجب و حیا در او نمایان بود آرام نشست
. نیمه شب براى اداى نماز شب برخاستم. عشا را خواندم و افطار کردم، به بستر رفته و خوابیدم

وقتى نمازم به پایان رسید، نرجس خاتون خوابیده بود و هیچ اثرى از زایمان در او دیـده نمـى   
یدم، دیدم نرجس دوباره خوابیدم؛ ناگهان با هراس از خواب پر. مشغول تعقیبات نماز شدم. شد

  . خاتون آرمیده و خواب است
: از اتاق خویش با صداى بلند فرمود ناگاه امام . در این هنگام، به وعده امام شک کردم

  ». عجله نکن نزدیک است! عمه جان«
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هنگام قرائت مـن، نـرجس خـاتون بـا     . نمودم» یس«و » الم سجده«شروع به قرائت سوره 
آیـا چیـزى احسـاس مـى      )2(اسم االله علیـک،  : به طرف او رفتم و گفتم. هراس از خواب پرید

  »کنى؟
  . »!آرى، عمه جان«فرمود 

  . برخود مسلط باش و دل قوى دار، این همان است که به تو گفتم: عرض کردم
دیگـر چیـزى   . آنگاه دوباره به خواب رفتم در حالى که او کاملا براى زایمان آماده شده بود

بیدار شـدم، روانـداز را   . را احساس کردم ن که حضور مولایم حضرت حجت نفهمیدم تا ای
  . بسیار پاکیزه بود. او را در آغوش کشیدم. کنار زدم دیدم در سجده است

فرزنـدم را  ! عمـه جـان  «: با صداى بلند فرمود در این هنگام ابا محمد، حسن بن على 
  . »بیاور

بردم، آن بزرگوار کودك را روى یک دست خود گذاشت و دست  او را به نزد حضرت 
آنگاه زبان مبارك را در دهان آن طفل . را به سینه چسبانید  دیگر را بر پشت او نهاد و پاهایش 

  ». پسر سخن بگو«: چرخاند و دست بر چشمها و گوشها و مفاصل او کشید و فرمود
شـهد ان �مـد رسـول أن لا ا� الا االله وحده لا��ـك �، و أاشهد «: آن مولود مسعود فرمود

  »االله
درود فرستاد تـا رسـید بـه     و یک یک ائمه معصومین  آنگاه بر على امیرالمؤمنین 

  . پدر بزرگوار خود، چشم باز کرد و بر آن حضرت سلام نمود
  . »او را به نزد مادرش ببر تا بر او نیز سلام کند! عمه جان«: مودفر امام حسن عسکرى 

او را گرفتم و به نزد مادرش بردم؛ بر مادر خود نیز سلام نمـود، پـس او را بـه اتـاق امـام      
  . باز گرداندم 

  . »روز هفتم نیز نزد ما بیا! عمه جان«: فرمود حضرت 
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وقتـى  . بازگشتم تا با ایشـان خـداحافظى کـنم    به اتاق امام بامدادان که خورشید دمید 
فـدایت  : به حضرت عـرض کـردم  . روپوش از گهواره آن مولود مسعود را کنار زدم او را نیافتم

  سرورم چه شد؟! شوم
  . فرزندش را سپرد، سپردم او را به همان کسى که مادر موسى : فرمود

: فرمـود . سلام کردم و در محضرش نشستم. شرفیاب شدم رت روز هفتم به خدمت حض
  »!فرزندم را نزد من بیاور«

آوردم، و آن بزرگوار مجددا مانند بار اول زبان در  سرورم را در قنداقه اى نزد حضرت 
  »سخن بگو! پسرم«: آنگاه فرمود. دهان او چرخانید؛ گویى که به او شیر یا عسل مى خورانید

را درود و ثنا گفـت، و   و حضرت پیامبر محمد مصطفى » اشهد أن لا اله الا االله«: فرمود
درود فرستاد تا به پدر بزرگـوار خـود رسـید،     و یک یک ائمه  بر على امیرالمؤمنین 

  :آنگاه این آیه را تلاوت نمود
ـه وَ  *�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم ( ئمَِّ

َ
رضِْ وَ َ�عَْلَهُـمْ أ

َ
يـنَ اسْتُضْـعِفُوا ِ� الأْ ِ

نْ َ�مُنَّ َ�َ اَ�ّ
َ
وَ نرُِ�دُ أ

رضِْ وَنرُِيَ فِرعَْوْنَ وهََامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنهُْمْ مَا َ�نوُا َ�ذَْرُونَ وَُ�مَ  *َ�عَْلَهُمُ ا�وْارِِ�َ� 
َ
نَ �هَُمْ ِ� الأْ ّ�ِ( 

)3(   
و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان «

) از طرفـى (قدرتشان دهـیم و  و در زمین *** کنیم ) زمین(گردانیم، و ایشان را وارث ) مردم(
  .»به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناك بودند، بنمایانیم

ایـن حـدیث را از عقبـه،    : مى گوید - که راوى این حدیث شریف است  - موسى بن محمد 
   )4(. کرد را تصدیق نیز پرسیدم، او گفته حکیمه  خادم امام حسن عسکرى 



8 

  

  وصال دوست
بشر بن سلیمان برده فروش که از فرزند زادگان ابو ایوب انصارى، صـحابى شـریف پیـامبر    

بـوده، و در سـامرا نیـز     و امـام حسـن عسـکرى     یکى از شیعیان امام هادى  -  
  :مى گوید - بوده است  همسایه حضرت 

تـو را مـى    مولاى مان امام هـادى  «: ، نزد من آمد و گفتر، غلام امام هادى کافو
  ».خواند

! اى بشـر «: شرفیاب شدم، هنگامى که در مقابل ایشان نشستم، فرمـود  من نزد حضرت 
این دوستى در شما هیچ گـاه   را یارى دادند، و تو از فرزندان آن گروهى هستى که پیامبر 

از بین نخواهد رفت، و نسل به نسل به شما به ارث مى رسد، و شـما همـواره مـورد وثـوق و     
اکنون تو را بر آگاهى از رازى مفتخر مى سازم که به واسـطه  . هستید اطمینان ما اهل بیت 

و آن فرمان من، به توست که آن از سایر شیعیان و دوستاران ما برترى و پیشى خواهى گرفت، 
  ». کنیزى را خریدارى کنى

آنگاه نامه اى زیبا و لطیف به خط و زبان رومى نگاشت و با انگشتر مبـارك خـویش مهـر    
  . نمود، و بسته زرد رنگى را بیرون آورد که در آن دویست و بیست سکه طلا بود

م طلـوع آفتـاب فـلان روز بـر     این نامه را بگیر و به بغداد برو، بامدادان هنگا: سپس فرمود
هنگامى که قایقهاى فروشندگان شراب به کنار تو رسیدند و کنیزان . روى پل فرات حاضر باش

را در آنها دیدى، به زودى گروهى از خریداران را مى یابى که نمایندگان اشـراف بنـى عبـاس    
  . هستند، در میان آنها عده کمى نیز از جوانان عرب به چشم مى خورد

بـرده فـروش را زیـر نظـر     » عمر بن یزید«مى که آنان را دیدى از دور شخصى به نام هنگا
داشته باش، او از اول روز کنیزى را در معرض فـروش نگـه مـى دارد، کنیـز دو قطعـه حریـر       
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مندرس بر تن دارد که مانع از نگاه و دست درازى تماشاگران است، و خود را در اختیار کسـى  
  . ند قرار نمى دهدکه بخواهد به او دست بز

در این حال، صداى ناله او را که به زبان رومى است از پس نقاب نازکى مى شنوى که مـى  
  . مى خواهند حرمتم را بشکنند و پرده حجابم را بدرند! به فریاد برسید: گوید

در این هنگام، یکى از خریداران حاضر خواهد شد تا با میل و رغبت، بـه خـاطر عفـت او،    
اگـر مقـام و   : ن وى سیصد سکه طلا بپردازد، ولى آن کنیز به زبان عربى مى گویـد براى خرید

. ملک سلیمان بن داود را هم داشته باشى من رغبتى به تو ندارم، بیهوده مال خود را تلف نکـن 
  . چاره چیست؟ من ناچارم که تو را بفروشم: فروشنده خواهد گفت

ید خریدارى را انتخاب کنم که قلـبم بـه او   چرا شتاب مى کنى؟ من با: آن کنیز خواهد گفت
  !وفا و امانت او آرام بگیرد

من نامـه سربسـته اى دارم   : در آن هنگام به سوى عمر بن یزید برده فروش برو و به او بگو
که یکى از اشراف آن را به خط و زبان رومى نوشـته اسـت، و در او کرامـت، وفـا، شـرافت و      

ا به او بده تا در نویسنده آن بیندیشد، اگـر بـه او تمـایلى    آن ر. سخاى خود را شرح داده است
  . یافت تو راضى شدى من از سوى او وکیل هستم که این کنیز را از تو بخرم

هنگامى که آن کنیز نامـه را دیـد و   . را اجرا نمودم من تمام اوامر امام هادى : بشر گوید
مرا به صاحب ! تو را به جان خودت سوگند! اى عمر بن یزید: خواند به شدت گریست و گفت

  . این نامه بفروش
  . اگر مرا به او نفروشى خودم را خواهم کشت: او پس از سوگندهاى سخت و بسیار، گفت

من با فروشنده بر سر قیمت گفت و گوى بسیار کردم تا او به همان مبلغى که مولایم به مـن  
نیز را در حالى که شاد و خندان بود تحویل گرفتم، و پولها را به او دادم و ک. داده بود راضى شد

 - کـه در بغـداد بـراى سـکونت اختیـار کـرده بـودم         - از آنجا به همراه کنیز به خانه کوچکى 
  . بازگشتم
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کنیز در مسیر راه آرام و قرار نداشت، همین که به منـزل رسـیدیم نامـه را از گریبـان خـود      
  . دگان و صورت خود مى نهاد و بر تن خود مى کشیدبیرون آورد و آن را مى بوسید و روى دی

اى بیچـاره  «: نامه اى را مى بوسى که صاحبش را نمـى شناسـى؟ فرمـود   ! عجبا: به او گفتم
گوش فرادار و دل به مـن بسـپار، مـن ملیکـه     ! جاهل که مقام فرزندان پیامبران را نمى شناسى

 ـ   - پسر قیصر روم  - دختر یشوعا  حـوارى و جانشـین مسـیح     - ان هسـتم، و مـادرم از نوادگ
  . داستانى عجیب دارم که اکنون تو را از آن با خبر مى سازم. شمعون است -  

تزویج کنـد، مـن    - یعنى پسر عموى پدرم  - جدم، قیصر مى خواست مرا به برادرزاده خود 
سـیح و  براى برگزارى این مراسم، سیصد تـن از حـوارى زادگـان م   . سیزده سال بیشتر نداشتم

رهابان و بزرگان کلیسا، و هفتصد تن از اعیان و اشراف، و چهار هزار نفر از فرماندهان سپاه و 
سران لشکر و بزرگان گروههاى مختلف و امیران طوایف گونـاگون را دعـوت نمـود، و تختـى     
آراسته به انواع جواهرات، بر روى چهل ستون در بهترین و بالاترین قسمت قصر خویش نصب 

  . و صلیب هاى بسیارى از هر طرف برپا داشتندکرد، 
هنگامى که داماد را بر تخت نشاند و کشیشان بزرگ مشغول اجراى مراسم شده و انجیل هـا  
را گشودند، ناگهان صلیب ها از جایگاههاى بلند خویش بر زمین فروریختند، و پایه هاى تخت 

بالاى تخت بر زمین افتـاد و بیهـوش   لرزیدند، و از محل استقرار خویش جدا شدند، و داماد از 
  . رنگ از رخسار اسقف ها پرید، و بدنشان لرزید. شد

ما را از این کار معاف کن که این حوادث علامـت  ! پادشاها: آنگاه اسقف اعظم به جدم گفت
  . از بین رفتن دین مسیح و مذهب بر حق آن پادشاه مى باشد

سـتونهاى تخـت و   : جدم نیز این حادثه را به فال بد گرفت، در عین حال بـه اسـقفها گفـت   
صلیب ها را دوباره در جایگاه هاى خویش نصب کنید، و برادر دیگران ایـن فلـک زده بخـت    
برگشته را که مانند جدش بدبخت است بیاورید تا این دختـر را بـه او تـزویج کنـیم تـا شـاید       

  . ا با سعادت برادر دیگر دفع کینمنحوست برادر نخستین ر
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وقتى مجددا خواستند مراسم را برگزار نماینده دوباره رویداد اول تکرار شد و مـردم متفـرق   
  . شدند

برخاست و به حرم سراى خویش رفـت، درهـا    - در حالى که بسیار اندوهگین بود  - جدم 
  . بسته و پرده ها افکنده شد

و شمعون و گروهى از حواریان را دیـدم کـه در    من آن شب در خواب حضرت مسیح 
قصر جدم گرد آمده بودند، آنان منبرى از نور که بلندى آن به آسمان مى رسید در همان جـایى  

  . که جدم در آن، تخت بزرگ را نصب کرده بود، نصب نمودند
و  جانشین او علـى مرتضـى   ، و داماد و در این حال، پیامبر اسلام محمد مصطفى 

به پیشواز ایشان رفتند و بـا آنهـا معانقـه     حضرت مسیح . گروهى از فرزندانش وارد شدند
  . فرمودند

مـن بـراى خواسـتگارى ملیکـه از     ! اى روح االله: به ایشان فرمود آنگاه حضرت محمد 
  . شمعون، براى این پسرم آمده ام

  . ، پسر صاحب این نامه، اشاره کردآنگاه با دست به سوى ابا محمد حسن بن على 
شرف و سعادت به تو روى آورده، خاندان : به شمعون نگاه کرد و فرمود حضرت مسیح 

  . پیوند ده خود را به خاندان آل محمد 
  . آرى پذیرفتم: عرض کرد
و  بر منبر رفت و مرا به فرزندش تزویج نمود و حضرت مسیح  مبر اسلام آنگاه پیا

  . و حواریان را شاهد گرفت فرزندان پیامبر اسلام 
چون ممکن . بازگو کنم  از خواب بیدار شدم، ترسیدم که این خواب را به پدر و جد خویش 

همین خاطر، آن را پنهان نمودم و به ایشان آشکار نکردم، و از سـوى دیگـر    به. بود مرا بکشند
را در دلم جاى گرفت، به خوردن و آشامیدن بى میل شدم آن  مهر و محبت حسن بن على 

  . چنان که به شدت، ضعیف، لاغر و بیمار گردیدم
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الینم حاضر نکـرده و داروى  براى معالجه ام پزشکى باقى نماند که جدم از شهرهاى روم به ب
  . مرا از او نجسته باشد

آیا در این دنیا آرزویـى دارى  ! نور چشمم، عزیزم: آنگاه که از معالجه من مأیوس شد گفت
  »تا آن را، پیش از مرگت، بر آورم؟

 - تمام درهاى امید به روى من بسته شده، اگر کمى از رنج اسیران مسلمان ! پدر جان: گفتم
کم کنى، و آنها را به عنوان صدقه از بند جدا کرده و آزاد نمایى، شاید  - تو هستند که در زندان 

  . مرا شفا عنایت کنند و مادر او حضرت مریم  مسیح 
او نیـز در  . چون جدم خواسته مرا برآورد به ظاهر اظهار بهبودى کردم و کمى غـذا خـوردم  

   .رعایت حال اسیران بیشتر کوشید
همـراه   این بار سـرور زنـان جهـان فاطمـه     . پس از چهارده شب، دوباره خوابى دیدم

  . و هزار فرشته به عیادت من آمدند حضرت مریم 
حسـن بـن    - ایشان سرور زنان جهان و مادر شوهر تو : به من فرمودند حضرت مریم 

  . هستند -  على 
به ملاقـات مـن    من مبارك ایشان را گرفته و گریستم، و از این که حسن بن على من دا

  . نیامده است، شکوه کردم
تا تو مشرك و در دین نصارى هسـتى، فرزنـدم بـه دیـدار تـو      : فرمود حضرت فاطمه 

اگـر مـى   . مى جویـد  است و از دین تو بى زارى این خواهرم حضرت مریم . نخواهد آمد
را به دست آوردى و ابا محمد حسن بـن علـى    و مریم  خواهى رضاى خدا و مسیح 

  :به دیدار تو بیاید باید بگویى 
  »� �مد رسول االله أن لا ا� الا االله، و ان أاشهد «

هنگامى که این کلمات را به زبان جارى کردم، مرا در آغوش کشیدند و احساس خوشى بـه  
  . من دست داد
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  . باش، من او را به نزد تو خواهم فرستاد اکنون منتظر دیدار حسن بن على : آنگاه فرمود
   .شدم وقتى از خواب برخاستم با خیال راحت منتظر دیدار حسن بن على 

این چه رسم وفادارى اسـت  ! جانا: را در خواب دیدم و به او گفتم فرداى آن شب امام 
  !که مرا نخست در آتش عشق خود سوزاندى، آنگاه به درد فراقم دچار نمودى؟

علت تأخیر من به خاطر شرك تو بود، اکنون که مسلمان شده اى هر شب در خواب : فرمود
  ».تا وقتى که به صورت آشکار به یکدیگر بپیوندیم به دیدار تو خواهم آمد

  . از آن شب تا کنون هر شب او را در خواب مى دیدم
  !چطور شد که در میان اسیران افتادى؟: به آن خاتون عرض کردم: بشر بن سلیمان گوید

جدت فـلان روز بـراى نبـرد بـا مسـلمانان،      : به من فرمود شبى حسن بن على : فرمود
اهى روانه خواهد نمود، و در فلان روز نیز گروه دیگرى را به دنبال آنها خواهد فرستاد، تـو  سپ

باید به شکل ناشناس، در شکل و لباس خدمه، همراه گروهى از کنیزان از فلان راه خود را بـه  
  . آنان برسانى

من نیز چنین نمودم، از همان مسیر آمدیم تا به پیشقراولان سپاه اسلام برخورد نمودیم و کار 
اکنون تـو  . من به اینجا که مى بینى کشید، و کسى از آنها نفهمید که من دختر پادشاه روم هستم

  . تنها کسى هستى که از راز من آگاهى
مـن آن را  . گرفتم، او نامم را پرسیدسرانجام من اسیر شدم و در سهم غنمیت پیرمردى قرار 

  . نرجس هستم: پنهان کردم، و گفتم
  . این اسم معمولا اسم کنیزان است: او گفت

جاى بسى شگفت است که شما رومى هسـتید و  : دوباره عرض کردم: بشر بن سلیمان گوید
  !به زبان عربى تکلم مى نمایید

تا مـن آداب بزرگـان بیـاموزم؛ بـه      جدم در تربیت من تلاش فراوان مى نمود! آرى: فرمود
او هـر روز صـبح و   . همین خاطر زنى را که چندین زبان مى دانست براى تعلیم من معین نمود
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شب نزد من مى آمد و من از او زبان عربى مى آموختم تا این که با ممارست فراوان به خـوبى  
 . آن را آموختم

حضـرت  . شرفیاب شـدم  ت اما هادى او را به سامرا منتقل نمودم، و به خدم: بشر گوید
و اهل بیـت او را چگونـه    عزت اسلام و ذلت نصرانیت و شرف محمد ) اى ملیکه: (فرمود
  دیدى؟

  چگونه وصف کنم چیزى را که شما از من بدان داناترید؟! اى فرزند رسول خدا: عرض کرد
بین این دو یکى را انتخـاب  . یسته مقامت با تو رفتار کنممن مى خواهم شا: فرمود امام 

  کن، آیا دوست دارى ده هزار دینار به تو دهم و یا مژده شرافت ابدى را؟
  . مژده فرزندى به من بدهید: عرض کرد

بشارت مى دهم تو را به فرزندى که شرق و غرب دنیا را تسـخیر کنـد، و   : فرمود امام 
  . پر از عدل و داد نماید - ه که از ظلم و جور انباشته شده باشد آنگا - زمین را 

  از چه کسى؟: عرض کرد
در فـلان شـب و فـلان مـاه و      از همان شخصى که پیامبر اسلام محمد مصطفى : فرمود

 و وصـى او  آن شب حضرت مسـیح  . فلان سال، در سرزمین روم تو را به عقد او در آورد
  شمعون، تو را به چه کسى تزویج نمودند؟

  . به فرزند شما ابا محمد حسن بن على : عرض کرد
از آن شبى که به دست سیده زنان فاطمـه زهـرا   : آیا او را مى شناسى؟ عرض کرد: فرمودند
  . شبى نبوده است که او را ملاقات نکرده باشم. ملسمان شدم 

  . به خواهرم حکیمه بگو به نزد ما بیاید! اى کافور: فرمود امام هادى  آنگاه مولاى مان
این : مشرف شد، حضرت فرمود به خدمت امام  - حکیمه خاتون  - هنگامى که آن بانو 

  . همان زنى است که گفته بودم
  . حکیمه خاتون او را مدتى طولانى در آغوش کشید، و از دیدار او بسیار شادمان شد
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او را به خانه خود ببر و واجبات دین و آداب زندگى را بـه او بیـاموز   : آنگاه حضرت فرمود
  )5(. مى باشد) عجل االله تعالى فرجه الشریف(که او همسر ابامحمد و مادر قائم آل محمد 
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  !نامیده شد؟ محمد چرا او قائم آل 
  :ابو حمزه ثمالى مى گوید

مگر شما ائمه، همه قـائم بـه   ! اى فرزند رسول خدا: پرسیدم از حضرت امام محمد باقر 
  حق نیستید؟
  !بلى: فرمود

  قائم نامیده شده است؟ پس چرا فقط امام زمان : عرض کردم
به شهادت رسید، فرشتگان آسمان بـه   ین بن على هنگامى که جدم حس: حضرت فرمود

آیـا کسـى را کـه برگزیـده     ! پروردگارا: درگاه خداوند متعال نالیدند و گریستند و عرض کردند
  ترین خلق تو را به قتل رسانده است به حال خود وا مى گذارى؟

از آنهـا انتقـام   ! گندبه عـزت و جلالـم سـو   ! آرام گیرید: خداوند متعال به آنها وحى فرستاد
  . خواهد کشید، هر چند بعد از گذشت زمانى باشد

را که وارثان امامـت بودنـد، بـه آنهـا      آنگاه پرده حجاب را کنار زده و فرزندان حسین 
  . ملائکه از دیدن این صحنه بسیار مسرور شدند. نشان داد

به وسیله این قائم از آنها انتقـام  : حق تعالى فرمود. یکى از آنها در حال قیام نماز مى خواند
  )6(» .خواهم گرفت
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  !مهدى چه کسى است؟
  :جابر جعفى مى گوید

بودم که مردى به حضور ایشان شرفیاب شـد و عـرض    من در خدمت امام محمد باقر 
ن پانصد درهم را که زکـات مـال مـن اسـت بگیریـد و بـه       ای! خداوند شما را رحمت کند: کرد

  . مصرف برسانید
خود آن را بردار و به همسایگانت و ایتام و مساکین و برادران مسلمانت بده : حضرت فرمود

و به مساوات تقسیم نمایـد  . هنگامى است که قائم ما قیام کند) وجوب سپردن زکات به امام(که 
  . ند رحمان به عدل رفتار کندو میان بندگان نیک و بد خداو

هر که از او اطاعت کند خدا را اطاعت نموده، و کسى که از او سرپیچى کند از فرمـان خـدا   
  )7(... نامیده شده است، زیرا به امر پنهانى هدایت شده است» مهدى«او . سرپیچى نموده است
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  یازده مهدى
  :عبداالله بن عباس مى گوید 

مرا عروج داد  - جل جلاله  - در شب معراج، هنگامى که خداوند : فرمود پیامبر اسلام 
  !یا محمد: نداى حق را شنیدم که مى فرمود

  !لبیک اى پروردگار بزرگ - 
  آیا مى دانى ساکنان عالم بالا در چه موضوعى اختلاف نظر دارند؟ - 
  . نمى دانم! پروردگار - 
  از خود از میان بنى آدم برنگزیده اى؟ آیا هنوز وزیر، برادر و جانشینى بعد - 
  . چه کسى را باید برگزینیم؟ تو او را براى من انتخاب کن! پروردگار - 
  . من براى تو از میان بنى آدم على را برگزیده ام - 
  . او پسر عموى من است! پروردگارا - 
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  رسول خدا در بقیع
  :مى فرماید امام جعفر صادق 
به خدمت  در این حال امیرالمؤمنین على . در بقیع تشریف داشتند روزى رسول االله 

  . شان شرفیاب شده و سلام نمود
  . بنشین: فرمود حضرت رسول 
چنـد لحظـه بعـد     نشسـت،  اطاعت امر نموده و سمت راست پیامبر  حضرت على 

رفته بود و فهمیـده بـود کـه حضـرت در بقیـع       جعفر بن ابى طالب که به بیت رسول خدا 
  . نشست تشریف دارند، از راه رسیده سلام کرده و سمت چپ پیامبر خدا 

نیز از راه رسید و سـلام کـرد و مقابـل پیـامبر      مدتى نگذشت که عباس عموى پیامبر 
در جستجوى پیـامبر   او نیز مانند جعفر بن ابى طالب با راهنمایى اهل خانه پیامبر . نشست
 . به بقیع آمده بود 

  بدهم؟ مى خواهى خبرى و بشارتى به تو: نمود فرمود آنگاه پیامبر رو به على 
  !یا رسول االله! آرى: عرض کرد حضرت امیر 

کـه   - همین حالا جبرئیل نزد من بود و به من اطلاع داد که قائم ما : فرمود پیامبر خدا 
در آخر الزمان خروج مى کند و زمین را بعد از آن که از ظلم و جور انباشته شده باشـد، پـر از   

  . از نسل تو و از فرزندان حسین هه خواهد بود - ند عدل و داد مى ک
  . هر چیزى که از خدا به ما مى رسد، به واسطه شماست: عرض کرد حضرت على 

مى خواهى به تو نیز خبـرى  : رو به جعفر بن ابى طالب نمود و فرمود آنگاه رسول خدا 
  و بشارتى بدهم؟

  !یا رسول االله! آرى: جعفر عرش کرد
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همین حالا که جبرئیل نزد من بود به من اطلاع داد آن کسى که از : فرمودند پیامبر خدا 
  آیا او را مى شناسى؟. قائم ما حمایت مى کند از نسل تو خواهد بود

  . نه: جعفر عرض کرد
یى و دندانهایش مرتب و شمشـیرش  او کسى است که چهره اش طلا: فرمود پیامبر خدا 

در حـالى کـه   . آتش بار است، به ذلت داخل کوه مى شود، و به عزت از آن خارج مـى گـردد  
  . جبرئیل و میکائیل او را حمایت مى کنند

  مى خواهى تو را نیز از خبرى آگاه سازم؟: رو به عباس نموده فرمود آنگاه حضرت 
  !اى رسول خدا. آرى: عباس عرض کرد

واى از آنچـه اولاد تـو، از فرزنـدان عبـاس مـى      : جبرئیل به من گفت: فرمود حضرت 
  . بینند

  آیا از نزدیکى با زنان خوددارى کنم؟: عباس عرض کرد
  )9(. خداوند آنچه را که مقدر کرده است، خواهد شد: فرمود حضرت 
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  !نکنفاطمه جان گریه 
  :على بن هلال از قول پدرش مى گوید

قرار داشت،  - که به رحلت ایشان منجر شد  - در بستر بیمارى  هنگامى که پیامبر خدا 
  . براى عیادت به خدمت شان شرفیاب شدم

اى گریـه  نشسته و مى گریست، تا این کـه صـد   بر بالین حضرت  حضرت فاطمه 
: بالا برده و فرمـود  سرشان را به طرف زهرا  پیامبر . شدت گرفت حضرت زهرا 

  !چرا گریه مى کنى؟! فاطمه جان! عزیز دلم
  . از ضایعه اى که بعد از شما است مى ترسم: عرض کرد حضرت زهرا 

آیا نمى دانى که خداوند کاملا بر احوال زمین آگاه اسـت و در  ! عزیزم: رمودف حضرت 
یک نظر پدرت را به رسالت مبعوث نمود، و بر اساس همان آگاهى، در نظـر بعـد، شـوهرت را    

  . برگزید، و به من وحى کرد که تو را به نکاح او در آورم
به کسى قبل از ما عطا نشده، خداوند به ما اهل بیت هفت خصلت عطا نمود که ! فاطمه جان

  :و پس از ما نیز به کسى عطا نخواهد شد
اول آن که من، خاتم پیامبران و برترین ایشان و محبوب ترین مخلوق در نزد خدا هسـتم و  

  . پدر توأم
دوم آن که جانشین من، بهترین جانشینان و محبوترین ایشان نـزد خـدا اسـت و او شـوهر     

  . توست
سوم آن که شهید ما، بهترین شهدا و محبوب ترین آنها نزد خدا است، و او حمزه، عموى پدر 

  . و عموى شوهر توست
چهارم از ماست آن که دوبال دارد و هرگاه بخواهد با آن در بهشت با ملائکه پرواز مى کند، 

  . و او پسر عموى پدر و برادر شوهر تو است
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مت فرزندان تو هستند، حسن و حسین، که آقـاى جوانـان   پنجم و ششم؛ دو نوه پیامبر این ا
  . پدرشان از هر دوى آنها نیکوتر است! بهشتند، و قسم به خدا
قسم به کسى که مرا به پیامبرى بر انگیخت، مهدى این امت فرزنـد آن دو  ! هفتم؛ فاطمه جان

ا پدیـدار گردیدنـد،   هنگامى که دنیا را هرج و مرج فراگیـر آشـوبه  . است حسن و حسین (
راههاى بسته شده و گروهى، گروهى دیگر را غارت مى کند، بزرگان بـه کودکـان رحـم نمـى     
نمایند، و کوچکترها حرمت بزرگان را رعایت نمى کنند، در این هنگام خداوند از نسـل آن دو  

 ـ. کسى را بر مى انگیزد که قلعه هاى گمراهى و دل هاى قفل زده را مى گشاید ن را و اساس دی
آن را استوار نمودم، و زمـین را پـس از آن کـه از ظلـم و جـور      ) دوره رسالت(در آخر زمان 

  . انباشته شده باشد پر از عدل و داد مى کند
از من نسبت بـه تـو    - عزوجل  - اندوهگین مباش و گریه مکن همانا خداوند  !فاطمه جان

و نزد من و مهر توسـت در قلـب   مهربان توست در قلب من؛ خداوند تو را این خاطر جایگاه ت
من؛ خداوند تو را به مردى تزویج نمود که از جهت خانـدان بـزرگ تـرین مـردم، و از جهـت      
بزرگوارى و مقام برترین ایشان، و مهربان ترین آن ها نسبت به مردم، و عـادل تـرین آنهـا در    

ام که تو اولین کسى  و من از خدا خواسته. مساوات، و بیناترین آنها در رویدادها و مسائل است
  )10(. باشى که از اهل بیتم به من ملحق خواهى شد

  .) نمایان شد آنگاه آثار سرور و شادى در چهره حضرت زهرا (
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  قیام مرد مدنى
  :مى گوید ام سلمه، همسر پیامبر 

. لافى ظاهر خواهد شـد روزى خواهد رسید که هنگام مرگ یکى از خلفا بین مسلمانان اخت
مردم مکه به استقبال او مى . در پى این اختلافات، مردى از مدینه به سوى مکه خواهد گریخت

آیند، و او را مجبور به قیام مى کنند، در حالى که خود راضى به این کـار نیسـت، و بـا او بـین     
  . رکن و مقام بیعت مى کنند

اما در بیابان، بین مکه و مدینه به . مى کند آنگاه لشکرى از جانب شام و به سوى او حرکت
هنگامى که مردم از این واقعه مطلع مى شوند، بزرگـان شـام و غیرتمنـدان    . زمین فرو مى رود

  . عراق با او بیعت مى کنند
هایش از قبیله بنى کلاب هستند، آنگاه آن مرد  سپس مردى از قریش پیدا مى شود که دایی

، )فرو مى نشیند(هجوم مى آورد، و بر آنها غلبه مى کند، و شورش مدنى با قدرت به سوى آنها 
  . و کسى که هنگام تقسیم غنایم حضور نداشته باشد زیانکار پشیمان خواهد بود

از آن . عمل مى کند، و زمین از اسلام انباشته مى شـود  او در بین مردم به سنت پیامبر 
  )11(. سپس وفات مى نماید و مردم بر او نماز مى گزارند پس، هفت سال زندگى مى کند، و
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  و دجال ملاقات خضر 
روزى : در ضمن سخنانى در مورد دجال فرمـود  پیامبر خدا : ابا سعید خدرى مى گوید

دجال خواهد آمد، اما اجازه ورود به کوچه هاى مدینـه را نخواهـد داشـت، بلکـه در یکـى از      
  . بیابان هاى وسیع اطراف مدینه متوقف خواهد شد

است به سوى او مى آید و مـى   - و یا از بهترین مردم  - در این حال مردى که بهترین مردم 
  . فرموده است ت مى دهم تو همان دجالى هستى که پیامبر شهاد: گوید

آیا مى خواهید که این مرد را بکشم و سپس زنده اش گردانم؟ آیا بـه مـن   : دجال مى گوید
  در انجام این کار شک دارید؟

  . نه: مردم مى گفتند
  . آنگاه دجال آن مرد را مى کشد و سپس او را زنده مى کند

اکنون هیچ کس از من به احوال تو ! قسم به خدا: که آن مرد زنده مى شود مى گوید هنگامى
  . بیناتر نیست

  . در این هنگام دجال قصد مى کند که او را بکشد اما نمى تواند بر او تسلط یابد
  )12(. است این مرد حضرت خضر : مى گویند: ابواسحاق ابراهیم بن سعد گوید
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  همین حسین 
  :ابو جحیفه، حرث بن عبداالله همدانى و حرث بن شرب، مى گویند

نموده  حضرت رو به فرزند خود امام حسن . بودیم روزى در خدمت حضرت على 
  !مرحبا اى پسر پیغمبر: و فرمود

: بـه او فرمـود   حضرت على . وارد شد در این حال، فرزند دیگر امام یعنى حسین 
  !پدر و مادرم قربانت شود اى پدر فرزند بهترین کنیزان

ایـن   آن طور و به امـام حسـین    چرا به امام حسن ! یا امیر المؤمنین: عرض کردیم
  گونه خطاب کردید؟ فرزند بهترین کنیزان کیست؟

) محمـد (ه از کسان و وطن دور و مهجـور، و نـامش   او گم شده اى است ک: فرمود امام 
است، فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسـین  

  . مى باشد 
همـین  : نهـاد و فرمـود   در این هنگام، حضرت دست مبارك را بر روى سر امام حسین 

  )13(. حسین 
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  غیبتحیرت و 
  :اصبغ بن نباته مى گوید

شرفیاب شدم، حضرت در فکر فرو رفتـه و زمـین را بـا     روزى به حضور امیرالمؤمنین 
مى بینم که در فکر فـرو رفتـه و زمـین را    ! یا امیر المؤمنین: عرض کردم. تکه چوبى مى کاوید

  »بررسى مى کنید آیا رغبتى به آن یافته اید؟
بـه  . هیچ رغبتى به آن و به دنیا حتى براى یک روز نداشته و نـدارم ! خدانه، قسم به : فرمود

مولودى فکر مى کنم که یازده پشت بعد از نسل من آشکار خواهد شد، و نامش مهدى است، و 
امر او اعجـاب  . زمین را بعد از آن که از ظلم و جور انباشته شده باشد پر از عدل و داد مى کند

ها غیبت خواهد نمود، به همین دلیل گروهى درباره او به گمراهى مى روند  انگیز است، و مدت
  . و عده اى دیگر هدایت مى یابند

  آیا واقعا این اتفاق روى خواهد داد؟! یا امیر المؤمنین: عرض کردم
همان گونه که او خلق شده، این اتفاق هم روى خواهـد داد، تـو   ! آرى: فرمود حضرت 
  . آنان برگزیدگان این امت و نیکان عترت طاهره اند! اى اصبغ چه مى دانى

  بعد از آن چه مى شود؟: عرض کردم
خداوند هر چه بخواهد انجام مى دهد، زیرا حق تعالى در هر چیزى اراده و قصـد و  : فرمود
  )14(. هدفى دارد
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  انتقام از بنى امیه
  :عبداالله بن شریک مى گوید

گروهى از بنى امیه را دید کـه  . مى گذشت از کنار مسجد النبى  روزى امام حسین 
  :رو به آنها نموده و فرمود حضرت . در مسجد گرد هم حلقه زده بودند

بدانید که پیش از آن که عمر دنیا به پایان برسد، خداوند مردى را از نسل من بر مى انگیـزد  
  . را به هلاکت مى رساند که هزاران نفر از شما
اینان اولاد فلان و فلان هستند و به این تعداد که مى فرمایید، ! فدایت شوم: من عرض کردم

  . نمى رسند
آن زمان از صلب امیه آن تعداد که گفتم وجود خواهند داشت، و امیـر  : فرمود حضرت 

  )15(! شان نیز یک نفر از خودشان خواهد بود
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  بپوشان که خرقه پوش آمد سر پیاله
  :ابراهیم کرخى مى گوید

نشسته بودم  در حضور حضرت . شرفیاب شدم روزى به خدمت امام جعفر صادق 
وارد شد در حالى که آن روز، جوانى نورس بود، من به احترامش  که امام موسى بن جعفر 

  . شان را بوسیده و نشستماز جاى برخاسته و به استقبالش، ای
در مـورد  . بدان که او پیشواى تو، بعد از من است! اى ابراهیم: فرمود امام جعفر صادق 

امامت او گروهى به هلاکت مى رسند، و گروهى هدایت مى یابند، خداوند قاتل او را لعنت کند 
  . و عذاب روحش را زیاد نماید

و وارث علم و احکام و  دنیا آمد که همنام جدش على از صلب او بهترین اهل زمین به 
سـتمگران از اولاد فـلان او را بعـد از وقـوع     . معدن امامت و قله حکمت است. فضایل اوست

حوادث عجیب و از روى حسادت به قتل مى رساند، ولى اراده حق تعـالى بـه وقـوع خواهـد     
  . پیوست هر چند مشرکان نپسندند

ب او دوازدهمین مهدى را پدید خواهد آورد، و آنها را کرامت خواهد بخشید، خداوند از صل
هر که به وجود دوازدهمین امـام  . و به واسطه ایشان بارگاه قدس خویش را زینت خواهد نمود

معتقد باشد، مانند کسى است که شمشسیر برهنه بـه دسـت گرفتـه و در پیشـگاه پیـامبر خـدا       
  . و دشمنان را از او دفع مى کند مى جنگد، 

  . سخن را قطع کرد در این هنگام شخصى از دوستداران بنى امیه وارد شد، حضرت 
 مشرف شدم و منتظر بـودم تـا حضـرت     پس از آن دوازده بار به حضور حضرت 

ین که سال بعد یک روز در خـدمت  سخن آن روز خود را کامل کنند، اما توفیق نمى یافتم، تا ا
او اندوه و شیعیان خود را پس از این که دچار ضعف شدید ! اى ابراهیم: حضرت بودم که فرمود



29 

خوشا به حال کسى که . و بلاى طولانى و بى تایى و ترس شده باشند، برطرف خواهد بود نمود
  . زمان او را درك کند

بـراى تـو   ! اى ابـراهیم : رسید رو به من نموده و فرمـود به اینجا  هنگامى که سخن امام 
  . کافیست

من در حالى بازگشتم که تا آن زمان، از چیزى مانند آنچه مانند آنچه شنیدم خوشحال نشده 
  )16(. و چشمم روشن نگردیده بود
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  پرتو رایت دوست
  :مفضل بن عمر مى گوید

بر شماست کـه از  : فرمود حضرت . نشسته بودیم با گروهى در محضر امام صادق 
  . اجتناب کنید تصریح به نام مخصوص قائم 

  :ولى حضرت به من فرمود. در این حال من تصور کردم که مخاطب آن حضرت من نبودم
! خـدا قسم بـه  . اجتناب کنید بر شماست که از تصریح به نام مخصوص قائم ! اى مفضل

: سالیان دراز خواهد گذشت، و آن چنان به دست فراموشى سپرده خواهد شد که خواهند گفـت 
  معلوم نیست در کدام بیابان سرگردان است؟. او مرده است، به هلاکت رسیده است

در آن حال دیدگان مومنان براى او اشکبار خواهد شد و زمین و زمان مردمان را بیرون مى 
گى که در امواج دریا زیر و رو شده و آنچه در خـود دارد بـه دریـا مـى     ریزد مانند کشتى بزر

  . افکند
دل ) لوح(هیچ کس نجات نمى یابد مگر آنان که خداوند از آن ها پیمان گرفته و ایمان را بر 

  . شان نگاشته، و به واسطه روحى از ناحیه خود او را امداد مى کند
ر مى شود که معلوم نیست کدام متعلق بـه چـه   در آن هنگام دوازده پرچم شبیه به هم آشکا

  . کسى است
  . به اینجا رسید من گریستم وقتى سخن امام 

  چرا گریه مى کنى؟: امام فرمود
دوازده پـرچم شـبیه بـه هـم     : چگونه گریه نکنم در حالى که شما مى فرمایید: عرض کردم

  است؟ افراشته مى شود که معلوم نیست کدام متعلق به چه کسى
آیـا  : آنگاه به گوشه اتاق که خورشید از آنجا به داخل مجلس تابیده بود نظر نمود و فرمـود 

  این خورشید آشکار نیست؟
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  . بله: عرض کردم
  )17(. امر ما از این هم آشکارتر است! قسم به خدا: فرمود
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  دجال در کعبه
  :ابوالفرج مى گوید 

به مکه به قصد حج تشریف آورد بود، ایشان را دیدم که زیـر   سالى که حضرت صادق 
یعنـى  » حسن بن حسن بن علـى «ناودان کعبه ایستاده و مشغول دعا بود، و سه تن از فرزندان 

به ترتیب سمت چـپ و راسـت و   » جعفربن حسن«و » حسن بن حسن«و » عبداالله بن حسن«
کـه از عبـاد و زهـاد     - ل عباد بن کثیر بصرى در این حا. ایستاده بودند پشت سر حضرت 

  !یا اباعبداالله: آمده و گفت - مشهور زمان امام جعفر صادق بود 
  . را فراخواند سکوت فرمود، تا عباد سه بار بدین ترتیب حضرت  حضرت 

  !اى جعفر: سپس گفت
  بگو، چه مى خواهى؟: فرمود حضرت 
ن کتابى دارم که در آن نوشته است که این بنا را مردى سنگ به سنگ متلاشـى  م: عباد گفت
  . خواهد کرد

من او را مى شناسم، پاهایش زرد ! کتابت دروغ مى گوید؛ به خدا قسم: فرمود حضرت 
کنـار همـین   . است و ساق پاهایش زخمى، شکمش بزرگ و گردنش نازك و بزرگ سر اسـت 

و مردم را از طواف کعبـه منـع    - ت با دست به رکن یمانى اشاره فرمود حضر - رکن مى ایستد 
  . مى کند آن چنان که مردم از دیدن او وحشت مى کنند

حضرت با دست به  - سپس خداوند مردى از نسل من بر مى انگیزد : فرمود آنگاه امام 
ذى الاوتاد را کشت، او را مى و همچنان که قوم عاد، ثمود و فرعون،  - سینه خود اشاره فرمود 

  . کشید
راسـت مـى گویـد، و     که امـام  ! قسم به خدا: در این حال، عبداالله بن حسن عرض کرد

  )18(. را تصدیق کردند بدین ترتیب هر سه نفرشان امام 
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  نطق آب و نطق خاك و نطق گل
  :حسین بن علوان مى گوید

آن را بـراى  . از وهب بن منبه شنیده است: داستانى را از همام بن حارث شنیدم که مى گفت
  . نقل کردم امام جعفر صادق 

  ) و داستان چنین بود. (دست است: فرمود حضرت 
در کوه طور مورد خطاب واقع شد، به هر درختى در کوه هـر سـنگ و    شبى که موسى 

  . یاه که نگاه مى کرد، مى دید که ناطق به نام محمد و دوازده جانشین او هستندگ
و جانشـینان دوازده   تمام مخلوقات ناطق به نام محمد ! بار الها: عرض کرد موسى 

  منزلت آنها نزد تو چه قدر است؟. گانه او هستند
آنان را قبل از به وجود آوردن انوار؛ خلـق کـرده و    من! اى پسر عمران: خداوند مى فرماید

در خزانه قدس خود اقرار دادم در حالى که در بوستان مشیتم در نسـیم روحـانى جبـروتم در    
به وجـود خـاکى   (گردش بودند، و ملکوت مرا از همه سو مشاهده مى نمودند، تا این که مشیتم 

  . تعلق گیرد و قضا و قدرم جارى شود) آنها
آنها را نخستین آفرینش خود اقرار دادم حتـى بهشـت خـود را بـه واسـطه      ! عمراناى پس 

  . وجود آنها زینت دادم
متمسک به آنها باش که اینان خزانه دار علم من و جایگـاه اسـرار حکمـت    ! اى پسر عمران

  )19(... من، و معدن نور من هستند
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  در زندان امام حسن عسکرى 
  :ویدعیسى بن صبیح مى گ

  . را نیز به زندان آوردند ما در زندان بودیم که امام حسن عسکرى 
تو شصـت و پـنج سـال و    : آنگاه که ایشان مرا دید، فرمود. را مى شناختم من حضرت 

  . یک ماه و دو روز سن دارى
من با خود کتاب دعایى داشتم که تاریخ ولادتم را در آن نوشته شده بود، وقتى به آن نگـاه  

  . مى فرماید کردم و حساب نمودم، دیدم همان طور است که امام 
  آیا فرزندى دارى؟: حضرت دوباره فرمود

  . نه: عرض کردم
اشد، همانا فرزندى بـراى آدمـى   به او پسرى عطا کن که پشتیبان او ب! خداوندا: سپس فرمود

  . بهترین پشتیبان است
  :آنگاه این بیت را خواند

  کسى که پشتیبان دارد با دشمنانش رو به رو مى شود، 
  . و آن که پشتیبانى ندارد خوار و ذلیل است

  آیا شما فرزندى دارید؟: عرض کردم
را پـر از عـدل و   به زودى صاحب فرزندى خواهم شد که زمـین  ! قسم به خدا! آرى: فرمود

  . داد مى کند؛ اما حالا ندارم
  فرزندانم مانند شیرانى با یالهاى انبوه گرد من باشند شاید روزى مرا بینى که؛

  چنان که تمیم پیش از آن که چون ریگ بیابان زاد و ولد کند، 
  )20(. مدتى طولانى در میان مردم تنها بود
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  !خدا حافظ اى کاخ
  :مى گوید) گیلانى(محمد بن سلیمان دیلمى 

: پدرم براى من نقل کـرد : شرفیاب شدم و عرض کردم روزى خدمت امام جعفر صادق 
وقتى اسبان عرب به قادسیه تاختنـد، و یزدگـرد از وضـع    : به او گفت» نوشجان«مردى به نام 

در . انـد رستم فرخ زاد و تسلیم شدن او آگاه شد، گمان کرد که رستم و تمام لشکر کشته شـده  
  چگونه در جنگ قادسیه پنج هزار تن کشته شده اید؟: اى حال پیکى از راه رسید و گفت

یزدگرد در حالى که خود و اهل بیتش را براى فرار آماده مى کرد در مقابـل در ایـوان کـاخ    
من اکنون تو را ترك مـى کـنم امـا روزى مـن، یـا      ! خداحافظ اى کاخ: خویش ایستاد و گفت

ن، که زمان آن نزدیک نیست، و موقع آن فرا نرسیده، به سوى تو بـاز خـواهیم   مردى از نسل م
  . گشت

  کیست؟» مردى از نسل من«منظور یزدگرد از : اکنون بفرمایید
. است که به امر خداوند قیام خواهد نمـود  او صاحب شما حضرت قائم : حضرت فرمود

  )21(! فرزند یزدگرد است) بى بى شهر بانو( او ششمین فرزند از نسل من است و از طرف مادر
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  گنج سلیمان در اسپانیا
  :شعبى مى گوید

فرمانده مـا در افریقـا و    - موسى بن نصر : روزى عبدالملک بن مروان مرا فراخواند و گفت
به مـن خبـر   : نامه اى براى من فرستاده و در آن نوشته است - امیر طارق بن زیاد فاتح اسپانیا 

در زمان خود به گروه جن امر کرده است که شـهرى از مـس    حضرت سلیمان  داده اند که
براى او بسازند، و تمام عفریت هاى و جنیان براى ساختن آن گـرد آمدنـد و آن را از چشـمه    

  . غنى مسى که خداوند براى سلیمان پدید آورده بود، بنا کردند
هایى که سلیمان به ودیعه گرفته بود، در آن  نجمحل این شهر در بیابانى در اسپانیا است، و گ

  . من مى خواهم به طرف آن حرکت کنم. است
یکى از کارگزاران نزدیکم مرا مطلع نموده است که مسـیر منتهـى بـه آن، بسـیار نـاهموار و      
دشوار است، بدون آمادگى و پشتیبانى لازم و آذوقه زیاد نمـى تـوان ایـن مسـافت طـولانى و      

پادشاه ایران که به دست اسکندر مغلـوب   - » دارا بن دارا«دشوار را طى نمود، و هیچ کس جز 
  . است، به بخشى از آن برسد نتوانسته - شد 

ها را به تصـرف خـود در    تمام سرزمین! قسم به خدا: هنگامى که اسکندر او را کشت، گفت
هیچ زمینى نمانـده کـه مـن در آن گـام     . آوردم و اهل هر سرزمین پیش تسلیم فرود آورده اند

  . ننهاده باشم مگر این سرزمین که در اسپانیاست
مین دلیل قصد آنجا نموده ام تا از دست یافتن به حـدى کـه دارا   دارا آن را دیده است، به ه
  . بدان رسیده است باز نمانم

یک سال طول کشید تا اسکندر نیز خود را آماده و مجهز نمود، هنگامى که فکـر مـى کـرد    
آنان پس از تحقیق به . آمادگى این کار را یافته است گروهى از افرادش را براى تحقیق فرستاد
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اسـکندر نیـز از   . دادند که موانعى غیر قابل عبور در مسیر منتهى به آنجـا وجـود دارد   او اطلاع
  . رفتن منصرف شد

عبدالملک بن مروان پس از گفت و گو با من، نامه اى به موسى بـن نصـر نوشـت و بـه او     
  . دستور آمادگى و تهیه پشتیبانى لازم براى اجراى این کار را صادر کرد

ردید و به طرف آن شهر خارج شد، و آنجا را دیـده و بـر احـوال آن    موسى بن نصر آماده گ
  . آگاهى یافت و بازگشت

بعـد از گذشـت   : او گزارشى براى عبدالملک تهیه کـرد و در آخـر گـزارش چنـین نوشـت     
که درختـان زیـادى در    - روزهاى زیادى و هنگامى که آذوقه ما به پایان رسید به دریاچه اى 

  . یدم در آنجا به دیوار آن شهر برخوردیمرس. اطراف آن وجود داشت
ایسـتادم و  . بر روى آن کتیبه اى به زبان عربى نوشته شده بـود . من به کنار دیوار شهر رفتم

  :در آن کتیبه این شعر نوشته شده بود. آن را خواندم و دستور دادم از آن نسخه بردارى نمودند
کـه هـیچ   : که آرزوى جاودانگى دارنـد  و آنان که صاحب عزت و مقام هستند بدانند؛ و آنان

اگر مخلوقى مى توانست در این مسابقه بـه جـاودانگى برسـد،    . موجود زنده اى جاودانه نیست
آن کسى که مـس چـون چشـمه اى جوشـان بـراى او      . سلیمان بن داود بود که بدان مى رسید

 ـ  ر کـرد بـا آن   جارى شد، و فوران مس براى او بخششى نامحدود بود، پس به گروه جنییـان ام
  بنایى به یادگار بسازید؛

آنها نیز در سطح وسـیعى آغـاز بـه کـار     . که تا قیامت باقى مانده و شکسته و فرسوده نشود
و مـس را  . کردند و به شکل هول انگیزى؛ بر اساس قواعد و اصول محکم، سر به آسمان کشید

از سخره هـاى سـخت و   در قالبهاى مستطیل شکلى ریخته و حصار آن را ساختند؛ آنچنان که 
و در آینـده ایـن گـنج نامحـدود     . و تمام گنجینه هاى زمین را در آن جاى داد. داغ استوار شد

. آن گنجینه در اعماق زمین پنهان شـد . آن گنج نامحدود آشکار خواهد شد. آشکار خواهد شد
  .و در طبقات سخت زمینى انباشته ماند
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، تا این که تبدیل به گورى شد ناپایدار؛ این براى فرمانروایى گذشته او پس از او باقى نماند
آن است که دانسته شود که حکومت پایـدار نیسـت؛ مگـر حکومـت پـر از نعمـت و بخشـش        

او از نسـل هاشـم و   . خداوند، هنگامى خواهد رسید که از نسل عدنان آن سـرور متولـد شـود   
مى گرداند، بر مـى انگیـزد؛    خداوند او را با نشانه هایى که مخصوص. بهترین مولود خواهد بود

کلیـدهاى تمـامى گنجینـه هـاى زمـین را      . تا به سوى تمامى مخلوقات سفید و سیاه خدا برود
آنها خلفا و حجت هاى دوازده گانـه  . و جانشینان او همه آن کلیدها را خواهند داشت. داراست
که قـائم آنهـا بـه امـر     تا این . که پس از بعثت او، جانشینان و سروران والا مقام هستند. هستند

هنگامى که عبـدالملک  . در آن هنگام از آسمان، او را به نام صدا مى زنند. خداوند قیام مى کند
، فرستاده موسى بن نصر او را به وضوح مطلع سـاخت، بـه   »طالب بن مدرك«نامه را خواند و 

 ـ    : که آنجا حضور داشت گفت» محمد بن شهاب زهرى « ب نظـرت دربـاره ایـن موضـوع عجی
  چیست؟

به گمان من گروه جنى که مسئولیت حفاظت از شهر را به عهده دارند هرکـه را  : زهرى گفت
  . بخواهد به طرف شره برود به خیال و توهم مى افکند

  راجع به کسى که از آسمان او را صدا مى زنند اطاعى دارى؟: عبدالملک گفت
  . از این مطلب درگذر: زهرى گفت

این درگذرم که این امرى است بزرگ و دور از ذهـن؟ بایـد بـا     چگونه از: عبدالملک گفت
صراحت آنچه که از آن مى دانى بگویى، آیا مرا آزار مى دهى یا چیزى را از مـن مخفـى مـى    

  نمایى؟
دختـر   او مهدى و از نسل فاطمـه  : به من گفته است على بن الحسین : زهرى گفت

  . است رسول خدا 
هر دوى شما دروغ مى گویید، سخنان هر دوى شما همیشه باطـل و قـول   : عبدالملک گفت
  . او مردى از نسل ماست. شما دروغ بوده است
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را نقل کردم، اگر مى خـواهى از خـودش    من فقط سخن على بن الحسین : زهرى گفت
غ گفته، و اگر راست مى گوید یکـى از  بپرس؛ چرا مرا ملامت مى کنى؟ اگر دروغ است او درو

  . دشمنان شما به شما کمک کرده است
ایـن مطلـب را   ! اى زهـرى . من نیازى به سئوال از فرزندان ابوتراب ندارم: عبدالملک گفت

  . پوشیده دار تا کسى از آن مطلع نگردد
  )22(. به خاطر تو به کسى نخواهم گفت: زهرى گفت
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  امسال به حج مرو
  :مى گوید) برادر شیخ صدوق(على بن بابویه قمى حسین بن 

سومین نائـب خـاص امـام زمـان     ) نوبختى(پدرم، نامه اى به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح 
  . نوشت و از حضرت در خواست اجازه تشرف به حج نمود 

  !امسال خارج مشو: پاسخ حضرت این بود
ب مى باشد آیا جایز اسـت کـه خـوددارى    پدرم مجددا نامه اى نوشت که حج من نذر واج

  کنم؟
  . اگر ناچارى بروى با آخرین کاروان حرکت کن: حضرت پاسخ داد

پدرم چنین نمود، و با آخرین کاروان حرکت کرد و سالم ماند؛ اما کاروانهاى دیگر که پیشتر 
هجـرى علیـه حجـاج     329در فتنه قرامطه که در همان سال، یعنى (حرکت کرده بودند همگى 
  )23(. کشته شدند) بیت االله، به وجود آمده بود
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  باز آى دلا هر آنچه هستى باز آى
  :گویدابو جعفر مروزى مى 

را در زمـان زنـدگى آن حضـرت     محمد بن جعفر با گروهى که امام حسـن عسـکرى   
ملاقات نموده بودند، و در میان آنها على بن احمد بن طنین نیز حضور داشـت، جهـت زیـارت    

محمد بن جعفـر بـراى اذن   . به محله عسکر شرفیاب شدند مرقد مطهر اما حسن عسکرى 
  . مى زائرین را در نامه اى نوشتدخول، اسا

  . نام مرا ننویس من اجازه نمى گیرم: على بن احمد گفت
  . او هم نام او را ننوشت

  )24(. تو و آن که اجازه نخواست هر دو داخل شوید: در پاسخ نوشته بودند امام زمان 
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  راز دل
  :محمد بن هارون همدانى مى گوید 

چند باب : با خود گفتم. بدهکار بوده و از این جهت دلتنگ شده بودمپانصد دینار سهم امام 
 دکان دارم آنها را به پانصد و سى دینار مى فروشم و پانصـد دینـار آن را بـه امـام زمـان      

  . در این مورد با کسى سخنى نگفتم و حرفى نزدم! به خدا قسم. تسلیم مى کنم
دکانها را از محمد بن هـارون بـه عـوض پانصـد     : نوشته بودند به محمد بن جعفر امام 

  )25(! دینارى که به ما بدهکار است تحویل بگیر
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  سهم غریم
  :محمد بن یوسف مى گوید 

هنگامى که از بغداد به مرو بازگشتم، مردى که او را محمد بن حصـین کاتـب مـى گفتنـد و     
ه بود از من درباره حضرت سوالاتى نمود، مـن نیـز   جمع آورى کرد اموالى براى امام زمان 

  . آنچه از دلایل مشاهده کرده بودم به او گفتم
  من مقدارى سهم امام جمع آورى نموده ام، چه کنم؟: او گفت
  . در بغداد است بفرست براى حاجز که وکیل امام زمان : گفتم
  . بالاتر از حاجز کسى نیست: گفت
  . یخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختىاى ش! آرى: گفتم
این دسـتور را تـو بـه مـن     : اگر خداوند از من در این مورد بازخواست کند مى گویم: گفت
  . دادى

  !آرى: گفتم
من همـانم  : از من جدا شد و رفت، بعد از چند سال، دوباره محمد بن حصین را دیدم، گفت

عابدین «ام را با خود بردم دویست دینار به که تو مرا راهنمایى نمودى، به عراق رفتم و سهم ام
نامـه اى نوشـته و    تحویل داده و به امام زمـان  » احمد بن على کلثومى«و » یعلى فارسى

  . التماس دعا کردم
  . هزار دینار به من بدهکار است و دویست دینار فرستاده است: پاسخ فرمود

  . فرمودند من در باقى آن شک داشتم و الباقى نزدم بود و همان طور بود که امام 
اگر خواستى وجه کسى را بپردازى، باید به ابوالحسن اسـدى  : همچنین در نامه ذکر شده بود

  . مراجعه کنى» رى«در 
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به محمد  هنگامى که خبر فوت حاجز. دو روز یا سه روز بعد خبر مرگ حاجز به من رسید
  . بن حصین دادم اندوهگین شد

در نامه، علاوه بر این که به تو گفته بودنـد هـزار دینـار     ناراحت مشو، امام زمان : گفتم
مـرگ   - به طور کنایـه   - بدهکارى، امر فرموده بودند که به اسدى مراجعه کنى، به این صورت 

  )26(. حاجز را نیز اعلام فرموده بودند
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  بزکیسه س
  :محمد بن حسین تمیمى گوید 

مردى استرآبادى براى من نقل کرد که به محله عسکر در سـامرا رفـتم و سیصـد دینـار در     
کسیه اى نهاده بودم که یکى از آنها دینار شامى بود، وقتى بـه درب خانـه اى کـه امـام حسـن      

م خادمى خـارج شـد و   در این هنگا. آنجا دفن شده بود، رسیدم، همانجا نشستم عسکرى 
  !آنچه با خود دارى بده: گفت
  . چیزى با من نیست: و گفتم) از صراحت او شک کردم(

کیسه اى سبز رنگ دارى که سیصد دینـار  : خادم وارد خانه شد و دوباره بیرون آمد و گفت
همـراه بـا انگشـترى در آن اسـت، مـن انگشـتر خـود را         - که یکى از آنها هم شامى است  - 

  )27(! رده بودم، این بار کیسه را به او دادم و انگشتر را خود برداشتمفراموش ک
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  مسرور طباخ
  :مسرور طباخ مى گوید 

با تنگدستى عجیبى رو به رو شدم به همین جهت، نامه اى بـه حسـن بـن راشـد نوشـتم و      
وى در  جریان حال خود را بازگو نمودم، آنگاه به خانه او رفتم، تا نامه را بـه او برسـانم، ولـى   

اولـین   - نا امید بازگشتم و به طرف شهر براى ملاقات با ابى جعفر، عثمان بن سعید . خانه نبود
  . رفتم -  نایب خاص امام زمان 

وقتى به دروازه شهر رسیدم، مردى در کنار من قرار گرفت به گونه اى که چهـره او را نمـى   
  . یاط به من داددست مرا گرفت و کیسه سفیدى را با احت. دیدم

  )28(! دوازده دینار مسرور طباخ: وقتى به کیسه نگاه کردم دیدم روى آن نوشته
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  پانصد یا چهارصد و هشتاد
  :محمد بن شاذان مى گوید 

چهارصد و هشتاد درهم سهم امام جمع آورى کرده بودم، بیست درهم از خود بر آن افـزودم  
بن احمد قمى فرستادم، و ننوشتم که چقـدر آن از  و مجموعا پانصد درهم شد، آنرا براى محمد 

  . مال خودم مى باشد
. پانصد درهم آن از آن توست: رسیدى بدین مضمون مرقوم فرموده بود حضرت حجت 

)29(  
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  »رى«یا » دینور« 
  :ابو سلیمان محمودى مى گوید

قبـل از  . شـدیم  - اه شـهرى نزدیـک کرمانش ـ   - من و جعفر بن عبد الغفار با هم والى دینور 
وقتى به رى رفتى فلان کار را انجـام  : حرکت شیخ حسین بن روح نوبختى نزد من آمد و گفت

  !بده
بـه سـوى رى   . شـد   وقتى به دینور رسیدیم، یک ماه بعد حکم ولایت رى به مـن تفـویض   

  )30(. حرکت کردم، و آنچه شیخ فرموده بود انجام دادم
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  در جستجوى امام زمان 
  :ابوالرجال مصرى که یکى از نیکوکاران بود، مى گوید

حرکت کـردم، سـه    براى جستجوى امام زمان  پس از رحلت امام حسن عسکرى 
  . اگر چیزى بود بعد از گذشت سه سال آشکار مى شد: سال گذاشت، با خودم گفتم

! اى نصر بن عبد ربه: دا را نمى دیدم، او گفتدر این هنگام، صدایى را شنیدم که صاحب ص
  را دیده اید که به او ایمان آورده اید؟ آیا شما پیامبر : به اهل مصر بگو
من تا آن زمان نمى دانستم که نام پدرم عبد ربه است، چون من مدائن متولـد  : ابوالرجا گوید

نوفلى مرا با خود به مصر آورد و در آنجـا پـرورش   شدم، و پدرم را از دست دادم، ابو عبد االله 
یافتم، چون آن صدا را شنیدم، مطلب را دریافتم، و دیگر به راه خـود ادامـه نـدادم و مراجعـت     

  )31( .نمودم
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  گوشواره باارزش
  :احمد بن ابى روح مى گوید

 ـ! پسر ابى روح: روزى زنى از اهالى دینور نزد من آمد و گفت ت دیـن  تو در شهر ما از جه
مطمئن ترین افراد هستى، مى خواهم امانتى به تو بسپرم که آن را به اهلش برسانى، و نسبت به 

  . اداى امانت استوار باشى
  . باشد ان شأ االله موفق خواهم شد: گفتم
در این کیسه سر بسته مقدارى درهم نهاده ام آن را باز مکن و در آن نگاه نکن تـا آن  : گفت

تواى آن تو را آگاه سازد برسانى؛ و ضمنا این هم گوشواره من است کـه ده  را به کسى که از مح
  . دینار ارزش دارد، در آن سه دانه مروارید به ارزش ده دینار تعبیه شده است

سئوالى دارم که باید جواب آن را پـیش از آن کـه تـو     و نیز از حضرت صاحب الزمان 
  . سئوالى کنى بفرمایند

  ت چیست؟سوال: گفتم
مادرم هنگام عروسى من، ده دینار از کسى که من او را نمى شناسم قرض گرفته بود، : گفت

آن شخص را براى من معلوم نموده و دستور  من مى خواهم آن را پس بدهم، اگر حضرت 
  !بفرمایند، قرضم را ادا کنم

 ـ  - این مطلب را چگونه به جعفر بن علـى  : با خودم گفتم ذاب عمـوى امـام زمـان    جعفـر ک
  بگویم؟ - که ادعاى امامت دارد  

  . بعد گفتم این سئوالات امتحانى است بین من و جعفر بن على
آن مال را برداشتم و حرکت کردم، وارد بغداد شدم، در بغداد به نزد : احمد بن ابى روح گوید

: تم و بر او سلام کـرده و نشسـتم، گفـت   رف -  از وکلاى امام زمان  - حاجز بن یزید و شأ 
  حاجتى دارى؟



51 

مالى نزد من هست که تا از کیفیت و مقدار آن خبر ندهید نمـى تـوانم آن را بـه شـما     : گفتم
  . تحویل دهم
  . باید به سامرا بروى! اى احمد بن ابى روح: گفت
  !عجب کارى به عهده گرفته ام! لا اله الا االله: گفتم

نه، اول به منزل : ابتدا نزد جعفر مى روم بعد فکرى کردم و گفتم: گفتم وقتى به سامرا رسیدم،
، امتحان آشکار شد که هیچ، و اگر مى روم، اگر توسط امام زمان  امام حسن عسکرى 

  . به نتیجه نرسیدم نزد جعفر خواهم رفت
دیک شدم، خادمى بیرون به محله عسکر رسیدم، هنگامى که به خانه امام حسن عسکرى نز

  تو احمد بن ابى روح هستى؟: آمد و گفت
  !بله: گفتم
  . این نامه مال توست آن را بخوان: گفت

وقتـى کـه دختـر دیرانـى     ! اى پسر ابى روح. بسم االله الرحمن الرحیم: در آن نامه نوشته بود
به گمان تو در آن است به تو امانت سـپرده، در حالیکـه گمـان تـو      - کیسه اى که هزار درهم 

  . درست نیست
 تو اداى امانت کرده و کیسه را باز نکردى و نمى دانى در آن چه مقـدار وجـود دارد؟ در آن  

هزار درهم و پنجاه دینار است، و گوشواره اى که آن زن گمان مى کرد که ده دینار ارزش دارد، 
درست گفته ولى گوشواره با دو دانه نگینى که سه دانه مروارید در آن تعبیه شده کمـى بـیش از   

  . ده دینار ارزش دارد
ه بغـداد بـرو و مـال را بـه     گوشواره را به فلانى، کنیز ما بده که آن را به او بخشیده ایم، و ب

  . حاجز بده، و او آنچه به تو براى هزینه سفرت مى دهد، بگیر
اما آن ده دینارى که آن زن گمان مى کند که مادرش در عروسى او قرض گرفته و نمى داند 

این چنین نیست او مى داند صاحب آن پول کیست؟ صـاحب آن ده دینـار   . که صاحبش کیست
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که از دشمنان ما اهل بیت است، و آن زن دوست ندارد که آن را بـه او   کلثوم، دختر احمد است
مـا بـه او اجـازه دادیـم کـه مـا بـین        . بدهد و مى خواهد آن را بین خواهران خود قسمت کند

  . خواهران نیازمندش تقسیم نماید
که براى امتحان جعفر به نزد او مرو، به دیار خود باز گرد ! مطلب دیگر این که، اى ابى روح

  . عمویت فوت کرده است، خداوند اهل و مال او را روزى تو کرده است
بعد از خواندن نامه، به بغداد بازگشتم، و کیسه را به حاجز دادم آن را شمرد، هـزار درهـم و   

  . دستور دارم که این را براى خرجى به تو بدهم: پنجاه دینار بود، سى دینار به من داد، و گفت
در ایـن  . ته و به خانه اى که براى اقامت در بغداد گرفته بودم، بازگشتممن سى دینار را گرف

  . هنگام خبر آوردند عمویت مرده و خانواده ام خواسته اند که باز گردم
پس از بازگشت دیدم خبر صحیح بوده، و سه هزار دینار و صد درهم بـه مـن ارث رسـیده    

  )32(. است
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  !خود را به قافله برسان
  :ن صالح مى گویدابو عبداالله ب

هنگامى که مى خواستم از بغداد خارج شـوم از امـام زمـان    . در یکى از سالها به بغداد رفتم
  . توسط نائب خاصشان اجازه خروج خواستم 

ایشان اجازه نفرمودند، و کاروان حرکت کـرد، مـن بیسـت و دو روز در بغـداد مانـدم، روز      
و امر فرمودند بودند که خود را به قافله برسان من از این که . چهارشنبه اى، اجازه خروج یافتم

بتوانم خود را به قافله برسانم، ناامید شده بودم، در عین حال حرکت کردم و به نهروان رسـیدم،  
همین که به شترم آب و علف دادم، قافله حرکت کرد، و مـن  . یدم قافله آنجا توقف کرده استد

هم حرکت نمودم و چون حضرت مرا دعا فرموده بودند که سلامت باشم؛ الحمداالله هـیچ اتفـاق   
  )33(. بدى برایم نیفتاد
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  !طبیب درد بى درمان
  :محمد بن یوسف مى گوید 

پزشـکان مـرا معاینـه کردنـد و بـراى      . مبتلا شدم - چرکین نوعى زخم  - به بیمارى کورك 
  . درمان، پول زیادى هزینه کردم، اما بهبودى حاصل نشد

  . نوشتم و از حضرتش التماس دعا نمودم نامه اى به محضر مبارك امام زمان 
  :مرقوم فرمود امام 
ْ�يَا وَالآخِرَةِ أل�سََكَ اَ�� العَْاِ�يَةً وجََعَلَك مَعَ «   ».نَا � اُ�ّ
  . »خدا تو را لباس عافیت بپوشاند، و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد«

در این هنگام، پزشکى از دوستان مـا  . هنوز یک هفته نگذشته بود که محل زخم بهبود یافت
  . را فرا خواندم، و محل زخم را به او نشان دادم

. بهبودى آن تنها از ناحیه حق تعالى بوده است. ى نمى شناسیمما براى این زخم داروی: گفت
)34(   
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  اموال را از بدهکاران مطالبه کن
  :محمد بن صالح مى گوید

هنگامى که از دنیا رفت و ترتیب امور او به من محول شد، متوجه شدم کـه پـدرم از مـردم    
نوشـتم، و از   نامه اى به حضـرت حجـت   . است اسنادى دارد که مربوط به سهم امام 

  . ایشان کسب اطلاع نمودم
  . اموال را از بدهکاران مطالبه کن و در مطالبه آن کوشش نما: فرمود امام 

همه افراد بدهى خود را پرداخت کردند به جز یک نفر، که سفته اى به مبلغ چهارصد دینـار  
رفتم تا آن مبلغ را وصول کنم، اما او امروز و فردا مى کـرد، روزى بـراى   نزد او . نزد من داشت

  . وصول مبلغ مزبور رفتم پسرش به من توهین نمود به پدرش شکایت کردم
  مگر چه شده؟: پدر گفت

  . در آن هنگام عصبانى شدم، ریش او را گرفتم و با لگد او را به وسط خانه پرت نمودم
آفرین بر شما مردم بغداد : من سوار مرکبم شدم و گفتم. شدندمردم بسیارى اطراف من جمع 

مـن مـردى از   : که از ظالم در مقابل این مظلوم غریب حمایت مى کنید، و از روى تقیـه گفـتم  
همدان هستم و سنى مذهبم، و این مرد مرا به قمى و شیعه معرفى مى کند کـه حقـم را پایمـال    

  . کند
صـاحب  . استند وارد دکانش شوند اما مـن آنهـا شـدم   مردم به سوى او هجوم آوردند و خو

  )35(. سفته مرا خواست و سوگند خورد که مال مرا بپردازد، و فورا آن را پرداخت نمود
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  !مردى که متحیر بود
  :حسن بن عیسى مى گوید

به شـهادت رسـید، مـردى مصـرى وارد مکـه شـد او        هنگامى که امام حسن عسکرى 
تحویل بدهد، متوجه شد که مـردم   مقدارى سهم امام با خود آورده بود تا به صاحب الامر 

  . دوچار اختلاف شده اند در امر جانشینى امام حسن عسکرى 
  . امام بعد از خود جانشینى تعیین نکرده است: گروهى مى گویند

  . مى باشد) جعفر کذاب(جانشین امام، جعفر بن على : ده اى مى گویندع
کـه کنیـه او را    - آن مـرد، شخصـى را   . فرزندش جانشین اوست: و دسته اى نیز مى گویند

  . با نامه اى براى تحقیق به سامرا و محله عسگر فرستاد - ابوطالب بود 
  . راى اثبات امانت برهانى خواسترفت، و از او ب) کذاب(ابوطالب ابتدا نزد جعفر بن على 

  !فعلا برهانى ندارم: جعفر گفت
رفت و نامه را به فردى که بین مـردم مشـهور    ابوطالب به در خانه امام حسن عسکرى 

  . بود که سفراى امام است، داد
خداوند دوستت را جزاى خیر دهد، او فوت کرد و وصـیت  : امام در پاسخ مرقوم فرموده بود

  . ود که مالى را نزد او بود به شخص مورد اعتمادى بدهند که هر طور مى داند مصرف کندنم
  )36(. من پاسخ نامه را گرفتم و همانطور که حضرت فرموده بود واقع شده بود



57 

  

  زمین خالى از حجت نیست
  :احمد دینورى مى گوید

از اردبیل به قصد سفر حج نگذشته بود که  یکى دو سال از شهادت امام حسن عسکرى 
 - شهرى نزدیک کرمانشاه که گویا شهر و زادگاه خـود او بـوده اسـت     - وقتى به . خارج شدم

  . رسیدم مردم در امر امانت سرگردان و متحیر بودند
حدود : آنها به خوبى از من استقبال نمودند، و گروهى از شیعیان گرد من جمع شدند و گفتند

امام جمع آورى شده است استدعا داریـم آن را بـه آنجـایى کـه بایـد      شانزده هزار دینار سهم 
  . تحویل داده شود، تسلیم نمایید

  !الان مشخص نیست و من دقیقا نمى دانم باید به کجا مراجعه کنیم! اى مردم: گفتم
تو خود اختیار دار این مال باش، که ما مطمئن تر از تو سراغ نداریم، کارى کـن کـه   : گفتند

  . بدون حجت و دلیل روشن از دستت خارج نشود
احمد گوید، اموال را در کیسه هایى که نام اشخاص یکى یکى بر آنها نوشته شده بود به مـن  

به کرمانشاه رسیدم، به خدمت احمـد  تحویل دادند، من نیز تحویل گرفته و حرکت کردم، وقتى 
وقتى مـرا دیـد، خوشـحال    . بن حسن بن حسن که در آن شهر مقیم بود براى عرض سلام رفتم

  . شد
اینها را بـا  : او نیز هزار دینار در کیسه اى نهاد و به همراه بسته اى به من تحویل داد و گفت

  . خود ببر و بدون حجت و دلیل روشن از دستت خارج مکن
نها را نیز گرفتم و به راه خود ادامه دادم، هنگامى که وارد بغداد شدم، مشغول پیدا کردن من آ

سپس . شدم، و جز این، کارى نداشتم - عجل االله تعالى فرجه  - فردى از نایبان حضرت حجت 
باقطانى، اسحاق احمد و ابوجعفر عثمان بـن سـعید   : متوجه شدم که سه نفر در بغداد به نام هاى

  . یابت مى کردندادعاى ن
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. اول نزد باقطانى رفتم، دیدم پیرمردى با هیبت است، و ظاهرا آثار جوانمردى در او پیداست
  . اسبى عربى و غلامان بسیارى داشت، مردم گرد او اجتماع کرده و مشغول گفتگو بودند

بلکه او وارث تو و وارث علم من بعد از تو است، و صاحب پرچم تو و پرچم حمـد، در   - 
وز قیامت و صاحب حوض توست تا هر مومنى را که از امت تو وارد بهشت مى شود، از آب ر

  . آن سیراب کند
من به خود به سختى سوگند خورده ام کسـى کـه دوسـتدار تـو و اهـل بیـت تـو        ! یا محمد

تمام ! اى محمد: به راستى، به راستى مى گویم. فرزندان پاك تو نباشد، از آب آن حوض ننوشد
  . را وارد بهشت خواهم کرد جز کسى که خود ابا کندامت تو 

  چگونه کسى از ورود به بهشت ابا مى کند؟ - 
من تو را از میان خود برگزیدم و براى تو نیز جانشینى انتخاب نمودم، تا براى تو به منزله  - 

 ـ  ) هارون نیز نبى بود، اما(هارون باشد براى موسى، جز آن که  . ودبعد از تو پیـامبرى نخواهـد ب
  . محبت او را در قلب تو خواهم نهاد، و او را پدر فرزندان تو قرار خواهم داد

پس حق او بر امت تو مانند حق توست بر ایشان آنگاه که زنده بودى و در میان ایشـان بـه   
سر مى بردى؛ هر کس حق او را نادیده بگیرد حق تو را ضایع ساخته است، و هر که از دوستى 

دوستى تو ابا نموده است، و هر که از دوستى تو سر باز زند، گویى از ورود به او سر باز زند از 
  . بهشت ابا نموده است

آنگاه من به سجده افتادم، و شکر الهى را به خاطر نعمتى که به من ارزانى داشـته بـه جـاى    
  :در این هنگام دوباره ندا رسید. آوردم
  . اه، تا به عطا کنیمسر بردار هر چه مى خواهى از ما بخو! یا محمد - 
قرار ده تا روز قیامت همـه   تمام امت مرا تحت ولایت على بن ابى طالب ! پروردگار - 

  . اطراف حوض من باشند
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پیش از این که بندگان خود را خلق کنم، سرنوشت آنان را مى دانم بـر اسـاس   ! یا محمد - 
علم تو را بعـد از تـو   . هم هدایت مى نمایمآن، هر که را بخواهم هلاك مى کنم و هر که را بخوا

به على داده، و او را وزیر و جانشین بعد از تو قرار داده ام تا خلیفه تو بـراى اهـل و امـت تـو     
  . باشد

اراده من چنین است کسى که با او دشمنى کند و منکر ولایـت او بعـد از تـو باشـد، داخـل      
شمنى نموده، و هر که با تو دشمنى کند بـا مـن   و هر که با او دشمنى کند، با تو د. بهشت نگردد

دشمنى نموده، و هر که دوستدار او باشد، دوستدار توست، و هر که دوستدار تو باشد، دوستدار 
 . من است

) مهـدى (به او این فضیلت را دادیم، و به تو این چنین عطا خواهیم کرد که از صلب او یازده 
  . باشند خارج کنیم زهرا  فاطمه - که همه از فرزندان تو دختر تو 

  چه زمانى وقت آن مى شود؟! پروردگارا - 
  هنگامى که دانایى از بین رود و جهالت آشکار گردد؛ - 

  قاریان قرآن زیاد باشند و عالمان آن اندك؛
  فقهاى هدایت گر کاستى گیرند، و فقهاى گمراه و خیانتکار زیاد شوند؛

  شاعران زیاد شوند؛
  قبرستانها را مسجد کنند؛امت تو 

  قرآنها و مساجد را طلاکارى و زینت نمایند؛
ظلم و فساد زیاد شود و کارهاى نکوهیده آشکار گردد، و امت تو امـر بـه منکـر و نهـى از     

  معروف کنند؛
  مردان با مردان و زنان با زنان خود را ارضا نمایند؛
  مشاوران آنها فاسق باشند؛ پادشاهان کافر، دوستان آنها فاجر، یاران آنها ظالم و

  . سه خسوف، یکى در شرق و یکى در غرب و دیگرى در جزیره العرب به وقوع بپیوندد
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  خراب شود؛ - که پیروانش مردمى از افریقا هستند  - شهر بصره به دست مردى از ذریه تو 
  مردمى از اولاد حسین بن على قیام کند؛

  شود؛دجال از سوى شرق و سرزمین سیستان ظاهر 
  سیفانى ظهور کند؛

  )8(پس از من، چقدر فتنه و آشوب بر خواهد خاست؟ ! پروردگار - 
نزد او رفتم و سلام کردم، او به گرمى از من استقبال کرده مرا به خود نزدیک نموده و بسیار 

تا بیشتر مردم رفتنـد آنگـاه   . ساعتى نزد او نشستم. خوشحال شده و با من به خوبى رفتار نمود
  . مذهب من پرسید او از

مردى از دینور هستم، خدمت رسیدم در حالى که مقـدارى سـهم امـام دارم و مـى     : به گفتم
  . خواهم آن را تحویل دهم

  . آنها را به من بده: گفت
  . دلیلى براى اثبات نیابت شما مى خواهم: گفتم
  . فردا دوباره نزد من باز گرد: گفت

داد و روز سوم هم نزد او رفتم باز نتوانست دلیلـى ارائـه   فردا نزد او رفتم، ولى دلیلى ارائه ن
  !دهد

او را جوانى پاکیزه و منظـر دیـدم، خانـه اش از خانـه     . پس به آن به نزد اسحاق احمر رفتم
باقطانى بزرگ تر بود و اسب و غلامانى بیشتر از باقطانى داشت، و ظاهرا از او جـوانمردتر بـه   

  . به مجلس باقطانى گرد او جمع شده بودندنظر مى رسید، و عده بیشترى نسبت 
صبر کـردم  . من داخل شده و سلام کردم، مرا به خوبى استقبال کرده، و به خود نزدیک نمود

کارى داشتى؟ همانطور که به باقطانى گفته بودم بـه او نیـز جـواب    : تا جمعیت کمتر شد پرسید
  .!ارائه دهد او نیز سه روز مرا چرخاند و آخر هم نتوانست دلیلى. دادم
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آنگاه به نزد ابوجعفر، عثمان بن سعید رفتم، او پیرمرد متواضعى بود لباس سپید پوشیده و در 
اطاقى کوچک روى گلیمى نشسته بود نه غلامى داشت و نه ظاهر چشم گیرى و نه اسـبى، بـر   

  . خلاف آنچه نزد آن دو نفر دیده بودم
را به خود نزدیک کرد، و براى من جایى باز خدمت او رفتم و سلام کردم، جوابم را داد، و م
از ناحیه جبال کردستان آمده اند و مالى بـا  : نمود، از احوال پرسید، خود را معرفى کرده و گفتم

  . خود آورده ام
اگر دوست دارى که آن را به محلش برسانى، برو به سامرا و سراغ خانـه ابـن الرضـا    : گفت

خانه ابن الرضا کسانى هستند که مربوط به ایـن کـار مـى باشـند و      در. را بگیر وکیل امام 
  . آنچه را که مى جویى آنجاست

به خانه ابن الرضا رفته، سـراغ وکیـل   . سپس از او جدا شده، و به طرف سامرا حرکت کردم
  . را گرفتم امام 

  . د شداو در خانه مشغول کارى است و به زودى خارج خواه: دربان به من گفت
. کنار در نشستم و منتظر خروج او شدم، بعد از یک ساعت او را دیدم که از خانه خارج شد

برخاستم و سلام کردم، دست مرا گرفت به خانه خود برد و حالم را جویا شد و اینکه چرا نـزد  
  او آمده ام؟

ه دلیلـى مـى   خود را معرفى کردم و او را در مورد مالى که همراه داشتم آگاه نمودم، و اینک ـ
  . خواهم تا آن را تحویل دهم

میل کن و کمـى اسـتراحت نمـا کـه     : آنگاه براى من طعامى حاضر کرد، و گفت! باشد: گفت
  . خسته هستى و تا موقع نماز نیز یک ساعت فرصت است و به موقع به کارت رسیدگى مى کنم

بـراى اسـتحمام    من هم غذا خورده خوابیدم نزدیک وقت نماز برخاستم پـس از اداى نمـاز  
پاسى از شب نگذشته بود که آن مرد بازگشت در حالى که نامـه  . خارج شدم و دوباره بازگشتم
  :اى بدین مضمون با خود داشت
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احمد بن محمد دینورى با شانزده هـزار دینـار در فـلان و فـلان     . بسم االله الرحمن الرحیم«
رد در کیسه زره سـاز شـانزده دینـار    کیسه آمده، آنگاه یک یک کیسه ها را با نام صاحب آنها ب

  . »موجود است
وقتى تا اینجاى نامه را خواندم شیطان مرا وسوسه نمـود کـه چـه طـور او بهتـر از مـن از       
محتواى آنها آگاه است؟ قسمت زیادى از نامه به همین ذکر نام صاحبان کیسه ها پرداخته بـود،  

جانب احمد بن حسن مـادرائى، بـرادر پشـم     از کرمانشاه نیز از«: و در انتها مرقوم فرموده بود
فروش کیسه اى حاوى هزار دینار به همراه دارد، همراه با چندین تخته پارچـه فـلان شـکل و    

  . »فلان رنگ
  . و تا آخر نامه نوع و رنگ پارچه ها را یک یک برشمرد

ده بـود،  در این حال، خداى را به جهت منتى که بر من نهاده و تردیدم را به یقین تبدیل کـر 
طبق آن نامه مأمور بودم که تمام مال را به ابوجعفر عثمان بن سعید تحویل دهـم و  . شکر کردم

  . آنچنان که او دستور مى دهد، عمل نمایم
به بغداد بازگشتم و به خدمت ابو جعفر رفتم در حالى که رفت و برگشتم سه روز بـه طـول   

  مرا نرفتى؟چرا به سا: وقتى ابو جعفر مرا دید گفت. انجامید
  . اکنون از سامرا بازگشتم! اى آقاى من: گفتم

من در حال بازگو نمودن ماجرا به ایشان بودم که نامه اى از سوى مولایمان صـاحب الامـر   
به او رسید که مضمون آن درباره کیفیت و کمیت اموالى که در نزد من بود، درسـت ماننـد    

باید اموال و پارچه هـا را  : ه داشتم علاوه بر این فرموده بودمضمون نامه اى بود که من به همرا
  . به ابوجعفر محمد بن احمد بن جعفر قطان قمى تحویل بدهم
آنچه با خود دارى به منـزل محمـد   : ابو جعفر، عثمان بن سعید لباس خود را پوشیده و گفت

  . بن احمد بن جعفر بن قطان قمى ببر
  . من نیز اطاعت کردم و پس از تحویل آنها به حج مشرف شدم
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هنگامى که به دینور بازگشتم مردم گرد من جمع شدند، منهم نامه اى را که وکیـل حضـرت   
از سوى ایشان براى من آورده بود، براى مردم خواندم، وقتى به آن قسمت از نامـه   حجت 

که در آن به آن مرد زره ساز و کنیه او اشاره شده بود، رسیدم، یکـى از حاضـرین بیهـوش بـه     
  . زمین افتاد

خداى را شکر که بر ما منت نهاد و : وقتى به هوش آمد سجده شکرى به جاى آورده و گفت
  . مود، اکنون دانستیم که هیچ گاه زمین از حجت حق تعالى خالى نمى ماندهدایت فر

این کیسه را همان مرد زره ساز به من داده بود، و هیچ کس جز خدا از این موضوع اطلاعى 
  . نداشت

از دینور به کرمانشاه رفتم و ابوالحسن مادرائى را نیز ملاقات کردم، و او را از جریان مطلـع  
  . برایش قرائت نمودم ساخته نامه را
در هر چیزى مى توانى شک کنى جز در این که خداوند زمین را خالى ! سبحان االله: او گفت

  . از حجت خود واگذارد
  )37(. آنگاه داستان بعدى را برایم نقل کرد
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  هزار دینار در وجه اسب و شمشیر
  :ابو الحسن مادرائى مى گوید

که ناحیه وسیعى از مرز عراق تا » شهر زور«جنگید، و  با یزید بن عبداالله» اذکوتکین«وقتى 
همدان است به تصرف خود درآورد، و به خزائن یزید بن عبداالله دست یافت، ما مجبور شـدیم  

مشغول این کـار بـودیم کـه    . تحویل بدهیم» اذکوتکین«که خزانه را بدون هیچ کم و کاستى به 
ن اسب و فـلان شمشـیر را جهـت تقـدیم بـه      یزید بن عبداالله، فلا: شخصى نزد من آمد و گفت

  . کنار گذاشته بود آنها را به من بده) عج(حضرت حجت 
من از تحویل آنها خوددارى کردم و امیدوار بودم که بتوانم آنهـا را بـراى مـولایم حضـرت     

سخت گرفته و بـه دقـت همـه چیـز را برسـى      » اذکوتکین«اما مأموران . نگهدارم حجت 
  . ه همین جهت نتوانستم که از تحویل آن دو خوددارى کنمکردند، ب

من ارزش آن دو را حدودا هزار دینار تخمین زدم و وجـه آن را کنـار گذاشـتم و آن دو را    
این هزار دینار را بگیر و در جاى مطمئن نگـه دار، و  : تحویلشان دادم، و به آن خزانه دار گفتم

  . چند بسیار نیازمند باشم هرگز آن را براى خرج کردن به من نده هر
روزى در خانه نشسته بودم و به کارها رسیدگى مى کردم، گزارشات را گوش دادم و امـر و  

که گاهى نزد من مى آمد و من نیازهـاى او را برطـرف    - نهى مى کردم، ناگاه ابوالحسن اسدى 
خسته شده بودم،  من نیز از انجام کارها نیز بسیار. مدت زیادى نشست. نزد من آمد - مى کردم 

  و مى خواستم استراحت کنم، گفتم چه کارى دارى؟
  . باید تنها با تو سخن بگویم: گفت

من به خزانه دار دستور دادم که جایى در خزانه براى ما آماده کند، وقتى وارد خزانه شـدیم  
  :در آن خطاب به من نوشته بود نامه کوچکى را بیرون آورد که حضرت حجت 
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هزار دینارى را که بابت وجه آن اسب و آن شمشیر در نزد تو داریم به ! ى احمد بن حسنا«
  . »!ابوالحسن اسدى تحویل بده

هنگامى که از آن مضمون نامه مطلع شدم به سجده افتادم و خدا را شکر کـردم کـه بـر مـن     
ودم، از این منت نهاد و دانستم که ایشان حجت بر حق خداوند هستند، زیرا هیچ کس غیر از خ

آنقدر از منتى که خداوند بر نمود خوشحال شدم که سه هزار دینار نیـز  . موضوع اطاعى نداشت
  )38(. بر آن مال افزودم
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  !به او پسرى عطا کن! خداوندا
  :قاسم بن علا مى گوید

عرضه داشتم، و در ضمن اضافه  سوالاتى را در قالب سه نامه به محضر حضرت حجت 
  . ه بودم که من مردى سالمند هستم اما هنوز صاحب فرزند نشدمنمود

پاسخ سوالات مرا مرقوم فرموده اما درباره فرزنـد بـه چیـزى اشـاره نکـرده       حضرت 
  . بودند

حضـرت پاسـخ   . من براى مرتبه چهارم نامه اى نوشتم، و ابتدا از ایشان التماس دعـا کـردم  
  :فرمودند
  »...اا�م ارزقه و�ا ذكر«
خداوندا به او پسرى عطا کن تا نور چشم او باشد، و این نطفـه را کـه از او بوجـود آمـده     «

  »!است پسر قرار بده
هنگامى که نامه را مطالعه کردم، دانستم نطفه اى از من بوجود آمده، اما هیچ اطلاعـى از آن  

وقتى از همسرم موضوع را سوال کردم گفت مشکلى که داشتم برطرف شده و اکنون بار . نداشتم
  )39(. و چندى بعد پسرى به دنیا آورد. دارم
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  چرا دعاى فرج را نمى خوانى؟
  :ابو الحسین بن على ابى البغل کاتب مى گوید 

امـا در طـى انجـام مسـئولیت     . مسئول انجام کارى شدم» ابى منصور بن صالحان«از طرف 
قصورى از من سر زد، آنچنان که او بسیار خشمگین شد، و من از ترس، متوراى و مخفى شدم 

  . و او در جستجوى او بود
 و امام جـواد   مرقد امام کاظم  - قریش  هاى جمعه به طرف مقابر در یکى از شب

ابـا  «به خـادم حـرم مطهـر کـه     . آن شب هوا بارانى و طوفانى بود. براى عبادت و دعا رفتم - 
درهاى حرم را ببند تا من بتوانم در خلوت مشـغول دعـا و راز و نیـاز    : نام داشت گفتم» جعفر
  . و ممکن است کسى قصد سوئى نسبت به من داشته باشد زیرا بر جان خود ایمن نیستم،. باشم

  . او نیز قبول کرد و درها را بست
در آنجا نبـود، مشـغول     نیمه شب، در حالى که باد و باران همچنان ادامه داشت و هیچ کس 

به گوشم  دعا و زیارت و نماز بودم که ناگاه صداى پایى از طرف قبر امام موسى بن جعفر 
و  او ابتدا بر حضرت آدم . مردى را دیدم که مشغول زیارت حضرت امام کاظم . یدرس

را مورد خطاب و سلام قـرار   درود فرستاد، آنگاه یک یک ائمه معصومین  انبیأ عظام 
  . یشان را ذکر نکردرسید اما نام ا داد تا به امام دوازدهم حجت بن الحسن 

را نمـى   شاید نام حضرت را فرامـوش کـرد، یـا امـام     : من تعجب کردم و باخودم گفتم
شناسد، و یا اصلا به امامت ایشان اعتقاد ندارد و مذهب دیگرى دارد وقتى زیارتش بـه پایـان   

ان ترتیب مشغول زیـارت  شد، و به هم رسید دو رکعت نماز خواند و متوجه قبر امام جواد 
  . و سلام شد و دو رکعت نماز خواند

من ترسیدم، زیرا او را نمى شناختم، و جوانى بود در هیئت مردى کامل و پیراهنى سفید بـر  
تن و عمامه اى بر سر داشت که انتهاى آن را از زیر گلو گزرانده بود همچنـین شـالى بـه کمـر     
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بـا  ! اى ابوالحسین بن ابى البغـل : از نماز به من فرمود پس. انداخته بود  بسته و عبایى بر دوش 
  دعاى فرج چه قدر آشنایى؟

  کدام دعا؟! آقاى من: گفتم
  :فرمود دو رکعت نماز بخوان و بگو

ْ�َ َ��� ، ياَ كَرِ�مَ العَْفْوِ ، ياَ حَسَنَ ا« ظْهَرَ اْ�مَِيلَ وسَََ�َ القَْبِيحَ ، وَ�مَْ َ�هْتِكِ ا�س�
َ
��جَاوُزِ ، ياَ ياَ مَنْ أ

ٰ� ُ�� شَـكْوَىٰ ،  ْ�َةِ ، ياَ صاحِبَ ُ�� َ�وَْىٰ ، وََ�ا مُنتَْ يـَا كَـرِ�مَ واسِعَ ا�مَْغْفِرَةِ ، وََ�ا باسِطَ اْ�َدَينِْ باِ�ر�
فْحِ ، ياَ عَظِيمَ ا�مَْن� ، ياَ مُبتَْدِئَ ُ�� نعِْمَةٍ َ�بلَْ اسْتِحْقاقِها   ».ا�ص�

  :سپس بگو
اتٍ ( ر�اهيا « دَاهْ  )عَْ�َ َ�ر� اتٍ (ياَ سَي� اتٍ عَ (، ياَ َ�َ�تَاهْ )عَْ�َ َ�ر� َ� رَْ�بَتَاهْ )ْ�َ َ�ر� ـ (، ياَ مُنتَْ عَْ�َ

اتٍ  ـاهِرِ�نَ إلاِ� مَـا كَشَـفْتَ )َ�ر� ِ�ـَ� الَط� ي� ـدٍ وَ آِ�ِ الَط� ق� ُ�مَ� سْمَاءِ وَ ِ�َ
َ
ق� هَذِهِ الأَْ �كَُ ِ�َ

َ
سْأ
َ
كَـرِْ� وَ ، أ

صْلحَْتَ حَاِ� 
َ
سْتَ هَ�� وَ فَر�جْتَ َ��� َ��� وَ أ   ».َ�ف�

پس از آن گونه راست صورتت را بر زمین . پس هر حاجتى که دارى از خداوند مسئلت نما
  :بگذار و صد بار بگو

   .»ن�ما �فياى و ان�ا� فان�ما نا�اىأيا � يا �مد اكفيا� ف! يا �مد يا �«
و پس از صد بار این (» ادرکنى«: سپس گونه چپ صورتت را بر زمین بگذار و صد بار بگو

  . بسیار تکرار کن) ذکر را
  »... الغوث الغوث الغوث«سپس به اندازه یک نفس بگو 

  . »آنگاه سر از سجده بردار که ان شأ االله خداوند حاجتت را برآورده خواهد نمود
بعد از اینکه نماز و دعایم به پایان . آن شخص خارج شد وقتى من مشغول نماز و دعا شدم،

رسید به طرف ابوجعفر خادم رفتم تا بپرسم این مرد که بود؟ و چگونه وارد حـرم مطهـر شـده    
  بود؟

  . وقتى درها را برسى نمودم دیدم همه درها بسته و قفل زده بودند
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پـیش ابـو   . که من نمى دانـم شاید اینجا در دیگرى دارد : بسیار تعجب کردم، و با خود گفتم
او داشت از داخل اطاقى که به عنوان انبار روغن چراغ از آن استفاده مـى کردنـد،   . جعفر رفتم

  این مرد که بود؟ چطور توانسته بود وارد حرم شود؟: بیرون مى آمد، فورا به او گفتم
ن را باز نکردم همانطور که مى بینى درها بسته و قفل زده هستند، من هم که آ: ابوجعفر گفت

  . من آنچه را که دیده بودم براى او تعریف کردم
 - است، من بارها ایشان را وقتى حرم خـالى اسـت    او مولایمان صاحب الزمان : گفت

  . دیده ام - مثل امشب 
  . از اینکه چه موقعیتى را از دست داده بودم خیلى ناراحت شدم

رفتم، در این مدت آنجـا مخفـى   » کرخ«وقتى فجر دمید از حرم خارج شدم به طرف محله 
هنگامى که خورشید دمید عده اى از مأموران صالحان با اصـرار از دوسـتانم سـراغ    . شده بودم

  . مرا گرفتند، و با خواهش بسیار خواستند که مرا ملاقات کنند
لحان نوشته بود کـه مـرا بخشـیده و امـان داده     آنها نامه اى هم با خود داشتند که در آن صا

همچنین مطالب جالب توجه درباره خوبیها و گذشته خوب من و آینـده خـوبى کـه در    . (است
  ). انتظارم مى باشد در آن قید شده بود

آنگاه با یکى از دوستان مورد اعتمادم از مخفیگاه خودم خارج شده و با ابى منصور ملاقات 
به پاخاست و بسیار مرا مورد احترام خود اقرار داد، و چنان رفتـار خـوبى    وقتى مرا دید. کردم

آیا آن قـدر ناراحـت   : آنگاه گفت. از خود نشان داد که تا حال از آن چنین رفتارى ندیده بودم
  شکایت کردى؟ شده بودى که از من به صاحب الزمان 

  . من فقط درخواستى ساده و دعایى معمولى کردم: گفتم
را در  بدون مقدمـه مـولایم صـاحب الزمـان     ) شب جمعه(چه مى گویى؟ دیشب : گفت

خواب دیدم، ایشان به من دستور دادند تا با تو به لطف رفتار کنم و از این ستمى که بر تو کرده 
  . بودم مرا مورد مواخذه قرار داد
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نه تنها بر حـق   و ائمه معصومین گواهى مى دهم که خاندان رسالات ! گفتم لا اله الا االله
را بـدون مقدمـه در بیـدارى     اند بلکه خود منتهى درجه حقیقت هستند من نیز مولایمـان  

  . و آنچه را که دیده بودم کاملا شرح دادم. دیدم، و به من چنین و چنان فرمودند
صور بن صالحان کارهاى شایسـته و  پس از آن از ابى من. او از این داستان بسیار تعجب کرد

بـه   بزرگى به سبب این رویداد انجام پذیرفت، من هم به برکت مولایمان صـاحب الزمـان   
  )40(مقاماتى در دستگاه او رسیدم که اصلا به فکرم هم نمى رسید 



71 

  

  درخواست دعا براى فرزند
  :عبداالله بن جعفر حمیرى مى گوید 

. زندگى مى کرد، همسر او بـاردار شـد  » ربض حمید«مردى در حومه بغداد در محلى به نام 
نوشت و از ایشان درخواست نمود تـا بـراى سـهولت وضـع      نامه اى براى حضرت حجت 

  . حمل همسرش و سلامتى فرزندش دعا بفرمایند
بـرایش رسـید کـه مرقـوم      چهار ماه قبل از تولد فرزندشان نامه اى از سوى حضـرت  

همچنان کـه فرمـوده بودنـد    . یعنى به زودى همسرت پسرى مى آورد؛ست� ابنا« :فرموده بودند
  )41( ».شد
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  کفن اهدایى امام 
  :سیارى مى گوید

در زمـان غیبـت    چهارمین نائب خاص حضرت امـام زمـان    - على بن محمد سمیرى 
  . نوشت تقاضاى کفنى نمود اى حضرت نامه اى بر - صغرى 

  :در پاسخ مرقوم فرمودند حضرت 
  »انک تحتاج الیه سنه ثمانین«

  )42(. به آن احتیاج خواهى یافت 80یعنى تو در سال 
کفنـى را   سیمرى در همان سال وفات مى کند، و دو ماه قبل از فوت سیمرى حضـرت  

 )43(. برایش مى فرستد
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  خلعت اهدایى
  :عبداالله بلخى مى گوید 

احمد بن اسحاق نامه اى به حسین بن روح قمى نوبختى؛ سومین نائب خاص حضرت امـام  
براى تشرف به حـج اجـازه    در غیبت صغرى مى نویسد، و طى آن از حضرت  زمان 

  . مى طلبد
  . به او اجازه تشرف به حج مى فرمایند، و خلعتى نیز مرحمت مى نمایند حضرت 

: وقتى احمد بن اسحاق پاسخ نامه و آن خلعت شریف را دریافت مى کند با خود مى گویـد 
وقتى از . و همان طور هم شد. ایشان با این اشاره مرا از فرا رسیدن زمان مرگم آگاهفرموده اند

مـن   )44(. در کنار خانقین عراق در گذشت - شهرى مرزى  - گشت در حلوان سفر حج باز مى 
  !متولد شدم به دعاى امام زمان 

  :نجاشى مى گوید 
با ابوالقاسم حسـین بـن روح قمـى    ) پدر شیخ صدوق(زمانى على بن حسین بن بابویه قمى 
پـس از  . (سـئوالاتى مـى نمایـد    ملاقات نمـوده و  نوبختى؛ سومین نائب خاص امام زمان 

مى خواهد که دعا فرماینـد تـا خداونـد     نامه اى مى نویسد و از حضرت حجت ) بازگشت
  . فرزندى به ایشان عطا کند

به محضر حسین بن  - که مشایخ مشهور قم بود  - وى نامه را توسط على بن جعفر بن اسود 
  . برسد روح مى فرستد تا به دست امام زمان 

  :حضرت در پاسخ مى فرمایند
ما براى آنچه که خواسته بودى دعا کردیم و خداوند به زودى دو پسر نیکو بـه تـو روزى   «

  . »خواهد نمود
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که محمد همان (بعدها خداوند از کنیزى دو پسر به نام هاى محمد و حسین به او عطا فرمود 
  .)است) رحمه االله(شیخ صدوق 

من به دعـاى امـام   : شنیدم که شیخ صدوق مى گفت: بن عبیداالله مى گوید ابو عبد االله حسین
  )45(. متولد شدم، و به این مقام افتخار مى کرد زمان 
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  !دعایت مستجاب و دشمنت کشته شد
  :مى گوید - که از شیعیان ساکن مصر بود  - محمد بن على علوى حسنى  

ندوهگین شدم، زیرا از من نزد حاکم مصـر؛ احمـد   گرفتار مشکلى بزرگ شدم و از این امر ا
  . از ترس جانم به بهانه حج از مصر خارج شدم. بن طولون، بدگویى کرده بودم

را زیارت کرده  پس از اتمام حج از حجاج به عراق رفتم به حضرت ابا عبداالله الحسین 
و جـرأت بازگشـت بـه مصـر را     و به قبر شریفشان پناهنده و متوسل شدم همانجا مجاور شدم 

پانزده روز تمام در گرماى تابسـتان روز  . نداشتم، زیرا حاکم مصر مردى سخت گیر و ظالم بود
  . شب و مشغول دعا و تضرع بودم

ایشـان بـا کمـال    . را زیارت نمـودم  عصر جمعه اى در حالت خواب بیدارى امام زمان 
  :لطف و مرحمت فرمود

  ترسى؟از فلانى م! پسرم
مى خواهد مرا بکشد به همین خاطر به شـما پنـاه آوردم و بـه    ! آرى آقا جان: عرض کردم

  . خاطر قصد سوئى که دارد، از او شکایت دارم
هنگامى که دچار مشـکلى مـى شـدند،     چرا به طریقى که انبیأ گذشته : فرمود امام 

ان را برطرف مـى سـاخت، بـه درگـاه پروردگـار      بدان روش دعا مى کردند و خداوند اندوهش
  خویش و پروردگار پدران خویش دعا نمى کنى؟

  آن دعا چیست؟: عرض کردم
همین شب جمعه بعد از اینکه غسل کردى و نماز شب را ادا نمـودى، سـجده شـکر    : فرمود

  . بجاى آور، آنگاه دو زانو بشین و این دعا را بخوان
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شب پنج شنبه پنج شـب دیگـر در همـان حالـت خـواب و       آنگاه دعایى برایم خواندند، تا
مشرف مى شدم، و ایشان همین سـخن و همـین    بیدارى به همان وقت به زیارت حضرت 

  . دعا را تکرار مى فرمودند، تا اینکه کاملا آن را حفظ کردم
فرداى آن شب که جمعه بود پس از غسل و تطهیر لباس و استعمال عطـر، نمـاز شـب را ادا    

  . نموده و همانطور که فرموده بودند پس از سجده شکر دو زانو نشستم و همان دعا را خواندم
دعایـت مسـتجاب   ! اى محمـد : فرمود حضرت . عصر جمعه دوباره توفیق تشرف یافتم

که از تو نزد او احمد بن طولون بدگویى کرده بود، هنگامى که دعایـت بـه    شد و دشمنت همان
  !پایان رسید، کشت

ودا کـرده و بـه    صبح هنگام آخرین زیارت را به جاى آوردم، و با اباعبـداالله الحسـین   
پس از عبور از اردن، در راه مصر مردى را دیدم که در مصر همسـایه  . طرف مصر به راه افتادم

وقتى از اوضاع مصر پس از خروجم پرسش نمودم، تعریف کرد کـه  . او مرد مومنى بود. من بود
چگونه احمد بن طولون دستور داده او را دسـتگیر کـرده و گـردن بزننـد و بـدنش را بـه نیـل        

  . بیفکنند
قتل او درسـت در همـان    - بعدها معلوم شد که بنا به قول جمعى از بستگان و برادران شیعه 

  )46(. که من از دعا فارغ شده بودم صورت گرفته بودلحظه 
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  !ما راضى به سفر تو نیستیم! دست نگه دار
  :یکى از دوستان على بن محمد مى گوید 

نوشـتم و از ایشـان    روز هفتم نامه اى براى حضـرت امـام زمـان    . صاحب فرزند شدم
در باب تراشیدن سر و عقیقه و نامگـذارى طفـل انجـام     اجازه خواستم که سنت پیامبر را 

  . دهد
  . »دست نگه دار«مرقوم فرموده بود  حضرت 

  . همان روز آن طفل مرد
  . نامه اى دیگر مبنى بر فوت فرزندم به حضور ایشان عرضه داشتم

خواهـد نمـود    به زودى خداوند دو پسر به جاى آن به عنایت«: مرقوم فرمود حضرت 
  . »اولى را احمد و دومى را جعفر نام بگذار

  . فرموده بود خداوند دو فرزند به من عنایت نمود پس از آن همانطور که امام 
همچنین سالى تصمیم گرفت کـه بـه حـج مشـرف شـوم خـود را آمـاده کـردم و از مـردم          

بـه دسـتم    حضرت امام زمان درست هنگام خروج از شهر، نامه اى از . خداحافظى نمودم
  »!ما راضى به سفر تو نیستیم اما خود دانى«: رسید که

هر چند از نرفتن به حج غمگینم امـا  : نامه اى عرضه داشتم که. من دلتنگ و اندوهگین شدم
  . گوش به فرمان و اطاعت امر شما دارم

به حج مشرف خواهى  - ان شأ االله  - ناراحت نباش سال آینده «: مرقوم فرمود حضرت 
  . »شد

  . سال بعد براى تشرف به حج اجازه خواستم و ایشان اجازه فرمودند
مى خواهم با محمد بن عباس که به دیانـت و امامـت او   : نامه دیگرى نوشتم و عرض کردم

  . اطمینان دارم همسفر شوم
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گـر او آمـد کسـى دیگـر را     اسدى؟ همسفر خـوبى اسـت، ا  «: مرقوم فرمودند حضرت 
  . »انتخاب نکن

  )47(. اسدى آماده شد و به اتفاق عازم سفر شدیم
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  !خداى را به خاطر منتى که بر تو نهاد شکر کن
  :سعید بن عبداالله مى گوید 

گروهى از مردم از جمله حسین بن نضر و شخصى  پس از شهادت امام حسن عسکرى 
  . تحقیق کنند فتند در مورد صحت ادعاى وکلاى امام زمان به نام ابا صدام تصمیم گر

بـه  . روزى حسن بن نضر تصمیم قطعى خود را گرفت و آماده حرکت به سـوى بغـداد شـد   
  . مى خواهم به حج مشرف شوم: همین خاطر نزد ابا صدام رفت و گفت

  . امسال نرو: ابا صدام گفت
  . خواب و قرار ندارم .نمى توانم صبر کنم: حسن بن نضر گفت

آنگاه شخصى را به نام احمد بن یعلى بن حماد وصى خود کرد و بـه او سـفارش نمـود کـه     
آن را بـه  : تحویل دهد، و تأکید کرد فلان مقدار از مالش را که سهم امام هست به حضرت 

د بـه حضـرت تقـدیم    را دیده و با دست خو هیچ نماینده اى نمى دهى باید خود حضرت 
  !نمایى

مـدتى  . حسن بن نضر مى گوید وقتى به بغداد رسیدم منزلى کرایه کرده و در آن ساکن شدم
معرفـى نمـود، و مقـدارى     نگذشته بود که شخصى نزد من آمد و خود را وکیل امام زمـان  

  این ها چیست؟: گفتم. لباس و سکه طلا نزد من گذارد
  . همین که مى بینى: پاسخ داد

پس از او، همین طور اشخاصى دیگرى یکى پس از دیگرى نزد من آمده و خـود را وکیـل   
معرفى نمودند و مقدارى پول و لباس مقابل من مى نهادند و مى رفتنـد، و هـیچ    امام زمان 

  . کدام علت آن را بازگو نمى کردند، تا اینکه اتاق از پول و لباس پر شد
بود با مقدار زیادى از همان اموال  در این حال، احمد بن اسحاق از وکلاى معروف امام 

  . دون اینکه حرفى بزند آنها را نزد من نهاد و رفتنزد من آمد، و همان ترتیب ب
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بدستم رسید  من بسیار تعجب کردم و مبهوت نشسته بودم که نامه اى از طرف حضرت 
  :که حضرت مرقوم فرموده بود

  . »فردا ساعت فلان آنچه را که با خود دارى بردار و نزد ما در سامرا بیا«
کـه   - اموال را بار زده و حرکت کردم، در راه بـه گروهـى   فردا همان ساعت تمام اجناس و 

آنها جلوى مرا گرفتنـد و  . برخوردم که همه فقیر و پابرهنه بودند - حدودا شصت نفر مى شدند 
خواستند بارها را به سرقت ببرند، اما به هر نحوى بود، خداوند مـرا از میـان آنهـا سـالم نگـاه      

  . داشت
در همـان وقـت   . یدم منزلى گرفته و بارها را تخلیه کـردم وقتى به سامرا و محله عسکر رس

  . »آنچه را که آورده اى با خود به نزد ما بیاور«نامه دیگرى از حضرت به دستم رسید که 
وقتـى بـه   . بـردم  من نیز همه را بر دوش با بران نهاده و به سراى امام حسن عسـکرى  

  از من پرسید تو حسن بن نضر هستى؟. ده استدرگاه خانه رسیدم مردى سیاه آنجا ایستا
  . آرى: گفتم
  !داخل شو: گفت

داخل خانه شدم، ما را به اتاقى راهنمایى کردند، باربران زنبیلهاى خود را خـالى کردنـد، در   
  . گوشه اتاق مقدار زیادى نان نهاده بودند، به هر کدام دو قرص نان دادند و آنها خارج شدند

اى «: اتاق دیگرى که جلوى در آن پرده زده بودند به گوشم رسید کـه ناگاه صداى مردى از 
خداوند را به خاطر منتى که بر تو نهاده شکر کن، و شـک مکـن، شـیطان مـى     ! حسن بن نضر

  . »خواهد که تو شک کنى
بگیر کـه بـه آنهـا نیـاز     «: آنگاه دو قطعه پارچه از پشت پرده بیرون آورده و به من گفته شد

  . »خواهى داشت
  . من هم آنها را گرفته و خارج شدم
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حسن بن نضر برگشت و ماه رمضان بعد فوت کرد، : مى گوید) راوى داستان(سعد بن عبداالله 
  )48(. و با همان دو قطعه پارچه کفن شد
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  !پسرم حسن
  :قاسم بن علا مى گوید 

مـى   صاحب چند فرزند شده بودم، هنگام ولادت هر کدام نامـه اى بـراى امـام زمـان     
نوشتم و از ایشان براى آنها التماس دعا مى نمودم، اما حضرت پاسخى به هـیچ کـدام از نامـه    

  . هایم نمى داد
براى  طبق معمول مجددا نامه اى نوشتم و از حضرت . تا این که پسرم حسن به دنیا آمد

  . او التماس دعا نمودم
  )49(. »والحمدالله! باقى مى ماند«: دندمرقوم فرمو این بار حضرت 
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  چرا پاسخ نامه نیامد؟
  :حسن بن فضل بن زید یمانى مى گوید 

پاسـخ نامـه را مرقـوم     حضرت . نوشت پدرم نامه اى به خط خود براى امام زمان 
 حضرت . ارسال کرد بار دیگر نامه اى به خط من املا کرده و براى امام زمان . فرمود

  . این بار نیز پاسخ فرمود
مرتبه سوم نامه اى دیگر به خط یکى از فقها که از دوسـتان مـا بـود امـلا نمـوده، و بـراى       

  . فرستاد حضرت 
وقتـى دربـاره علـت آن    . ما تعجب کردیم. این بار از ارسال پاسخ خوددارى نمود امام 
  )51(. شده است )50(ودیم، دانستیم که آن مرد از عقیده خود برگشته و قرمطى تحقیق نم
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  !نام آنها را حذف کنید
در اوقـات معلـومى از   : مى گوید فضل بن خزاز مدائنى غلام خدیجه، دختر امام جواد  

سال، گروهى از سادات علوى که در مدینه زندگى مى کردند و معتقد به امامت ائمه معصـومین  
بـه   تا اینکه امام حسن عسکرى . بودند و از سهم سادات مستمرى دریافت مى کردند 

  . شهادت رسیدند
فرزندى دارند و  از قبول اینکه امام حسن عسکرى پس از شهادت امام، عده اى از آنها 
  . امامت به عهده ایشان است، سر باز زدند

  :نامه اى به وکلاى خود مرقوم فرمود حضرت 
ایمـان   مستمرى به کسانى تعلق مى گیرد که به ولادت فرزنـد امـام حسـن عسـکرى     «

والحمـدالله رب  . وده و نام آنها را از فهرست اسامى حذف کنیـد دارند، و حقوق مابقى را قطع نم
  )52(. »العالمین
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  !عزل خادم شرابخوار
  :حسن بن خفیف از پدرش چنین نقل مى نماید 

بـراى گروهـى از    حکم مأموریتى از سامرا از ناحیه مقدسه حضرت ابا صالح المهـدى  
  . فورا به طرف مدینه حرکت کنندصادر شد که  شیعیان خاص حضرت 

براى پدر من صادر شد و امر فرموده بودند که او هـم بـا    نامه اى هم از طرف حضرت 
  . آنها حرکت کند

وقتى به کوفه رسیدند یکى از خادمها . علاوه بر اینها دو نفر خادم نیز همراه آنها خارج شدند
  :ترك نکرده بودند که از سامرا فرمان رسیدهنوز کوفه را به طرف مدینه . شراب خورد

  )53(» !خادمى که شراب خورد باز گردد که از خدمت ما معزول است«
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  !نقشه آنها نقش بر آب شد
  :حسین بن حسن علوى مى گوید 

، با یکدیگر مخفیانه گفت و گـو  در زمان غیبت صغرى دو نفر از شیعیان قائم آل محمد 
بود، جاسوسى به سخنان آنها گـوش مـى داد او از   » روز حسنى«ز آنها ندیم یکى ا. مى کردند

براى او امـوالى بـه عنـوان سـهم امـام مـى       «: بین گفتگوى آنها این جملات را به وضوح شیند
را  و یک یک وکـلاى حضـرت   » . براى این کار هم وکلایى در تمام نواحى دارد. فرستند
  . نام برد

فه وقت، المعتضد باالله که عبیداالله بن سلیمان نام داشت به وسیله آن جاسوس وقتى وزیر خلی
  . از آن مطلب آگاهى یافت تصمیم گرفت که همه آنها را دستگیر کند

  . این مرد، قائم آل محمد را پیدا کیند که براى ما خطر بزرگى محسوب مى شود: خلیفه گفت
  . ى آن را دستگیر مى کنیمبه زودى تمام وکلا: عبید االله بن سلیمان گفت

نه، بهتر است با نقشه پیش برویم، عده اى ناشناس را با مقدارى پول نـزد آنهـا   : خلیفه گفت
بفرستید هر کدام قبول کرده که آن را بدسـت امامشـان برسـاند، و اظهـار وکلالـت نمـود او را       

  . دستگیر کنید
  :ین نامه اعلام شدبه تمام وکلا طى چند از طرفى، از سوى امام 

  . »چیزى از کسى به عنوان سهم امام نگیرید و اظهار بى اطلاعى کنید«
هنگامى که جاسوسان به این مأموریت اعزام شدند، همه وکلا از گرفتن آنچه آنها اصرار بـه  

  . تحویل دادنش داشتند، امتناع کردند
پـولى  : ته و در خلوت به او گفترف یکى از آنها نزد محمد بن احمد از وکلاى حضرت 
اشتباه مى کنى من اطلاعى از این موضوع : نزد من است که مى خواهم او را برساند محمد گفت

  . ندارم
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هر قدر او اصرار نمود محمد اظهار بى اطلاعى کرد و بدین وسیله که حضرت وکـلاى خـود   
  )54( .را قبلا از نقشه آنها مطلع کرده بود، نقشه آنان نقش بر آب شد
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  !مقام پدرت را به تو عطا کردیم
  :محمد بن ابراهیم بن مهزیار مى گوید 

در مورد امام پس از ایشـان دچـار شـک و تردیـد      پس از شهادت اما حسن عسکرى 
بود اموال زیادى را از شیعیان بـه عنـوان سـهم     پدرم از وکلاى امام حسن عسکرى . شدم

به همین خاطر تصمیم گرفت که خود به عـراق رفتـه و وجوهـات    . امام جمع آورى نموده بود
  . برساند را به دست جانشین امام حسن عسکرى  متعلق به امام 

بدرقه رفتم، امـا همـین کـه    او آماده حرکت شد و سوار کشتى شد، من هم به دنبال او براى 
این علامـت  ! مرا باز گردان: سوار شد حالش دگرگون شده و تب شدیدى گرفت و به من گفت

  . در مورد این مال که با من است تقواى الهى را پیشه کن! پسرم. مرگ من است
  . وى پس از این که وصیت خود را بازگو کرد از دنیا رفت

این مال را به عراق مى برم، و : فارش بى جایى نمى کردپدرم هیچ گاه س: من با خودم گفتم
خانه اى کنار شط کرایه مى کنم و به کسى هم چیزى نمى گویم، اگر همانطور که در زمان امـام  

را شناختم، اموال را به او تحویل  حجت بر من آشکار بود، امام زمان  حسن عسکرى 
  . ها را بین فقرا تقسیم مى کنممى دهم وگرنه به نیابت آن

بـه ایـن    وقتى به عراق رفتم همین کار را کردم، بعد از چنـد روز نامـه اى از حضـرت    
  »فلان و فلان چیز در فلان و فلان بسته نزد توست! اى محمد«مضمون به دستم رسید 

بود، من هم امـوال   و از چیزهاى بسیارى که با خود داشتم و از آن اطلاعى نداشتم خبر داده
  . را به پیک حضرت تحویل دادم

چند روز ماندم که دیگر خبرى نشد، بسیار غمگین شدم تا این که دوباره نامه اى از حضرت 
  )55(» !مقام پدر را به تو عطا کردیم پس خدا را سپاس گو«: دریافت کردم که
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  !آیا دینم به سلامت خواهد بود؟
  :دمحمد بن احمد صفوانى مى گوی 

در شهر ما پیرمردى زندگى مـى کـرد کـه    . شهرى بین مراغه و زنجان هستم» ران«من اهل 
و امام  او به شرف ملاقات امام هادى . )56(نام او قاسم بن علا بود . صد و هفتاد سال داشت

س رسیده بود، و در زمان غیبت صغرا همیشه نامـه هـایى از ناحیـه مقـد     حسن عسکرى 
یعنى محمد بن عثمان و حسین بـن   - توسط سفراى آن حضرت  حضرت ابا صالح المهدى 

  . او در هشتاد سالگى از دو چشم نابینا شده بود. دریافت مى کرد - روح 
او بسیار اندوهگین بـود، زیـرا   . روزى ما در خانه او بر سر سفره مشغول غذا خوردن بودیم

در این حال، دربـان خانـه وارد شـد و بـا     . نداشت ى با حضرت دو ماه بود که هیچ ارتباط
  !پیک عراق: شادى گفت

  . رو به قبله نموده، سجده شکرى به جاى آورد. قاسم بسیار مسرور شد
قاصد، مردى میان سال و کوتاه قد بود که مانند اغلب قاصـدان پیراهنـى کتـانى پوشـیده و     

  . مخصوص سفر در پا داشت و خورجینى بر دوش  فش عبایى بر دوش انداخته بود، و ک
دسـتور  . قاسم برخاست و او را در آغوش کشید و خورجینش را از روى دوشش برداشـت 

سپس او را کنار خود نشاند و با هم مشغول غذا . داد طشت و آب آوردند تا دستانش را بشوید
کمى از نصف یک نامـه معمـولى    شدیم، بعد از اتمام غذا و شستن دست، آن مرد، نامه اى را که

  . بزرگتر به نظر مى رسید بیرون آورد و به قاسم داد
وقتى قاسم نامه را گرفت آن را بوسید و به کاتب خود ابوعبداالله بن ابى سلمه داد، کاتب نامه 

  . را گرفت و مهر آن را باز کرد و خواند
نست که نکتـه اى در نامـه   وقتى سکونت کاتب بیش از حد معمول به طول انجامید، قاسم دا

  . هست که بیان آن براى کاتب دشوار است
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  . آیا خبرى شده است: به همین خاطر پرسید
  . خیر است: کاتب گفت
  آیا در مورد من مطلبى فرموده اند؟: قاسم گفت
  . اگر دوست ندارى، نگویم: کاتب گفت
  مطلب چیست؟: قاسم گفت
و » وقتى این نامه رسید، چهل روز بعد فوت مى کنى«: فرموده اند حضرت : کاتب گفت

  . هفت تکه پارچه نیز فرستاده اند
  آیا دینم به سلامت خواهد بود؟: قاسم گفت
  . آرى: کاتب گفت

  . آنگاه قاسم خندید و گفت دیگر آرزویى بعد از این عمر طولانى ندارم
آنگاه مرد تازه وارد برخاست، و از خورجینش سه دست شلوار، یک پیراهن حبـرى یمـانى   

  . سرخ، یک عمامه، دو دست لباس و یک حوله بیرون آورد و به قاسم داد
  )57(. به او خلعت داده بود خود قاسم نیز پیراهنى داشت که امام رضا 

قاسم دوستى داشت به نام عبدالرحمان بن محمد سنیزى که به رغم دوسـتى اش بـا قاسـم،    
قاسـم هـم   . دوستى آنها را نیز به خاطر روابط اقتصادى بـود . بود شدیدا دشمن اهل بیت 

  . نسبت به او علاقه اى داشت
ر قاسم را که حسن عبدالرحمان قصد داشت به خانه قاسم بن علا بیاید، زیرا مى خواست پس

  )58(. نام داشت با پدر زنش که ابوجعفر بن حمدون همدانى بود آشتى دهد
قاسم، به دو نفر از مشایخ که با او مأنوس بودند و نام یکى ابوحامـد عمـران بـن مفلـس و     

مى خواهم این نامه را براى عبدالرحمان بخوانیـد چـون   : دیگرى ابو على بن جحدر بود، گفت
  . ایت شود، و امیدوارم خداوند با خواندن این نامه او را هدایت کنددوست دارم هد
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به خاطر خدا از این فکر درگذر، که حتى بسیارى از شیعیان هم تحمل : آنها در پاسخ گفتند
  . شنیدن این مطالب را ندارند و گمان مى کنند که دروغ است چه رسد به عبدالرحمان

بـا ایـن حـال، بـه     . مى کنم  ندارم آشکار نمایم، فاش میدانم رازى را که اجازه : قاسم گفت
خاطر محبتى که نسبت به عبدالرحمان و علاقه اى که به هدایت او دارم مى خواهم این نامـه را  

  . برایش بخوانم
قاسم آن . رجب عبدالرحمان نزد قاسم آمد و سلام نمود 13آن روز گذشت و روز پنج شنبه 

  . نامه را بخوان و به وجدان خود رجوع کن این: نامه را بیرون آورد و گفت
عبدالرحمان شروع به خواندن نامه کرد، وقتى به آن قسمت که خبر فوت قاسم نوشـته شـده   

تـو مـردى فاضـل    ! تقواى الهى را پیشـه کـن  ! اى ابا محمد: بود رسید نامه را پرت کرد و گفت
د در حـالى کـه خداونـد    چطور عقلت این موضوع را مى پـذیر . هستى و از دینت اطلاع دارى

  :فرموده است
  )59(تموت  و ما تدرى نفس ماذا تکسب غدا و ما تدرى نفس بأى ارض 

هیچ کس نمى داند فردا چه روى خواهد داد و هیچ کس نمى داند در کـدام سـرزمین مـى    «
  . »میرد

  :در جاى دیگر مى فرماید
  )60(عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا

  . »و بر هر کس غیب او آشکار نمى شوداوست داناى به غیب «
  :آیه را تا آخر بخوان که: قاسم خندید و گفت

  الا من ارتضى من رسول
  . »جز فرستاده اى که خدا از او خشنود باشد«
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با این که : مى دانستم که تو چنین خواهى گفت. و مولاى من فرستاده مورد رضایت خداست
بعد از تاریخى که در نامه ذکر شده زنده ماندم بدان که حال، تاریخ امروز را داشته باش اگر من 

  . حق با من نیست، اما اگر مردم به وجدان خود مراجعه کن
  . عبدالرحمان نیز تاریخ آن روز را نوشت و از یکدیگر جدا شدند

قاسم بن علا درست هفت روز بعد از رسیدن نامه بیمار شد و : محمد بن احمد صفوانى گوید
شدیدتر شد سى و سه روز بعد رسیدن نامـه بـه     ه عبدالرحمان را دید بیماریش از آن روزى ک

فرزندش حسن که دائم الخمر بـود و  . دیدن او رفتم، او در بستر افتاده و به دیوار تکیه داده بود
ابو حامد، . دامادش ابوجعفر بن حمدون همدانى گوشه اى نشسته و ردایش را بر سر کشیده بود

هم در گوشه اى دیگر و ابو على بن جحدون و من و گروهـى از مـردم شـهر    عمران بن مفلس 
  . مى گریستیم

  :ناگاه دیدم که قاسم به دستهاى خود، به طرف پشت تکیه کرده و مى گوید
  . كونوا شفعا� ا� االله عزوجل! يا �وا�! يا حس�! يا حسن! يا �! يا �مد« 

  . »مرا در نزد خداوند شفاعت کنید! روران مناى س! یا حسین! یا حسن! یا على! یا محمد
آنگاه دوباره این عبارت را تکرار کرد، در مرتبه سوم ائمه دیگر را نیز بـه شـفاعت طلبیـد،    

رسید پلکهاى چشـمانش لرزیـد چنـان کـه      وقتى به نام مبارك امام على بن موسى الرضا 
آنهـا را بـا سـر آسـتین خـویش      . حدقه چشمانش باد کرد! اطفال گلبرگهاى لاله را مى لرزانند

  . چیزى شبیه آب گوشت از آنها خارج شد. مالش داد
  . بیا نزد من! حسن: سپس به طرف فرزندش نگاه کرد و گفت

د او جمع شدیم در حـالى کـه او بـه مـا بـا      آنگاه ابو حامد و ابو على را صدا زد و همه گر
  . چشمان سالم نگاه مى کرد

  مرا مى یبینى؟: ابو حامد گفت
این خبـر بـین   . قاسم دستش را بر روى یک یک ما نهاد و همه دانستند که او بینا شده است

  . عموم مردم شایع شد و همه براى مشاهده و زیارت او آمدند
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 - یعنى ابو سائب عتبه بن عبیـد االله مسـعودى    - ضاه بغداد وقتى خبر به بغداد و به قاضى الق
چـون قاسـم را ملاقـات کـرد     . رسید، به سرعت خود را به شهر ما رساند و به نزد قاسم رفـت 

انگشترى که نگین فیروزه داشت که بر روى آن سه سطر نگاشته شـده بـود بـه او نشـان داد و     
 گفت این چیست؟

  . انست خطوط روى آن را بخواندقاسم آن را دید و گرفت، ولى نتو
عده اى به خاطر این که قاسم توانسـته بـود انگشـتر قاضـى را ببینـد و      . مردم تعجب کردند

در این باره ! تشخیص دهد و عده اى هم به خاطر اینکه توانسته بود خطوط روى آن را بخواند
  . هم گفت و گو مى کردند

آن را  )61(ه تو منزلت و مرتبتى داده است خداوند ب: قاسم رو به فرزندش حسن کرده و گفت
  . قبول کن و خداوند را سپاس گزار باش

  . قبول کردم: حسن گفت
  چگونه؟: قاسم گفت
  !هر طور که شما بفرمائید پدر جان: حسن گفت
  . باید از خوردن شراب دست کشیده و توبه کنى: قاسم گفت
خوردن شراب و اعمالى که تـو از  قسم به حق کسى که تو او را یاد مى کنى از : حسن گفت

  !آنها بى خبرى دست برداشتم
را به حسن الهام کـن، و    اطاعت خویش ! خداوندا: آنگاه قاسم دست به دعا برداشته و گفت

  !او را از معصیت خویش دور نما
و این جمله را سه مرتبه تکرار کرد، آنگاه کاغذى خواست و وصیت خود را به دست خـود  

نمود و خطاب به فرزنـدش   ز جمله زمین هایى را که داشت وقف امام زمان تنظیم کرد، و ا
  :نوشت
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از آن توست، و مـابقى  » فرجیده«اگر شایستگى وکلات امام را یافتى نصف درآمد زمینهاى 
است، و اگر این شایستگى را نیافتى، خیر خود را از راهى کـه   متعلق به مولایم امام زمان 

  ».ورد رضاى خداست جستجو کنم
  . حسن نیز وصیت پدر را نیز پذیرفت

  . درست روز چهلم، هنگام دمیدن فجر قاسم وفات یافت، رحمت خدا بر او باد
عبدالرحمان خود را به خانه قاسم رساند در حالى که با سرو پاى برهنه و اندوهى فراوان در 

  !اى واى آقایم: کوى و بازار فریاد مى زد
ردم او را در این حال دیدند فهمیدند که او نسبت به قاسم احترام بسیارى قائل بـوده  وقتى م

  چه شده که چنین مى کنى؟: از او پرسیدند. است
  . آنچه که من از او دیدم شما ندیده اید. ساکت باشید: عبدالرحمان گفت

غسـل ابتـدا   پس از . ابو حامد بر جنازه قاسم آب ریخت، و ابوعلى بن جحد او را غسل داد
به قاسم اعطا فرموده بودند، پوشانیدند، آنگاه با هفت تکـه قماشـى    خلعتى را که امام رضا 

  . از عراق فرستاده بودند، او را کفن نمودند که حضرت حجت 
پس از تشییع جنازه قاسم، عبدالرحمان دست از عقیده باطل خود برداشـت و بـه ولایـت و    

  . نمود ایمان آورد، و بسیارى از املاك خود را وقف حضرت  زمان  حضور امام
خطاب به حسن پسر قاسم رسیده، و ایشان  بعد از مدت کوتاهى نامه تسلیت امام زمان 

  :در انتها او را همانطور که پدرش دعا کرده بود، دعا فرموده بودند که
  . »را به حسن الهام کن، و او را از معصیت خود دور نما اطاعت خویش! خداوندا«

  :و پس از آن مرقوم نموده بودند
  )62(. »ما پدرت را امام تو قرار دادیم و اعمال او الگوى توست«
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  !آقا جان، درست مى فرمایند
  :مى گوید امیرالمؤمنین کلثوم، دختر محمد بن عثمان نائب دوم امام زمان  

توسط شخصى از قم و حوالى آن براى حضرت  روزى محموله اى از هدایا و سهم امام 
وقتى آن فرستاده به بغداد رسید، یکسره به خدمت ابوجعفر محمد بـن عثمـان   . ارسال شد 

  . مشرف شد و آنچه با خود به همراه داشت، تحویل داد
از آنچه به تو تحویل داده شده است، چیـز  : مى گویدهنگام بازگشت، محمد بن عثمان به او 
  ؟!دیگرى هم باقى مانده است، آن کجاست

  . چیزى باقى نمانده است و همه را تحویل داده ام! آقا جان: آن مرد پاسخ مى دهد
اما هنوز چیز دیگرى باقى مانده است، شاید فراموش کرده اى با : محمد بن عثمان مى گوید

یا آن که اصلا فراموش کرده اى که آن بـا بـه   (و دوباره خوب جستجو کن  خود بیاورى بازگرد
  )63(. بیاد بیاور که چیزهایى به تو تحویل داده شده است). تو داده باشند

آن مرد بازگشت و چند روز به ذهن خود فشار آورد و هـر چـه جسـتجو کـرد و اندیشـید      
به نزد محمد بن عثمان مـى رود و  ! دوبارههمراهانش نیز اطلاعى نداشتند، . چیزى به یاد نیاورد

چیز دیگـرى بـاقى نمانـده    . همه آنچه را که به من داده شده بود، تحویل شما داده ام: مى گوید
  . است

  :مى فرمایند حضرت : محمد بن عثمان مى گوید
  »آن دو لباس بافتنى که فلانى به تو داده است، چه کردى؟«

فراموش کرده ! درست مى فرمایند، به خدا قسم! آقا جان! آرى: یدآن مرد یک مرتبه مى گو
  . بودم، الان هم اصلا به یاد نمى آورم که کجا گذاشته ام
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فورا بازگشت و هر چه داشت زیر و رو کرد، از باربران هم پرسـید و از آنهـا خواسـت کـه     
اره به نزد محمـد بـن   بگردند شاید پیدا شود اما هیچ خبرى نشد، سرانجام مأیوس و ناامید دوب

  . عثمان بازگشت و او را مطلع ساخت
برو به نزد فلان پنبـه فـروش کـه دو    «: مى فرمایند حضرت : محمد بن عثمان مى گوید

در انبار پنبه او یکى از عدلها را بازکن کـه روى آن چیـزى اسـت کـه     . عدل پنبه به او داده اى
  »!باس داخل آن استآن دو ل. چنین و چنان نوشته شده است

. لباسـها آنجـا بـود   . آن مرد متحیر شد و فورا نزد پنبه فروش رفت و آن دو عدل را باز کرد
چـون  . آنها را فراموش کرده بـودم : گفت. آنها را برداشته نزد محمد بن عثمان آمد و تحویل داد
  )64(. بارم زیاد بود لاى آن عدل گذاشته بودم تا صدمه نبیند
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  !پیام عجیب
به سـوى کوفـه بیـرون     شب عرفه اى پس از زیارت سید المومنین ابى عبداالله الحسین  

برخاستم و دوباره به   سپس . رسیدم نشستم تا کمى استراحت کنم» مسناه«آمدم، وقتى به قلعه 
رفیـق نمـى   : در این هنگام متوجه شخصى شدم که از پشت سر من مى آمد، او گفت. راه افتادم
  ى؟خواه

  . با هم گفت و گوى مى کردیم. آنگاه همراه او به راه افتادیم. آرى: گفتم
  . وضع خوبى ندارم و تنگدستم: او از وضع معیشتى من سوال کرد، و من به او گفتم

ابوطـاهره  «وقتى وارد کوفه شدى، برو نزد شخصى بـه نـام   : آنگاه رو به من نموده و فرمود
را باز خواهد کرد در حالى که دستانش آلوده به خـون قربـانى   ، در خانه را بزن، او در »زرارى
آن کیسه پولى را که نزد آن مرد نیکوکار است بـه  : مى فرمایند امام زمان : به او بگو. است

  . این مرد بده
ناگاه از من جدا شد و به سویى رفت، من نفهمیدم که . تعجب کردم) پیام عجیبت(من از این 

  . کجا رفت
او همـان گونـه   . وقتى وارد کوفه شدم، نزد ابوطاهر محمد بن سلیمان زرارى رفتم در را زدم

  . که آن حضرت فرموده بود خارج شد
آن کیسه پولى را که نزد آن مرد نیکوکار است به من : مى فرمایند امام زمان : به او گفتم
  . این مرد بده

  !اطاعت! چشم: ابوطاهر گفت
  . ن خانه رفت و کیسه پولى آورد و آن را به من تحویل دادآنگاه درو

  )65(! من نیز آن را گرفته و بازگشتم
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  !تنگدستى من؛ و عنایت مولا
  :ابو سوره مى گوید 

وقتى اعمـال روز عرفـه بـه    . خارج شدم روز عرفه براى زیارت قبر اباعبداالله الحسین 
. پایان رسید هنگام عشا مشغول خواندن نماز شدم و شـروع بـه خوانـدن سـوره حمـد نمـودم      

با چهـره اى زیبـا کـه     - که کنار من بود و قبل از نماز او را دیده بودم  - همزمان با من جوانى 
  . حمد نمودلباسى تابستانى بر تن داشت شروع به اقامه نماز و خواندن سوره 

  . درست یادم نیست که من، پیش از او یا پس از او نمازم را به اتمام رساندم
وقتى کنار رود فرات رسـیدیم آن جـوان بـه مـن     . صبح هنگام همگى از کربلا خارج شدیم

  !تو قصد کوفه دارى، برو: گفت
 ـ       ورا من از مسیر فرات رفتم و او از راه خشـکى، وقتـى از او جـدا شـدم، پشـیمان شـدم ف

  . بیا: تا مرا دید گفت. بازگشتم و به دنبال او به راه افتادم
وقتى بیدار شـدیم، همچـون پرنـده اى    . رسیدیم، خوابیدیم» مسناه«چون به پاى دیوار قلعه 
  !بالاى خندق کوفه بودیم

تو تنگدستى و عیالوارى برو پیش ابوطاهر زرارى، وقتى به خانه او رسیدى : او به من فرمود
جـوانى  : به او بگو. که داستانش آلوده به خون قربانى است، از خانه خارج خواهد شد در حالى

کیسه اى که در آن بیست سکه طلا است و آن را یکى از برادرانت آورده : با انى نشانى ها گفت
  . است بیاور، آن را بگیر

  . ا براى او گفتموقتى نزد ابوطاهر ابن زرارى رفتم، همانطور که آن جوان فرموده بود ماجرا ر
من . آنگاه داخل شد و آن کیسه پول را برایم آورد. الحمداالله، و او را شناخت: ابوطاهر گفت

  )66(! نیز آن را گرفته و بازگشتم
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  فرستاده امام زمان 
  :مى گوید )67(ابو عبید االله محمد بن زید بن مروان  

دقت کردم آثار بزرگـى در صـورتش پیـدا     روزى مردى جوان نزد من آمد، من در چهره او
  کیستى؟: بود، وقتى همه مردم رفتند، به او گفتم

  . به نزد بعضى از برادرانش به بغداد هستم من فرستاده خلف امام زمان : گفت
  آیا مرکبى دارى؟: گفتم
  . است» طلحیان«آرى در خانه : گفت
را آورد و آن روز   او مـرکبش  . همـراه او فرسـتادم  برخیز و آن را بیاور، غلامم را نیز : گفتم

نزد من ماند و از طعامى که برایش حاضر کردم خورد، و بسیارى از اسرار و افکار مـرا بـازگو   
  . کرد

  از کدام راه مى روى؟: گفتم
آنگـاه مـرکبم را هـى زده و هنگـام     » فسطاط«و از آنجا به » رمله«از نجف به سوى : گفت

  . مشرف مى شوم ان مغرب خدمت امام زم
رسـیدیم، او بـه   » دار صـالح «صبح هنگام من نیز براى بدرقه با او حرکت کردم وقتى به پل 

! تنهایى از خندق عبور کرد و من مى دیدم که در نجف فرود آمد ناگاه مقابل دیدگانم غایب شد
)68(  
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  !ظهور؛ پس از یأس و نومیدى
  :مى گوید )69(ابوبکر محمد بن ابى دارم یمامى  

  کجا هستى؟ و کجا مى روى؟: را دیدم و گفتم )70(روزى خواهرزاده ابوبکر نخالى عطار 
  !هفده سال است که در حال سفر هستم: گفت
  چه عجایبى دیده اى؟: گفتم
روزى در اسکندریه در منزلى در کاروان سرایى گرفتم که بیشـتر سـاکنین آن غریـب    : گفت

بودند، وسط آن کاروان سرا مسجدى بود که اهل کاروان سرا در آن نماز مى گزاردنـد، و امـام   
  . جماعتى نیز داشتند

جوانى هم آنجا در حجره اى سکونت داشت که وقت نماز بیرون مى آمد و پشت سـر امـام   
  . ماعت نماز مى گزارد و باز مى گشت، و با مردم اختلاطى نداشتج

چون ماندن من در آنجا به طول انجامید و او را جوانى پاك و لطیفى که عبـادى تمیـزى بـه    
  . به خدا دوست دارم در خدمت و حضور شما باشم: روزى به او گفتم. دوش مى انداخت؛ یافتم

  . کاملا با او مأنوس شدممن پیوسته در خدمت او بودم تا آن که 
  خدا تو را عزیز بدارد، تو کیستى؟: روزى به او گفتم

  !من صاحب حقم: گفت
  کى ظهور مى کنى؟: عرض کردم

  . اکنون زمان آن فرا نرسیده است، و مدتى از زمان آن باقى مانده است: گفت
ویش بـود  پس از آن همواره در خدمت او بودم و او به همان ترتیب در خلوت و مراقبت خ

مـى  : تا ایـن کـه روزى فرمـود   . و در نماز جماعت شرکت مى کرد و با مردم اختلاطى نداشت
  . خواهم به سفر بروم
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امر شما کى ! آقا جان: عرض کردم) در راه همانجا. (من هم همراه شما مى آیم: عرض کردم
  آشکار خواهد شد؟

آنجـا  . سجدالحرام مـى روم هنگامى که هرج و مرج و آشوب زیاد شود، به مکه و م: فرمود
و در این باره با یکدیگر گفـت و گـوى   ! رهبرى براى خود انتخاب کنید: گروهى خواهند گفت

اى : تا این که مردى از میان مردم بر مى خیزد و به من مى نگـرد و مـى گویـد   . بسیار مى کنند
گیرند و بین رکن و  آنگاه دست مرا مى. به او نگاه کنید. است) »علیه السلام(مهدى «این ! مردم

مقام مرا به رهبرى برگزیده و با من بیعت مى کنند در حالى که مردم از ظهور مـن ناامیـد شـده    
  . باشند

مـن شـنا   ! آقا جان: کردم  با هم به کنار دریا رسیدیم، او خواست وارد آب شود، من عرض 
  . بلد نیستم
  با من هستى و مى ترسى؟! واى بر تو: فرمود

آنگاه خود بر روى آب حرکت کرد و رفت و مـن  . اما شجاعت آن را ندارم! نه: عرض کردم
  )71(. بازگشتم
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  !دعایى هم تو بر احوال ما کن
  :ابو غالب زارى مى گوید 

را عهده دار بود خـود   زمانى که شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى نیابت امام زمان 
عروف به شلمغانى را به عنوان رابط بین خـود و شـیعیان   پنهان شده و ابوجعفر محمد بن على م

نصب نمود، به خدمت زعیم شیعه در کوفه یعنى ابوجعفر محمد بن احمـد زجـوزجى رفـتم، او    
  . براى من مانند عمو یا پدر، گرامى و عزیز بود

مى خواهى ابوجعفر محمد بن على شلمغانى را ملاقات نموده و بـا او بیعـت   : او به من گفت
من مى خواهم به ملاقات او بروم و از او بخـواهم نامـه اى   . ؟ او امروز رئیس شیعیان استکنى

  . براى من التماس دعا بنماید بنویسد و از امام زمان 
گروهى از یاران گرد او نشسته بودند ما . پس هر دو به بغداد نزد شلمغانى رفتیم! آرى: گفتم

  . هم سلام کرده و نشستیم
  این جوان که همراه توست، کیست؟: و به زجوزجى کرد و گفتاو ر

  . مردى از خاندان زراره بن اعین است: زجوزجى گفت
  از کدام زراره هستى؟: آنگاه شلمغانى رو به من نموده و گفت

  . من فرزند بکیر بن اعین، برادر زراره هستم! آقا جان: گفتم
  . خاندان زراره در بین شیعیان صاحب مقام بزرگى هستند: گفت

 مى خواهم نامه اى جهت التماس دعا براى امـام زمـان   ! آقا جان: آنگاه زجوزنى گفت
  . بنویسم

  . باشد: شلمغانى گفت
وقتى من این مطلب را شنیدم، به درخواست دعا از ناحیه حضرت عقیده مند شدم، و با خود 

زیرا سالها بود که با او و . ردم که حضرت براى مشکل اختلافم با همسرم دعایى بفرمایندنیت ک
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وقتى او را در سن بیست سالگى بـه عقـد خـود درآوردم، مراسـم     . خانواده اش اختلاف داشتم
. دو سال هم در خانه پدر زنم زندگى کـردم . عروسى و زفاف را در خانه پدر زنم برگزار کردم

به همین خـاطر کارمـان   . ستم همسرم را به خانه خود ببرم آنها به من اجازه نداندتا این که خوا
  . به دعوا و قهر کشید

همسرم نیز که باردار شده بود بدون حضور من دخترى به دنیا آورد که بعـد از مـدتى مـرد،    
تـر  از مرگ دخترم، خانواده همسرم کمى ترم   حتى مرگ او را هم به من خبر نداده بودند، پس 

بـراى تهیـه   . (با هم آشتى کـردیم . شدند و چنان مى نمود که به مستقل شدن ما راضى شده اند
آنها باز هـم از سـپردن وى بـه مـن     . دوباره مدتى در خانه پدرزنم بودم) مقدمات اسباب کشى

  . خوددارى کردند
تـاد و  به هر تقدیر باز همسرم باردار شد و خانواده اش مجددا مخالفت کردنـد و کـدورت اف  

بدون ایـن کـه   . بعد از آن همسرم دوباره دخترى به دنیا آورد، و تا کنون هنوز آشتى نکرده ایم
را طولانى کند من هـم حـاجتى   خداوند عمر آقایم : مشکل خود را بازگو کنم به شلمغانى گفتم

  دارم؟
  چیست؟: شلمغانى گفت

  . دعایى بفرمایند تا اندوهم برطرف شود حضرت : گفتم
  . کاغذى بردار و حاجت این مرد را بنویس: آنگاه به منشى خود گفت

  . زرارى به جهت مشکلى که او را اندوهگین نموده التماس دعا دارد: او هم نوشت
. بعد از مدتى براى جواب نـزد شـلمغانى رفتـیم   . آنگاه نامه را پیچید و ما برخاستیم و رفتیم

  :مرقوم فرموده بودند حضرت 
  »!اما آن مرد و همسرش خداوند بین آنها آشتى برقرار فرمود«

  نظرت چیست؟: من بسیار تعجب کردم وقتى بازگشتم او به من گفت
  . بسیار تعجب کردم: گفتم
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  چرا؟: گفت
 ـ      : گفتم ى چون این سرى بود که جز خـدا کسـى از آن اطـلاع نداشـت، امـا ایشـان آن را م
  . دانستند
  شک دارى؟ موضوع چه بود؟ آیا در مورد اما : گفت

  . من تمام ماجرا را گفتم و او نیز بسیار تعجب کرد
  . من تمام ماجرا را را گفتم و او نیز بسیار تعجب کرد

خداوند آن زن را مطیع من نمود، و سالها دراز با هم  پس از آن به جهت دعاى حضرت 
دگى کردیم، و خداوند آن زن را مطیع من نمود، و سالیان دراز با هم زندگى کردیم، و خداوند زن

در زندگى ما پیشامدهاى بدى نیـز رخ داد ولـى او در برابـر    . فرزندانى از او به من ارزانى کرد
همه آنها صبر کرد چنانچه هیچ زنى آن گونه نمى توانست صبر کند، و هیچ برخـورد بـدى هـم    

  . ن و او و خانواده اش تا زمانى که روزگار ما را از هم جدا کرد و وفات نمود، پیش نیامدبین م
نبود، بلکه پیش از آن هم نامه اى به خـدمت   البته این رویداد تنها رابطه من با حضرت 

  . یندقطعه زمینى را از من قبول بفرما حضرتش نوشته و خواهش نموده بودم که حضرت 
بلکه مى خواستم به انـى وسـیله بـا یـاران     ! اما این کار را تنها براى رضاى خدا نکرده بودم

که آن زمان تحت سرپرستى حسین بن روح نوبختى بودند رابطه داشته باشم، و با  حضرت 
 چون بسیارى از آنهـا صـاحب  . آنها باشم تا بعضى از مشکلات دنیایى و مادى ام برطرف شود

  . نفوذ بودند
  . مرقوم فرموده بودند من اصرار کردم، حضرت . پاسخى نداند ولى امام 

شخص مورد اطمینانى را پیدا کن و این قطعه زمین را به نام او کن چون بعدها بـه آن نیـاز   «
  . »!خواهى یافت
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ر برادرم دینى عزیزم یعنى من نیز آن زمین را به نام ابوالقاسم موسى بن حسن زجوزجى، پس
همان ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجى نمودم، چون مورد اعتماد بود، زیرا هـم متـدین بـود و    

  . هم صاحب ثروت
پس از مدتى، گروهى از اعراب در جریان یک درگیرى مرا به اسارت در آوردنـد، و تمـام   

و  - یلى را که در آنهـا بـود   زمینهایى را که در تملک من بود و همه غلات و چهارپایان و وسا
  . غارت کردند - داشت   روى هم هزار دینار ارزش 

بعد از مدتى که در اسارت آنها بودم خودم را با پرداخت صد دینار و هزار و پانصـد درهـم   
خالص کردم، و پانصد درهم هم به عنوان اجرت به کسانى که به عنوان قاصد به اطراف فرستاده 

  . بودم، خرج کردم
جا بود که آن تکه زمینى که به نام ابوالقاسم موسى بن حسن کرده بودم به کارم آمـد و آن  این

  )72(. را فروختم
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  !پیام را برسان و نترس
  :على بن همام مى گوید 

در زندان معتضد عباسى به سـر مـى    هنگامى که حسین بن روح، نایب خاص اما زمان 
برد شیعیان به وسیله شلمغانى با حسین بن روح در ارتباط بودند، شلمغانى مغرور مـى شـود و   

 من نماینده اما زمان . بیا مباهله کنیم: شخصى را نزد حسین بن روح مى فرستد و مى گوید
  )73(! و نهان اظهار نمودىولى تو آن را در آشکار . و مأمور به اظهار علم هستم

هر که به بزرگ خـود پیشـى گیـرد،    : حسین بن روح در پاسخ او شخصى را فرستاد و گفت
  . دشمن اوست

کشته شده  )74() و به وسیله الراضى باالله، خلیفه عباسى(شلمغانى بر بزرگ خود پیشى گرفت 
  . همراه او این ابى عون نیز دستگیر شد. و به دار کشیده شد

در حالى است که یک سال قبل از این رویداد، توقیعى از ناحیه مقدسـه دربـاره لعـن    و انى 
درخواسـت نمـوده    شلمغانى صادر شده بود، و چون حسین بن روح در زندان بود از امام 

  . بود که فعلا آن را آشکار نسازد
  . »ایمن خواهى بوداز شر آنان ! آن را آشکار کن و نترس«: فرمود اما امام 

  )75(. اطاعت نمود و در اندك زمانى از زندان خلاص شد حسین بن روح از فرمان امام 
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  !نام او را محمد بگذارید
  :حسین بن على گرگانى مى گوید 

علما ! در قم مردى مدعى شده بود؟ بچه اى که همسرش بدان باردار است، از نطفه او نیست
در این مورد گفت و گو کردند تا این که نامه اى به شیخ صیافه االله نوشتند، من نزد او بودم کـه  

  . نامه را بدو دادند
کـه از   -  بزوفـرى  دستور داد تا آن را به دست ابو عبـداالله . او بدون آن که آن را قرائت کند

وقتى پاسخ بزوفرى را براى شیخ صیافه االله آوردند، . برساند - بوده است  سفراى حضرت 
  . من آنجا حاضر بودم
  :بزوفرى نوشته بود

نـام او  . آن بچه مطعلق به همان مرد است که در فلان روز فلان جا نطفه او واقع شده است«
  . »را باید محمد بگذارند

تحقیـق نمـوده   . ى که فرستاده علما به شهر قم بازگشت و آنها را موضوع مطلع شـدند هنگام
پسر بـود و   - چنان که گفته شده بود  - دانستند که مطلب صحیح است، و وقتى بچه متولد شد 

  )76(. نام او را محمد گذاشتند
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  !بروید کربلا تا زبان نوجوان باز شود
  :ابوعبداالله بن سوره قمى مى گوید 
روزى او را در اهواز . مرد عابد و زاهدى بود، و هیچ گاه صدایش را بلند نمى کرد» سرور«

  :دیدم، مى گفت
سـالگى   - یا چهارده  - من لال بودم و نمى توانستم حرف بزنم، پدر و عمویم مرا در سیزده 

خواهد کـه  ب به خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح بردند و از او خواستند که از حضرت 
  . خداوند زبان مرا باز کند

  . براى این کار، شما مأمورید که به کربلا بروید: شیخ گفت
شـتافتم،   من به همراه پدر و عمویم به کربلا رفتیم، پس زا غسل به زیارت امام حسین 

  !اى سرور: در حین زیارت پدرم و عمویم مرا صدا زدند
   .»بله«: من با زبان فصیح گفتم

  تو سخن مى گویى؟: آنها گفتند
  )77(! آرى: و من پاسخ دادم



109 

  

  !حق پسر عمویت را جدا کن
  :عثمان بن سعید مى گوید 

مـن آن را  . مال خودش را آورده بـود  شخصى از مردم عراق نزد من آمد، او سهم امام 
  . فرستادم براى حضرت 

حق پسر عمویت را از آن جدا کن کـه چهارصـد درهـم    «: ایشان آن را بازگردانده و فرمود
  . »است

آن شخص از این کلام مبهوت و متعجب شد، گویا زمینى را در اختیار داشته کـه متعلـق بـه    
وقتى به حساب آن رسیدگى کرد متوجه شد که مقدارى از حـق پسـر   . پسر عمویش بوده است

و مقدارى باقى مانده مالى را که باید از آن مال خارج مى کرد چهارصد در عمویش را پرداخته 
  )78(! فرستادم و ایشان پذیرفتند آن را برداشت و بقیه را براى حضرت . هم بود
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  !غلام را بفروش
  :على بن محمد رازى مى گوید 

غلامـى را   ت زندگى مى کرد، روزى حضرت حج» واسط«ابو عبداالله بن جنید در شهر 
  . نزد او مى فرستد تا او را بفروشد
بفرستد، مى بینـد   سکه ها را وزن مى کند تا خدمت امام . ابوعبداالله غلام را مى فروشد

هیجده قیراط و یک نخود طلاى سکه ها کمتر است، از مال خودش همان مقدار بر آن فزوده و 
  . ستدمى فر براى حضرت 

حضرت یک دینار از آن به او بر مى گرداند که آن دینار دقیقا هیجده قیـراط و یـک نخـود    
  )79(. وزن داشت
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  !عبارت نامرئى
  :محمد بن شاذان مى گوید 

او انگشت خود . مى فرستد مردى از اهالى شهر بلخ مالى را به همراه نامه اى براى امام 
و بـه وسـیله آن   (را مانند قلم روى کاغذ حرکت مى دهد بدون این که اثرى بر جـاى بگـذارد   

این مال را به : و به قاصد مى گوید) التماس دعا مى نمایند عبارت عجیب و نامرئى از امام 
  . کسى بده که نامه را به تو بازگو کند

ابتـدا  . کت مى کند، وارد شهر مى شود و به محله عسـکر مـى رود  قاصد به سوى سامرا حر
  . را گرفته و مطلب را از او جویا مى شود) کذاب(سراغ جعفر 
  ایمان دارى؟ )80(آیا به بدأ : جعفر گفت
  . آرى: مرد گفت
  !براى صاحب نامه بدأ حاصل شده و به تو امر کرده که این مال را به من بدهى: جعفر گفت
  . این جواب مرا قانع نمى کند: آن مرد گفت

آن شخص این را مى گوید و از نزد جعفر خارج مى شود، او در میان شیعیان مى چرخید تا 
  :این که نامه اى بدین مضمون به او رسید

آن را روى صـندوقى  ! این مالى است که مى خواستند به حیله از چنگ تو خـارج سـازند  «
  . »!اخل صندوق بوده برده اند، آن مال سالم مانده استنهاده بودى با این که دزدان هر چه د

  :نامه صاحب مال را فرستادم آن را برگردانده و مرقوم فرموده بودند
  . »التماس دعا نموده اى، خدا حاجتت را بر آورده سازد) با آن عبارت نامرئى(« 

  )81(! و بعدها حاجت آن مرد بلخى نیز برآورده شد
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  نمودى؟چرا احسان ما را رد 
  :حسن بن فضل یمنى مى گوید 

بـه دسـت    مى خواستم به شهر سامرا سفر نمایم که هدیه اى از ناحیه مقدسه حضـرت  
وقتى به آن هدیـه  . رسید، این هدیه کیسه اى بود که چند سکه طلا و دو دست لباس در آن بود

: یخته شد و با خـود گفـتم  به ظاهر مختصر نگاه کردم دیدم حس خود بزرگ بینى در من برانگ
هدیـه را  ) با بى شـرمى (؟ به همین جهت !همین مقدار ارزش دارم آیا من، در نزد حضرت 

  . بازگردانم
ولى بلافاصله از این کارم پشیمان شدم و نامه اى به حضرتش نوشته و از آن ناحیه پـوزش  

  . طلبیده و از حق تعالى طلب بخشش نمودم
گوشه گیر و افسرده شدم، با خود عهده کرده و سوگند خوردم که اگر ) ندوهاز شدت ا(آنگاه 

آن کیسه بازگردانده شود چیزى از آن را خرج نکنم، بلکه آن را نگاه خواهم داشت تا به پـدرم  
  . تحویل دهم که او از من داناتر است

رگردانـده بـود   خطاب به کسى که این هدیـه را ب  چندى بعد نامه اى از حضرت حجت 
این که هدیـه را پـس گرفتـى اشـتباه نمـودى اشـتباه       «: رسید، در آن نامه مرقوم فرموده بودند

نمودى، مگر نمى دانى که ما گاهى نسبت به شیعیان خود این گونه عمل مى کنیم، و آنها اغلـب  
  . »به عنوان تبرك چیزى از ما درخواست مى کنند

اشتباه کردى که احسان ما را رد نمودى، و چـون  «: دو در آن نامه به من هم خطاب شده بو
و چون قصد کرده اى کـه از آن  . از خدا طلب بخشایش نمودى همانا خداوند از گناهت گذشت

به عنوان خرج راه استفاده نکنى، به همین جهت، آن را به تو نمـى دهـیم، امـا زا آن دو دسـت     
  . »!لباس باید جهت احرام استفاده کنى
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به سامرا به بغداد بازگشتم، در بغداد افسرده و دلتنـگ بـودم، چـون دوسـت     پس از تشرف 
مى ترسم امسال نتوانم به حج مشـرف شـده و بـه    : داشتم به حج نیز مشرف شوم با خود گفتم

بـه خـدمت ابـا جعفـر     . نوشتم نامه اى در این خصوص براى حضرت . خانه خود بازگردم
  . نامه را بگیرممحمد بن عثمان رفتم تا جواب 

آنجا مردى نزد تو . برو به فلان مسجد که در فلان جاست«: مرقوم فرموده بود حضرت 
  . »خواهد آمد و تو را بدانچه نیاز دارى مطلع خواهد ساخت

به دنبال من، مردى داخل شد، به من نگاه کرد و سلام نمود و خندید و . به همان مسجد رفتم
امسال به حج مشرف مى شوى و صحیح و سالم نـزد خـانواده ات بـاز مـى     ! مژده بده«: گفت
  »!ان شأاالله. گردى

چنـد  . قافله دار رفتم و از او خواستم بگذارد، اما او نپـذیرفت » ابن وجنأ«با خوشحالى نزد 
! چند روز است که دنبالت مى گردم! کجائى؟: به من گفت) باهیجان. (روز بعد دوباره او را دیدم

  !مرا مأمور فرموده اند که محمل و مرکبى به تو کرایه دهم حضرت 
نوشتم و از سه مطلبـى کـه داشـتم،     قبل از حرکت به سوى مکه، نامه اى براى حضرت 

نه تنهـا   حضرت . یکى را به گمان این که شاید صورت خوشى نداشته باشد، مطرح نکردم
: نامه را مرقوم فرموده بودند، بلکه در مـورد مطلـب سـوم فرمودنـد     پاسخ دو موضع مندرج در

  . مقدارى هم عطر در خرقه اى سفید نهاده و عنایت فرموده بودند» !عطر خواسته بودى«
شـترم رم کـرد و محمـل    » عسفان«در منزل . من آن را در محمل خود روى شتر نهاده بودم

جمع کردم امام کیسه اى کـه عطـر و لبـاس را در آن    همه را . افتاد و تمام اثاثیه ام پراکنده شد
  . نهاده بودم، گم شد، و هر چه دنبالش گشتم پیدا نشد

  دنبال چه هستى؟: یکى از از همراهانمان گفت
  . کیسه اى که همراهم بود: گفتم
  چه در آن نهاده بودى؟: گفت
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  . خرج راهم را: گفتم
  . من یکى را دیدم که آن را برداشت: گفت

وقتـى بـه مکـه    . شدم  از همه پرسیدم، اما اظهار بى اطاعى کردند، از پیدا کردن آن مأیوس 
رسیدم و بارها را پیاده کرده و گشودم، اولین چیزى که به چشمم خورد آن کیسه بود، در حالى 
که آن را داخل بار نگذاشته بودم و بیرون محمل بوده، و وقتى محمل افتاد تمام اجناسم پراکنده 

  )82(! ده بودندش
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  !با آنها سفر مکن
  :على بن محمد شمشاطى مى گوید 

وقتى کارم تمام شد، بـه  . از طرف جعفر بن ابراهیم یمانى مأمور تشرف به ناحیه مقدسه شدم
  . بغداد رفتم تا با کاروان یمن خارج شوم

  . نوشتم و اجازه مرخصى خواستم نامه اى براى حضرت 
  :فرمودایشان مرقوم 

  . »هنوز خیرى در رفتن تو نیست، در کوفه بمان! با آنها خارج مشو«
  . بعدها خبر رسید که پس از خروج قافله، قبیله بنى حنظله آنها را غارت کرده است

خواستم که اجازه دهند از طریـق دریـا بـه وطـنم      دوباره نامه اى نوشتم و از حضرت 
  . بازگردم

  . پاسخ دادند حضرت 
  . »این کار را هم نکن«

  !بعدها دانستم که بعد از حرکات کشتى دزدان دریاى آن کشتى را غارت و منهدم کردند
: قصد زیارت سامرا نمودم، هنگام مغرب وارد مسجد محله عسکر شدم، غلامى آمد و گفـت 

  . برخیز و با من بیا
  کجا؟ مگر تو مرا مى شناسى؟: گفتم
  . بیا داخل منزل. محمد شمشاطى فرستاده جعفر بن براهیم یمنى هستىتو على بن : گفت

وقتـى وارد  . من تعجب کردم، چون هیچ یک از دوستانمان از رسیدن من اطلاعـى نداشـتند  
عنایت فرمـوده و  . منزل شدم اجازه خواستم تا داخل ضریح شریف شده و مشغول زیارت شوم

  )83(. اجاره دادند
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  گل بنفشه
  :بن ابى حابس مى گویدابوالقاسم  

و هـر  . به کربلا شـرف مـى شـدم    هر سال نیمه شعبان، براى زیارت ابا عبداالله الحسین 
یـک سـال قبـل از    . را مطلع مى نمودم وقت به سامرا مى رفتم، به وسیله نامه اى حضرت 

یارت کربلا مشرف شـوم، از  ماه شعبان به سامرا رفتم، مى خواستم طبق معمول ماه شعبان، به ز
خواستم که ورود مـرا بـه اطـلاع     - بود  که از وکلاى حضرت  - ابوالقاسم حسن بن احمد 

  !نرساند تازیانم خالصانه باشد حضرت 
ایـن دو دینـار را   : چندى نگذشت که ابوالقاسم در حالى که مى خندید نزد من آمد و گفـت 

هر که در راه خدا کوشـش کنـد،   : به جابسى بگو«: تو فرستاده و فرموده اند براى حضرت 
  . »!خدا هم حاجت او را بر مى آورد

در سامرا به بیمارى شدیدى مبتلا شدم، بیمارى آن قدر سخت بود که خـود را بـراى مـرگ    
آن گلـدان دو   گلدانى براى من فرستاده شد، در در آن حال، از طرف مولا . آماده ساختیم

  . آن را استشمام کنم: شاخه گل بنفشه بود حضرت فرموده بودند
  . هنوز در حال بوییدن عطر گلها بودم که احساس بهبودى کردم

  )84(. الحمداالله رب العالمین
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  !موقع دریافت حقوق
  :باز حابسى مى گوید 

ى بـه امـام زمـان    نامـه ا . مطلع شدم که وفات کرده است. از شخصى از اهالى واسط داشتم
نوشته و اجازه خواستم در همین شرایط که او تازه فوت کرده است و با واسط بروم شـاید   

  . بتوانم از ورثه او حق خود را بگیرم
بعـد از دو  . مجداد امر به امتناع فرمودنـد . براى با دوم اجازه خواستم. ایشان اجازه نفرمودند

اکنـون  «: نامه اى مرقوم فرمودند کـه  ازه بخواهیم، حضرت سال بدون این که من مجددا اج
  . ». براى وصول حق خود، بروى(مى توانى 

  )85(. من نیز به شهر واسط رفته و حق خود را وصول نمودم
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  !تبرکى از مولا
  :حابسى مى گوید 

فرستاده بود تا آن را به ناحیه مقدسه حضـرت   هزار دینار سهم امام ) مروزى(ابو جعفر 
کـه   - همراه ابو حسین محمد بن محمد بن خلف و اسحاق بن جنیـد  . تحویل دهم حجت 

قصد داشتیم در حومه که محل کرایه چهارپایان بـود، سـه   . باز بغداد خارج شدیم - پیرمرد بود 
  . الاغ کرایه کنیم

رفت و حرکت کردیم وقتى به آن محل رسـیدیم، الاغـى   ابو حسین خورجینها را به دوش گ
  . براى کرایه نیافتیم

تو بارمان را همراه قافله ببر من هم سعى مـى کـنم حـداقل الاغـى بریـا      : به ابوحسین گفتم
  . اسحاق بین جنید بیابم تا به زودى به تو ملحق شویم

ر قصر متوکل عباسى که بعد از حرکت ابوحسین الاغى یافتم، اسحاق سوار شد و خود را کنا
  . در سامرا بنا شده بود به قافله و ابوحسین رساندیم

باید خدا را به خاطر این خدمتى که مى کنـى  : گفتم) که بسیار خسته شده بود،(به ابوحسین 
  . شکر کنى
  . دوست دارم همیشه مشغول این خدمت باشم: او گفت

او در . تحویـل دادیـم   حضـرت   وقتى به سامرا رسیدیم آنچه با خود داشتیم بـه وکیـل  
  . فرستاد حضور من، همه را در دستمالى نهاده و آن را به وسیله غلام سیاهى براى حضرت 

کـه   صبح هنگام، وکیل حضـرت  . هنگام عصر، ابو حسین بقچه کوچکى براى من آورد
سیاه که بقچه را آورده بود، این چند درهم آن غلام : ابوالقاسم نام داشت در خلوت به من گفت

  . را به من داد و گفت که آن را به کسى که بقچه را هنگام عصر براى تو مى آورد؛ بدهیم
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وقتى از اتاق خارج شدم، قبل از این که من حرفى بزنم، با این که از آنچه . من آن را گرفتم
کنار قصر متوکل بودیم آرزو کردم کـه   هنگامى که با هم: نزد من بود اطلاعى داشته باشد، گفت

چند درهم تبرکا به من عنایت مى شد، چون امسال اولین سالى  از طرف حضرت !اى کاش
  . آمده ام است که همراه تو به سامرا و بیت حضرت 

  )86(. پس این درهم ها را بگیر که خداوند آن را به تو عطا نموده است: من هم گفتم
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  !در مورد آن زن سکوت کن
  :على محمد بن اسحاق اشعرى مى گوید 

اگـر طلاقـم   : روزى به من گفت. کنیزى داشتم که مدت نسبتا زیادى از او دورى نموده بودم
  داده اى بگو؟

پس از یک ماه نامه اى نوشـت  . و همان روز را با او به سر بردم. تو را طلاق نداده ام: گفتم
  . بار دار شده است که ادعا کرده بود که

نوشـت م و در ایـن    به همین خاطر نامه اى براى حضرت ) من نسبت به او شک کردم(
 همچنین در مورد خانه اى که دامادم آن را طبق وصیت به امـام زمـان   . مورد سوال نمودم

آن را بـه اقسـاط    اگر اجازه بفرمایید آن را خود تصـرف کـرده و وجـه   : داده بود، عرض کردم
  . بپردازم

در مورد خانه همان طور کـه خواسـته بـودى    «: در پاسخ مرقوم فرموده بودند حضرت 
  . »!عمل کن، و در مورد آن زن و بارداریش سکوت کن

  :بعد از مدتى آن کنیز براى من نامه اى نوشت که در آن آمده بود
  )87(! و من حامله نیستم آنچه در مورد بارداریم گفته بودم دروغ بود
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  !این راز را حفظ کن
  :ابوعلى نیلى مى گوید 

برد، او » عباسیه«نزد من آمد و مرا به  وکیل حضرت ) محمد بن عثمان(روزى ابوجعفر 
  . وارد خرابه اى شد و با احتیاط نامه اى را بیرون آورد و براى من خواند

در انتهـاى  . وقایع را که در خانه رخ داده بود، شرح داده بودنددر آن نامه همه  حضرت 
راز گیسویش گرفته بیرون مى کشند  - یعنى مادر عبداالله  - چگونه فلان زن : نامه فرموده بودند

  !و به بغداد مى برند و در مقابل خلیفه مى نشانند؟
  . غیر از این، اتفاقات دیگرى را نیز بیان فرموده بودند که در آینده روى خواهد داد

  . این راز را حفظ کن، آنگاه نامه را پاره کرد: ابوجعفر گفت
  )88(! مدتى گذشت، بعد تمام آنچه حضرت فرموده بودند، به وقوع پیوست
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  !مطلب بدون پاسخ
  :ابوالحسن جعفر بن احمد مى گوید 

نوشـته و مطـالبى از    ابراهیم بن محمد بن فرج زخجى نامـه اى بـه حضـور حضـرت     
درخواست نموده بود؛ از جمله از ایشان خواسته بود تا نـامى بـراى فرزنـد تـازه      حضرت 
  . عنایت بفرمایند  مولدش 

د آن مولـود مطلبـى مرقـوم    پاسخ تمام سئوالات را فرموده بودند و در مـور  امام زمان 
  )89(! پس از چندى آن طفل مرد. ننموده بودند
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  نامه اى از امام حسن عسکرى 
  :ابوعبداالله حسین بن اسماعیل کندى نقل کرد: سعید بن عبداالله گوید 

را کـه در ضـمن آن جانشـین     روزى ابو طاهر بلالى نامه اى از امام حسـن عسـکرى   
  . اى در خانه تو امانت باشد: ا معرفى نموده بودند، به من داده و گفتخویش ر

  آیا اجازه مى دهى که من از روى نامه نسخه اى بردارم؟: من به او عبداالله گفتم
او را به نزد مـن بیـاور تـا نامـه را بـدون      : او گفت. ابو عبداالله موضوع را به ابوطاهر رساند

  . واسطه به او نقل نمایم
دو سال قبل از شـهادت خـود، در    امام حسن عسکرى : او حاضر شدم گفت چون نزد

  . نامه اى جانشینى خود را به من معرفى فرمود
  . سه روز قبل از شهادت نیز در نامه اى دیگر بدان تصریح نمودند

خداوند لعنت کند کسانى را که حق اولیاى خدا را غصب نموده و مردم را به جـان هـم مـى    
  )90(! دازندان
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  !نگران نباش
  :محمد بن على اسور مى گوید 

قصد داشتم آنها را . که بیشتر پارچه بودند، نزد من بود اموال زیادى متعلق به امام زمان 
هنگامى کـه  . تحویل دهم -  یعنى عثمان بن سعید، نائب اول امام  -  به وکیل حضرت 
حرکت کنم، پیرزنى نزد من آمد و خلعتى را بـه مـن داد و    سوى وکیل امام  مى خواستم به

  !این را نیز به عثمان بن سعید بده: گفت
بدون این که اجناس فهرستى داشته باشـد و او بخواهـد ملاحظـه    ! وقتى نزد ابن سعید رفتم

  !آنها را به محمد بن عباس قمى تحویل بده: کند، گفت
  . نمودم  و اجناس را تحویل دادم، اما امانتى پیرزن را فراموش  من همه اموال

  !خلعتى که پیرزن را هم بده: عثمان بن سعید گفت
بسیار مظطرب . من تازه آنچه را که آن پیرزن داده بود به یاد آوردم، اما هر قدر گشتم نیافتم

  . شدم
  )91(! آن را هم یافتم بعد از مدتى. پیدایش مى کنى! نگران نباش: عثمان بن سعید گفت
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  !آشنا به زبان
  :محمد بن على بن متیل مى گوید 

 سیصـد دینـار سـهم امـام      - بـود   )92(که اهل آبه  - زینب، همسر محمد بن عبدیل آبى 
مى خواهم ایـن مـال را بـا    : او نزد پسر عموى من جعفر بن محمد بن متیل آمد و گفت. داشت

  . تحویل دهم -  نائب سوم امام  - دست خودم به ابوالقاسم حسین بن روح 
من به زبان او آشنا بودم به همین جهت، عمویم مرا به عنوان راهنما و متـرجم بـه همـراه او    

وقتى به محضر حسین بن روح رسیدیم، رو به آن زن نمـوده و بـا   . فرستادنزد حسین بن روح 
  . »چونا؟ چویدا چون ایقنه؟! زینب«: لهجه غلیظ آبى گفت

  یعنى زینب خانم چطورى؟ قبلا چطور بودى؟ بچه هات چطورند؟
وقتى دیدم حسین بن روح به زبان او آشنایى دارد، و احتیاجى به ترجمـه نیسـت امـوال را    

  )93(. تحویل داده و مراجعت نمودم



126 

  

  چرا من؟
  :محمد بن على بن متیل مى گوید 

مرا به نزد خود فـرا خوانـد، وى چنـد تکـه      روزى محمد بن عثمان، دومین نائب امام 
: ه بود، به همراه کیسه اى که چند درهم در آن بود بـه مـن داد و گفـت   پارچه اى که نوشته شد

وقتى به رودخانه کنـار شـهر رسـیدى مسـیر     . حرکت کن» واسط«همین حالا شخصا به طرف 
  !رودخانه را برطرف بالا طى کرده و اینها را به اولین کسى که رسیدى تحویل بده

و آن چنـد درهـم     رچه ظاهرا کـم ارزش  من آنها را تحویل گرفتم، وقتى به آن چند تکه پا
نگاه کردم کمى ناراحت شدم که چرا باید کسى مثل من براى تحویل این محموله کم ارزش این 

  !مسافت طولانى را برود؟ در حالى که من موقعیت و وظایف مهم تر و باارزش ترى داشتم
فتادم، وقتى بـه محـل   به راه ا» واسط«به هر حال، این مأموریت را پذیرفتم و به طرف شهر 

آنجـا ایسـتاده   » واسـط «قرار رسیدم، دیدم حسن بن محمد بن قطاه صیدلانى، وکیل موقوفات 
  شناسى تو کیستى؟. مرا که: همین که مرا دید گفت. است

  . من جعفر بن محمد بن متیل هستم. گفتم
به او . کشیدیمآنگاه یکدیگر را در آغوش . او قبلا نام مرا شنیده بود و مرا به خوبى شناخت

محمد بن عثمان سلام رساند و این چند تکه پارچه و این چند درهم را به من داد تـا بـه   : گفتم
  . شما تحویل دهم

وفـات یافتـه اسـت مـن مـى      » عبداالله عـامرى «خدا را شکر، خوب شد که آمدى : او گفت
  . خواستم براى کفن او مقدارى پارچه تهیه کنم

کفنى ) به اندازه(نام دارد و » حبره«یم که نوعى برد یمانى که وقتى بسته را گشود متوجه شد
است، و مقدارى کافور در آن نهاده شده و وجه داخل کیسـه نیـز بـه انـدازه مـزد بـار بـران و        

  . گورکنان است
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  )94(! به اتفاق جنازه عبداالله را تشییع نموده و به خاك سپردیم و من مراجعت نمودم
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  !سلام و عنایت مولا
  :والحسن على بن احمد بن على عقیقى مى گویداب 

در مصر ملکى داشتم مى خواستم اسناد قانونى اش را تهیه و تنظیم نمایم، به همـین خـاطر   
هجرى قمرى به بغداد نزد وزیر وقت، على نى عیسى بن جراح رفتـه و دادخواسـت    298سال 

  . خود را به او ارائه دادم
ارند، اگر بخواهیم تمام آنچه را که همه آنهـا از مـا مـى    بستگان تو در انى شهر بسی: او گفت

  . خواهند، بدهیم کار به درازا مى کشد و از عهده آن بر نمى آییم
  . من هم کار را به کاردان مى سپارم: گفتم
  او که باشد؟: گفت
  . خداوند عزوجل: گفتم

نابود شدگان واکننـده    خداوند تسلى بخش : آنگاه به عصبانیت در حالى که با خود مى گفتم
  . حاجات مصیبت زدگان است، بیرون آمدم

مدتى گذشت شخصى صد درهم همراه با یک دستمال و مقدارى حنوط و چند کفـن بـراى   
شکل یـا انـدوهى   هرگاه دچار م: مولایت به تو سلام مى رساند و مى فرماید: من آورد و گفت

وقتى بـه  . شدى این دستمال را به صورت خود بمال، این دستمال شخصى آن حضرت مى باشد
مصر بازگشتى ده روز بعد از فوت محمد بن اسماعیل، وفات خواهـد یافـت، ایـن هـم کفـن و      

  ». حنوط و خرج تدفین و نلقین تو است، حاجتى هم که داشتى امشب برآورده مى شود
را بدرقه و راهى نمـودم و در را   و نزد خود نگاهداشتم، فرستاده حضرت آنها را گرفتم 

ببین چه کسى در : بستم، همانجا کنار در ایستاده بودم که در زده شد، به غلامان خود، خیر گفتم
  مى زند؟

  . غلام حمید بن محمد کاتب، پسر عموى وزیر است: خیر گفت
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گفت که فورا به نزد او بروى، زیرا وزیر تو را خواسـته   مولایم حمید: وارد خانه شد و گفت
  . است

. بلافاصله سوار مرکب شدم از خیابانها و کوچه ها گذشتم تا بـه خیابـان قپانـداران رسـیدم    
  . به اتفاق سوار مرکب شدیم و به نزد وزیر رفتیم. حمید کاتب آنجا نشسته بود

  . خداوند حاجتت را روا ساخت! اى شیخ: وزیر گفت
او از من عذرخواهى نموده و قباله هاى مربوط به املاکم را که تمام کارهایش را انجـام داده  

  . من هم آنها را گرفتم و خارج شدم. بود، به من داد
قصه خـود را  . ابو محمد حسن بن محمد را دیدم» تصیبین«هنگام مراجعت به مصر در شهر 

مى خواهم کفنها و ! آقا جان: وسید و گفتاو برخاست و سرو چشم مرا ب. براى او تعریف کردم
  . حنوط و آن صد درهم را ببینم

و » مرو«من همه را به او نشان دادم، یک قطعه برد راه راه یمانى بود و سه تکه پارچه بافت 
یک عمامه، حنوط را هم که داخل ظرفى بود، همه را دید و پولها را هم شمرد دقیقا صد درهـم  

  . مى خواهم با آن یک انگشتر بسارم! یکى از این پولها را به من بده! نآقاجا: آنگاه گفت. بود
  . نمى توانم، از مال خودم هر چقدر بخواهى مى دهم: گفتم
  . من از این ها مى خواهم: گفت

او هـم آن را  . من یـک درهـم از آن بـه او دادم   . خیلى اصرار نمود و سر و چشم مرا بوسید
  . گذاشت و رفت  آستینش محکم در دستمال خود بست و در 

آن یـک درهمـى کـه داده اى در کیسـه ام     ! آقا جان: چند روز بعد دوباره بازگشت و گفت
وقتى از نزد شما به اقامتگاهم در کاروانسرا برگشتم، زنبیلى را که داشـتم گشـودم و آن   . نیست

تر را هـم روى آن  کتابها و دفا. دستمال را که سکه اى را در آن محکم بسته بودم و در آن نهادم
 . گذاشتم
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اما چیـزى در  . چند روز بعد وقتى دستمالم را برداشتم، دیدم به همان نحو محکم بسته است
  . به همین خاطر بد دل شدم. آن نبود

  )96)(95(! من زنبیلم را خواستم وقتى آن را باز کردم دقیقا صد درهم در آن موجود بود
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  !مى خواهى هدایت شوى
  :مى گوید ابو عباس کوفى 

مردى مبلغى را براى تحویل به ناحیه مقدسه برد، او بدین وسـیله مـى خواسـت علامـت و     
  . است مشاهده کند معجزه اى که نشانگر امامت حضرت 

  :در نامه اى براى او مرقوم فرمود حضرت 
هستى، به دسـت  اگر در جستجوى حقیقت هستى، هدایت خواهى شد، و اگر طالب چیزى «

  »!آنچه با خود آورده اى بیاور: مولایت به تو مى گوید. خواهى آورد
  . فرستاد آن مرد شش سکه طلا از روى آن مال برداشت و بقیه را براى حضرت 

آن شش سـکه طلایـى را کـه وزن نکـرده برداشـتى و      ! فلانى«: مرقوم فرمود حضرت 
  »!خود و نیم است بازگردانوزنش پنج دانگ و یک ن

  )97(! فرموده اند آن مرد وقتى آن شش سکه را وزن کرد، دید همان است که امام 
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  !نیازى به مال او ندارم
  :اسحاق بن حامد کاتب مى گوید 

بزازى در قم زندگى مى کرد، او مرد مومنى بود ولى شریکى داشت که مرحبئى مذهب بـود  
روزى یک قواره پارچه نفیس عایدشان شد، بزاز  - که تمام اعمال حرام را حلال مى دانست  - 

این پارچه شایسته مولایم مى باشد و مى خواهم آن را برایش : مومن به شریک خود مى گوید
  . بفرستم

  !من مولاى تو را نمى شناسم، اما اگر مى خواهى آن را بردارى، بردار: ى گویدشریکش م
  . مى فرستد بزاز مومن آن قوراه پارچه را براى حضرت 

  :حضرت نیمى از آن را بریده و بقیه را باز مى گردانند و مى فرمایند
  )98(. »من نیازى به مال مرجئى ندارم«
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  طلاى مفقود
  :سن صیرفى مى گویدمحمد بن ح 

جمع آورى نمودم کـه نیمـى از آنهـا     من اهل بلخ هستم، وجوهى را به عنوان سهم امام 
طلاها را به شکل شمش در آورده و نقره ها را قطعه قطعـه کـردم، عـازم    . طلا و دیگر نقره بود

آنها را بـه حسـین   سفر حج شدم و تصمیم داشتم همان طور که مردم خواسته بودند، در بین راه 
  . تحویل دهم بن روح، نایب امام 

. وقتى به سرخس رسیدم، در جایى خیمه زدم که زمینش تماما از ریگ پوشـیده شـده بـود   
مشغول شمارش و بررسى طلاها و نقره ها بودم که یکى از شمش ها بدون این که متوجه باشم، 

  . افتاده و در ریگها فرو رفت
رسیدم، براى اطمینان از سلامت اموال، دوبـاره آنهـا را بررسـى و شـمارش      وقتى به همدان

وقتى کل شمشها را وزن کردم، معلوم شد . متوجه شدم که یکى از شمشها گم شده است. نمودم
صد و سه یا نود و سه مثقال وزن داشـت، بـه    - درست به خاطر ندارم  - که شمش مفقود شده 

شمش طلا از مال خـود اضـافه کـرده و وجوهـات را کامـل       جهت اداى امانت، به همان اندازه
  . نمودم

  . وارد بغداد شدم و خدمت حسین بن روح رفتم و شمش ها و نقره ها را تحویل دادم
: ایشان دست خود را بین شمشها چرخاند و همان شمش جایگزین مرا بیرون آورده و گفت

را در ریگزارى برپـا کـردى، گـم    وقتى خیمه ات   این شمش مال ما نیست، آن را در سرخس 
آن را بـردار و بـه نـزد مـا     . به همانجا بازگرد آن را همانجا زیر ریگها خواهى یافـت . کرده اى
  ».یافت چون به لقاى حق پیوسته ام ولى هنگامى به بغداد خواهى رسید که مرا نخواهى. بازگرد
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سال بعد که به . بلخ بردمآن را به . من به سرخس بازگشتم و همانجا آن شمش طلا را یافتم
. وقتى وارد بغداد شدم، حسین بن روح وفات نموده بود. مکه مشرف شدم، آن ره با خود داشتم

 )99(. را تحویل دادم  رفته و شمش  به ملاقات ابوالحسن سمرى، نائب چهارم حضرت 
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  !طلایى که گمشده بود؛ به ما رسید
  :وف به ابوعلى بغدادى، مى گویدحسین بن على بن محمد قمى، معر 

آنها را بـه  : ده شمش طلا در شهر بخارا به من تحویل داده و گفت» جاوشیر«شخصى به نام 
  . بغداد ببر و به حسین بن روح تحویل بده

رسـیدم،  » آمودریـا «من به سوى بغداد حرکت کردم وقتى به نزدیکى خراسـان و رودخانـه   
فـورا  . اد متوجه شدم که یکـى از شمشـها گمشـده اسـت    یکى از شمش ها را گم کردم، در بغد

  . شمش طلاى دیگرى خریدارى نموده و آنها را تکمیل نمودم
وقتى شیخ ابوالقاسم حسین بن روح آنها را دید، همـه را بـه دسـت گرفـت و همـان را کـه       

  :خریده بودم، برداشت و گفت
  !ده بودى، به ما رسیدآن را که گم کر. این شمش را خود خریده اى! مال خود را بگیر

همان بود کـه در کنـار آمودریـا گـم     . وقتى چشمم به شمشى که نشان داد افتاد، سناختمش
  )100(! کرده بودم
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  !کیسه اى که در دجله انداختند
  :ابو على بغدادى مى گوید 

سالى که ده قطعه نزد حسین بن روح برده بودم گروهى از اهالى قم مرا به زنى که بـه دنبـال   
روزى آن زن به حضور حسین بـن روح رسـید،   . مى گشت، معرفى نمودند وکیل حضرت 

  چه چیزى همراه من است؟: بگو ببینم! اى شیخ: او به شیخ گفت. من هم آنجا بودم
آنگاه بیا تـا بـه تـو    ! به دجله بینداز! نچه را که به همراه خود آورده اىآ: ایشان پاسخ دادند
  . بگویم که بوده است

  . آن را با خود برد و به دجله انداخت و بازگشت: آن زن همانطور که حسین بن روح گفت
  !آن کیسه را بیاور: حسین بن روح به کنیز خود گفت

این همان : شیخ رو به آن زن نموده و گفتوقتى کنیز آن را به حضور حسین بن روح آورد، 
کیسه اى است که به همراه داشتى و آن را به دجلـه انـداختى، مـى خـواهى بگـویم کـه در آن       

  چیست؟ یا خود مى گویى؟
  !شما بفرمایید: زن گفت
دو دستبند طلا، دو حلقه بزرگ، یک حلقه کوچک جواهرنشان و دو انگشتر کـه  : شیخ گفت

  . عقیق استیکى فیروزه و دیگرى 
ایـن همـان   : وقتى چشم آن زن به آنها افتاد، گفت. آنگاه کیسه را باز کرد و به من نشان داد

من و آن زن با مشـاهده ایـن دلیـل روشـن     . کیسه اى که من با خود داشتم و به دجله انداختم
  )101(. هوش از سرمان پرید
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  !سرمه متبرك
  :محمد بن عیسى بن احمد زرجى مى گوید 

من از فرزندان موسـى بـن   : جد زبیده شهر سامرا با جوانى ملاقات کردم، او مى گفتدر مس
هستم، فرداى آن روز مرا به خانه خود برد و کنیز خود را که غزال نام داشت و ) عباسى(عیسى 

  . جریان آن میل سرمه و آن طفل را بگو: زنى مسن بود، صدا زد و به او گفت
بـه خانـه حسـن بـن علـى      : خانمم به من گفـت . یض شدکودکى داشتیم که مر: غزال گفت

چیزى به عنوان تبرك عنایت بفرمایـد، تـا   : برو و به عمه او، حکیمه خاتون بگو عسکرى 
  . خداوند به وسیله آن کودك ما را شفا دهد

  . همان گونه که خانمم گفته بود، نزد حکیمه خاتون رفتم و پیغام او را رساندم
آن میل سرمه اى را که بـه چشـم نـور رسـیده،     : به یکى از اهل خانه فرمود حکیمه خاتون

  . کشیدیم، بیاورید ، حضرت صاحب فرزند امام حسن عسکرى 
من نیـز آن را بـرى خـانمم    . وقتى آن را براى حکمیه خاتون آوردند به من عنایت فرمودند

ما مدتها از آن براى شفا . کشید و کودك شفا یافتآوردم، او با آن چشم طفل خویش را سرمه 
  )102(. استفاده مى کردیم تا این که روزى یک مرتبه ناپدید شد
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  !لوح قبر
  :ابوالحسن على بن احمد دلال قمى مى گوید 

دیدم لوحى را در . رفتم روزى به خدمت ابوجعفر محمد بن عثمان، نائب دوم امام زمان 
اده و در آن نقاشى مى کند، در اطراف نقاشـى آیـه اى از قـرآن و نامهـاى ائمـه      مقابل خود نه
  . را مى نگارد 

  این لوح چیست؟! آقا جان: عرض کردم
هر گاه آن را مى بینم به تـرنم  . آن را براى قبر خود آماده کرده ام که به آن تکیه دهم: فرمود

  . یک جزء قرآن در آن مى خوانم و بیرون مى آیممى آیم و هر روز وارد قبر خود مى شوم و 
وقتى آثار تردید را در چهره من دید، دست مرا گرفت تا . من نسبت به سخنان او شک کردم

فلان روز از فلان ماه و فـلان سـال بـه لقـاى حـق      : آنگاه گفت. قبر خود را به من نشان دهد
  . با من خواهد بودخواهیم پیوست، و در این قبر دفن خواهم شد، و این لوح 

وقتى از ایشان جدا شدم، تاریخ مذکور را یادداشت کردم و منظر روز موعود بودم تا این که 
  )103(! بیمار شد و در همان روز و همان ماه و همان سال فوت کرد، و در همان جا دفن شد
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  !اموال را به حسین روح بده
  :معروف به ابن قزدا، مى گوید! ابوعبداالله جعفر بن مدائنى 

را برخلاف همه به شیوه خاصى بـه محمـد بـن عثمـان،      من اموال مربوط به امام زمان 
این مال کـه فـلان مبلـغ    : تحویل مى دادم، بدین ترتیب که ابتدا مى پرسیدم نائب دوم امام 

  است؟ است، آیا متعلق به امام
  . آرى، آن را کنار بگذار: مى گفت

  دوباره تکرار مى کردم که آیا درست است که مى گویى این مال، متعلق به امام است؟
  . است آرى متعلق به امام : او دوباره مى گفت

و این خاطر احتیاط بسیار من و جلوگیرى از هر گونه اشتباه : (آنگاه آن را از من مى گرفت
آخـرین بـارى کـه ایشـان را ملاقـات کـردم،       ) بود که مربوط به روحیه خاص خودم مى شـد 

  . چهارصد دینار به همراه داشتم، طبق عادت شروع به پرسش نمودم
  !آنرا به حسین بن روح تحویل بده: فرمود
  !خودتان آن را مثل همیشه از بنده تحویل بگیرید: تعجب کردم و گفتم من

  !خدا تو را سلامتى دهد، آن را به حسین بن روح تحویل بده! برخیز: با تندى گفت
وقتى خشم او را دیدم، فورا خارج شده و سوار مرکب شدم، اندکى راه رفتم، دوبـاره مـردد   

  کیستى؟: کرد و گفتخادم در را باز . شدم و برگشتم و در زدم
  !من فلانى هستم، از محمد بن عثمان براى ورود من کسب اجازه کن: گفتم

برو داخل و اجازه بگیر من باید : من اصرار کرده گفتم. اما غلام نیز نرفته با ناراحتى برگشت
  . دو مرتبه ایشان را ملاقات کنم

  . بالاخره خادم رفت و خبر بازگشت مرا رساند
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که دراندرونى بود، بیرون آمده و روى تختى نشست؛ در حالى که پاهـایش   محمد بن عثمان
وقتـى  . را روى زمین گذاشته بود و کفشى در پا داشت که مثل پاى صاحبش پیر و فرسوده بود

  چه شد که جرأت کردى که بازگردى و از فرمان سرپیچى کنى؟: مرا دید، گفت
  . ارت و سرپیچى نیستمرا که مى شناسید، بازگشتم براى جس: عرض کردم

خدا تو را سلامتى دهد، حسـین بـن روح را بـه    ! برخیز: آنگاه دوباره خشمگین شد و گفت
  . جاى خود نصب نموده ام

  چنین نموده اى؟ آیا به امر امام : عرض کردم
  . چنین است که مى گویم. خدا تو را سلامتى دهد! برخیز: گفت

به ملاقـات حسـین بـن روح    . اینکه نزد حسین بن روح برومدیدم دیگر چاره اى ندارم جز 
مسرور شده و شکر خـدا را  . رفتم، خانه اى داشت بسیار کوچک، ماجرا را به اطلاع او رساندم

از آن هنگام تا کنون آنچه از اموال امام بـا خـود   . اموال را نیز به او تحویل دادم. به جاى آورد
  )104(. مى آورم، به او مى سپارم
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  حسین بن روح؛ و تقیه
  :ابو عبداالله بن غالب مى گوید 

کـه از نزدیکـان و   » ابـن یسـار  «وى به خانه . من سیاستمدارتر از حسین بن روح ندیده ام
صاحبان مقام نزد خلیفه بود رفت و آمد مى کرد، اهل سنت نیز به او احتـرام مـى نمودنـد و او    

  . داد همه اینها را به اجبار و از روى تقیه انجام مى
. دو نفر شیعه و سنى در خانه ابن یسار مشاجره نمودند) بر اساس نقشه طراحى شده(روزى 

را  ابتدا ابوبکر و سپس عمر و پس از او عثمان و نهایتا علـى   مرد سنى بعد از پیامبر 
وقتـى دعـوا   . را افضلیت مـى داد  على  اما مرد شیعى بعد از پیامبر . افضل مى دانست

در آن متفق القولند ابـوبکر،   آنچه را که اصحاب پیامبر «: بالا گرفت، حسین بن روح گفت
به ترتیب افضلیت دارند، و اصحاب حدیث هم آن را تأیید مـى کننـد،    عمر، عثمان و على 

  . »ما نیز تصدیق مى نماییم
همه حاضران از این سخن حسین بن روح تعجب نمودنـد، و سـنیان از ایـن سـخن بسـیار      

مـى  ) شـیعه (و آنهایى را کـه او را رافضـى   . شادمان شدند و او را بسیار ستایش و دعا نمودند
  !پنداشتند نکوهش نمودند

 آن چنـان کـه نمـى توانسـتم از خندیـدن     . خنده ام گرفـت ) که همه چیز را مى دانستم(من 
خوددارى کنم، به همین خاطر، آستینم را به دهان گرفتم، چون مى ترسـیدم کـه همـه زحمـت     

  !حسین بن روح را به یاد دهم
. وقتـى بـه خانـه بازگشـتم    . حسین بن روح متوجه من شد و نگاه معنى دارى مه من نمـود 

طر خویش هنگامى که در باز کردم حسین بن روح را دیدم که سوار بر قا. بلافاصله در زده شد
! بنده خدا: رو به من نمود و گفت. است و پیش از آن که به منزل خود برود، نزد من آمده است
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مگـر آنچـه نـزد تـو     . خدا تو را حفظ کند، چرا خندیدى؟ کم مانده بود مرا به مخاطره بیندازى
  !درست نبود؟: گفتم

  !نزد شماست) پاسخ سئوال: (گفتم
  . را حلال نمى کنم اگر سخن من بر تو گران بیایدمن تو ! از خدا بترس! اى شیخ: گفت
را ملاقات مى کند و وکیل اوست، تعجبى ندارد کـه   مردى که امام زمان ! آقا جان: گفتم

  !و نباید به سخن او خندید. این سخن را بگوید
. فـت آنگاه خداحافظى کـرد و ر . اگر یکبار دیگر تکرار شود، با تو قطع علاقه مى کنم: گفت

)105(  
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  رحمت خدا بر على بن بابویه قمى
  :احمد بن ابراهیم بن مخلد مى گوید 

: ابوالحسن على بن محمد سمرى بدون مقدمه گفـت . در بغداد به حضور مشایخ شیعه رسیدم
  . خداوند على بن حسین بن بابویه قمى را رحمت کند

این که خبر رسید کـه او در  مشایخى که حضور داشتند تاریخ آن روز را یادداشت نمودند تا 
  . همان روز که شیخ سمرى گفته بود، وفات یافته است

  . وفات یافت 329خود سمرى نیز بعد از آن در نیمه شعبان سال 
  )106(. رحمت خدا بر او باد
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  شیعه به کجا پناه ببرد؟
  :احمد بن ابراهیم مى گوید 

و خـواهر امـام    هجرى قمرى به خدمت حکیمه خاتون، دختر امام جواد  262در سال 
شرفیاب شدم و از پشت پرده اى با ایشان گفـت و   و عمه امام حسن عسکرى  هادى 

  . از جمله، از مذهب وى پرسیدم. گوى مى کردم
خداونـد  : رسید، گفـتم  بارك حجه بن الحسن وقتى به نام م. او یک یک ائمه را نام برد

  مرا فداى شما کند، او را دیده و ایمان آورده اید و یا تنها خبر از وجودشان دارید؟
وقتى . نوشته بود، خبردار شده ام  به مادرش  از نامه اى که امام حسن عسکرى : فرمود

  هم که از مادرش سوال کردم بچه کجاست؟
  . پنهان است: تگف

  اکنون شیعه باید به کجا پناه ببرد؟: عرض کردم
  . یعنى مادر امام حسن عسکرى  به مادر بزرگ حضرت حجه بن الحسن : فرمود

به زنى وصیت نموده است، بـه چـه کسـى     در این که امام حسن عسکرى : عرض کردم
  اقتدا کرده است؟

به طـورى  . وصیت نمود زینب   چنان که ایشان به خواهرش  ام حسین به ام: فرمود
بود، و اباعبداالله  ظاهر مى شد از ناحیه حضرت زینب  که علومى که از حضرت سجاد 

  . انجام داده بود این کار را براى حفظ جان فرزند و جانشین خود على بن حسین  
آیـا بـراى شـما    . تو از آنهایى هستى که روایات مأثور را خوب مـى شناسـى  : آنگاه فرمود

کسى است که میراثش را در زمان حیاتش تقسیم  روایت نکرده اند که نهمین فرزند حسین 
  )107(. مى کنند
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  !ادعاى وکالت
  :ابوحسن محمد بن یحى معاذى مى گوید 

، شخصى به نام محمد بـن علـى بـن بـلال ادعـاى      بعد از شهادت امام حسن عسکرى 
را نمود وبا این دعا اموالى را ضبط کرده و از تحویل آن بـه   وکالت حجه الحسن عسکرى 
  . محمد بن عثمان خوددارى نمود

لـت را از او جویـا شـدیم،    وقتى ع. یکى از یاران ما به او پیوست اما بعد از مدتى بازگشت
  :گفت

برادرش ابوطیب و ابن خزر و گروهى از یارانش نیز . روزى در مجلس ابوطاهر نشسته بودم
  . محمد بن عثمان آمده است: در آن حال، غلام ابوطاهر آمد و گفت. حضور داشتند

  . بگو بیاید: آنها از شنیدن این خبر نگران و ناراحت شدند، با این حال ابوطاهر گفت
وقتى محمد بن عثمان وارد شد، همه به پاخاستند و او را بر صدر مجلس نشاندند و ابوطاهر 

  . صبر کرد تا همه ساکت شدند. نیز در مقابلش نشست
تو را به خدا سوگند مى دهم، بگو ببینم؛ آیا امـام زمـان   ! اى ابوطاهر: محمد بن عثمان گفت

  زد توست به من تحویل دهى؟به تو امر نکرد که اموالى که ن 
  . آرى! به خدا قسم: ابوطاهر گفت

  . چیزى نمانده بود که اطرافیان سکته کنند. آنگاه محمد بن عثمان برخاست و رفت
  را دیدى؟ کى صاحب الزمان : برادرش ابوطیب گفت

مـن  . روزى محمد بن عثمان نزد من آمد و مرا به یکى از خانـه هـایش بـرد   : ابوطاهر گفت
را دیدم که در محلى مرتفع در خانه نشسته اند، و مرا امر نمودند که امـوال را بـه    حضرت 

  . محمد بن عثمان بدهم
  است؟ از کجا فهمیدى که صاحب الزمان : ابوطیب گفت
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بـه  . مهابتى عظیم داشت و چنان ترسى مرا گرفت که یقین کردم امـام اسـت  : ر گفتابو طاه
  )108(همین خاطر بود که من دیگر از محمد بن عثمان بریدم؟ 
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  !ادعاى حلاج و رسوایى او
  :ابو نصر، هبه االله بن محمد کاتب، نوه دخترى محمد بن عثمان مى گوید 

مـن  : بختى که از روساى شـیعه بـود، نوشـت   روزى حلاج در نامه اى خطاب به ابوسهل نو
هستم و مأمورم که این نامه را براى تو نوشته و آنچه کـه از یـارى و    وکیل صاحب الزمان 

  !نصرت خواسته باشى برایت آشکار سازم، تا دلت قوت گیرد و در نیابت من تردید نکنى
ه دست تو آشکار شده اسـت، کـار   من با توجه به دلایل و معجزاتى که ب: ابوسهل پاسخ داد

کوچکى دارم که براى کسى مثل تو، بسیار آسان است، و آن این است کـه مـن پیـر شـده ام و     
موهایم سپید گشته است و براى این که همسرانم از من به جهت پیرى دورى نکنند، مجبورم هر 

سیاه شـود تـا از    از تو مى خواهم که کارى کنى که ریش سفیدم. روز جمعه آنها را خطاب کنم
اگر این کار را انجـام  . شوم و بتوانم از نزدیکى با آنها لذت ببرم  زحمت این همه رنگ خلاص 

البته با . دهى مطیع تو شده و به سویت خواهم آمد و سخنانت را تأیید نموده، و مبلغ خواهم شد
  . این کار، سنبت به تو بصیرت مى یابم و از کمک به تو دریغ نخواهد داشت
  . وقتى حلاج اى مطلب را شنید، دانست که اشتباه کرده و پاسخى نداد

به طورى که کوچک و بـزرگ  . ابوسهل هم جریان را به طنز و شوخى نزد همه نقل مى کرد
  )109(. و همین باعث رسوایى او و نفرت مردم از او شد. از آن مطلع شدند
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  پسر حلاج و حمایت وى از پدر
  :ن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى یم گویدابو عبداالله، حسین ب 

روزى پسر منصور حلاج به قم آمد و نامه اى به نزدیکان ابوالحسن موسى بن بابویـه قمـى   
من فرسـتاده امـام و   : نوشت، و آنها و ابن بابویه را به مذهب پدر خویش دعوت نموده و گفت

  . وکیل او هستم
چـرا مشـغول ایـن    : وقتى نامه او به دست پدرم رسید آن را پاره کرد و به آورنده نامه گفت

  . اعمال جاهلانه شده اى
با این که من حاضر هستم، نام و نشانم را از : آن مرد شنید و خود مقابل پدرم ایستاد و گفت

  دیگرى مى پرسى؟
  . تو را بزرگ شمردممن با این کار، به تو حرمت نهاده و ! اى مرد: پدرم گفت

  !تو نامه مرا پاره کردى و من آن صحنه را دیدم: آن مرد پاسخ داد
  . پس تو همانى: پدرم گفت

را بگیر و از خانـه     پاها و گردن دشمن خدا و رسولش : آنگاه به غلام خود دستور داد
عاى معجزه مى کنـى؟ خـدا تـو را    آیا اد: بیرون کن، و در حالى که او را بیرون مى کردند گفت

  !لعنت کند
  )110(. او را بیرون کردند و از آن به بعد کسى او را در قم ندید
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  !شلمغانى؛ و عاقبت او
  :ام کلثوم؛ دختر محمد بن عثمان مى گوید 

روزى به خانه شیخ ابو جعفر بن بسطام رفتم، او به استقبال من آمد و احترام زیادى بـر مـن   
اى : من از ایـن کـار او ناراحـت شـدم و گفـتم     ! که خم شد تا پاهاى مرا ببوسد نمود تا جایى

  . این چه کارى است که شما مى کنید؟ من هم دستش را بوسیدم، بسیار گریست! خاتون
این چه کارى است که شما مى کنید؟ من هم ! چرا این کار را نکنم که تو خاتون: آنگاه گفت

چرا این کار را نکنم که تـو خـانم مـن، فاطمـه     : نگاه گفتآ. دستش را بوسیدم، بسیار گریست
  این چه حرفى است که مى زنى؟: گفتم! هستى زهرا 

سرى بـراى مـا بـازگو     شیخ ابوجعفر محمد بن على شلمغانى، از ناحیه حضرت : گفت
  !نموده است
  آن چیست؟: گفتم
م، و مـن مـى ترسـم اگـر آن را بـازگو کـنم،       او از ما قول گرفته که آن را فاش نکنـی : گفت

زیرا آن را هنگام نیت کردم که آن را به هیچ کس . اما آن را به شما خواهم گفت. مجازات شوم
یعنـى   - به بدن پـدر شـما    روح رسول خدا : او به ما گفت. غیر از حسین بن روح نگویم

به بدن شـیخ ابوالقاسـم حسـین بـن      ان على و روح امیرالمؤمن - ابوجعفر محمد بن عثمان 
روح، و روح امیرمومنان على به بدن شـیخ ابوالقاسـم حسـین بـن روح، و روح فاطمـه زهـرا       

 !با این حال، چگونه در بزرگداشت شما نکوشم؟! به بدن شما انتقال یافته 

  . همه اینها دروغ است! این چه حرفى است؟ اى خاتون: گفتم
اى بـانوى  . و ما سوگند خوردیم که آن را به احدى بـازگو نکنـیم  ! این رازى است: او گفت

اگر شما مرا وا نمى داشتید آن را نـه  . خدا نکند که من به خاطر کشف این راز عذاب شوم! من
  . کردم به شما و نه به کسى غیر از شما آشکار نمى
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از . وقتى نزد او بازگشتم خدمت حسین بن روح رفته و مطلب را به اطـلاع ایشـان رسـاندم   
بعد از ایـن نـزد ایـن زن    ! دخترم: آنجایى که او به من اعتماد داشت، سخن مرا پذیرفت و گفت

اد مرو، و اگر نامه اى به تو داد نپذیر، فرستادگانش را نیز طرد کن، و اجازه ملاقات هم به تـو د 
نپذیر، فرستادگانش را نیز طرد کن، و اجازه ملاقات هم به او مده، این هـا همـه کفـر و الحـاد     
است که آن مرد ملعون در دلهاى این مردم محکم کرده است براى من که مقدمـه اى باشـد تـا    

مسـیح  : ادعا کند که خداوند نیز در وجود او حلول کرده است؛ همچنان که نصـارا مـى گوینـد   
  !من خدا هستم: منصور حلاج نیز مى گویدخداست و 

هـیچ عـذرى را هـم نپذیرفتـه و اجـازه      . از آن زمان به بعد نزد آن زن و بنى بسطام نـرفتم 
  . ملاقات هم ندادم

این مطلب در میان نوبختان شایع شد، حسین بن روح به همه نامه نوشت و لعن بر شلمغانى 
او را پذیرفتـه و یـا کلمـه اى در دوسـتى او      و برائت از او و هواداران او و کسانى کـه سـخن  

  )111(. بگویند، به همه ابلاغ نمود
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  !روزهاى ظهور
  :مى گوید» اودى«شخصى به نام  

روزى در بیـت الحـرام مشـغول    . هجرى قمرى به مکه مشرف شده بـودم  300قبل از سال 
فتـاد کـه سـمت    شوط هفتم را آغاز کرده بودم که چشمم به عده اى از حاجیـان ا . طواف بودم

  . راست کعبه، گرد جوانى زیبا و خوش بوى و با مهابت حلقه زده بودند
و چـه زیبـا   ! چه زیبا سخن مـى گفـت  . وقتى نزدیک تر رفتم، توانستم سخنان او را بشنوم

به یکى . خواستم پیشتر بروم تا با او سخنى بگویم، اما سیل جمعیت مرا کنار مى زد! نشسته بود
  ایشان کیست؟: ماز اطرافیانش گفت

که هر سال، براى گفت و گو با خواص شیعیان خود، ظاهر مى  فرزند رسول خدا : گفت
  . شوند

  !مرا هدایت کنید! آقا جان: عرض کردم. من به هر زحمتى که بود، خود را به ایشان رساندم
وقتى برگشتم یکى از کسانى کـه از آنجـا نشسـته    . آن حضرت مشتى سنگ ریزه به من داد

  چه چیزى به تو عنایت فرمود؟ فرزند رسول خدا : بود، گفت
! اما وقتى دستم را گشودم، دیدم همه آنها بـه شـمش طـلا هسـتند    ! مشتى سنگ ریزه: گفتم

آیا حجت برایت تمام شد؟ حقیقت را دیدى؟ : دیدند، فرمودوقتى مرا . دوباره با عجله بازگشتم
  نابینائیت برطرف شد؟ و مرا شناختى؟

  !قسم به خدا که شما را نشناخته ام: عرض کردم
من قائم زمان مى باشم که زمـین را پـس از آن کـه ظلـم و جـور      . من مهدى هستم: فرمود

حجت خالى نمى ماند، و مردم بـیش از  زمین هیچ گاه از . انباشته شد، پر از عدل و داد مى کنم
دفترت غیبت باقى نخواهنـد   - حدود چهل سال  - ماندند » بیابان«آنچه که بنى اسرائیل در تیه 
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آن را بـه بـرادران   . امانتى در گردن تو است) خبر(این . روزهاى ظهورم آشکار شده است. ماند
  )112(! اهل حق خود بازگو کن
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  !در جستجوى یار
  :د بن احمد بن خلف مى گویدعلى بن محم 

در منـزل دوم کـه   . به قصد حـج بـا گروهـى از ملازمـانم خـارج شـدم      » فسطاط«از شهر 
نام داشت، براى استراحت و نماز توقف کردم و در مسجدى که آنجا براى مسـافرین  » عباسیه«

گـر هـر   ساخته شده بود، با غلامى که به زبان عربى آشنا نبود، مشغول نماز شدیم و غلامان دی
 . کدام پى کارى رفتند

هنگـام ظهـر، اول وقـت،    : در گوشه اى از مسجد، پیرمردى را دیدم که مرتب ذکر مى گفت
آن پیرمرد را دعوت بـه صـرف غـذا    . پس از نماز، دستور دادم تا غذا حاضر کنند. نماز گزاردم

  . را جویا شدم بعد از ناهار، از او نام خودش و پدرش و شهر و شغلش. او نیز پذیرفت. نمودم
سى سال است که در جستجوى حق همه جا را . من محمد بن عبیداالله و اهل قم هستم: گفت

زیر پا نهاده ام، و حدود بیست سال است که ساکن مکه و مدینه هستم و درباره اخبـار و آثـار   
  . تحقیق مى کنم ظهور امام زمان 

و اداى نماز در مقـام ابـراهیم بـه خـواب     هجرى قمرى، روزى پس از طواف  293در سال 
. رفتم، در آن حال صدایى شنیدم که تا آن زمان ترنمى به زیبـایى آن بـه گوشـم نرسـیده بـود     

جوانى را دیدم زیبا و گندم گون با قامتى کشیده مشغول راز و نیاز با خـالق کارسـاز   . برخاستم
  . جد خارج شدمنتظر ماندم تا اینکه نمازش به پایان رسید و از مس. است

در آن . به طرف کوه صفا رفت و سعى بین صفا و مروه را آغـاز نمـود  . در پى او روان شدم
  . بوده است او خود صاحب الزمان ! لحظه به دلم الهام شد که اى غافل

. من نیز همچنـان در پـى او مـى رفـتم    . بعد از فراغت از سعى، به طرف دره اى سرازیر شد
به او نزدیک شدم، مرد سیاه پوست و قوى هیکلى سر راهم سبز شد، و فریاد مهیبى وقتى کاملا 
  خداوند تو را عافیت دهد، چه مى خواهى؟: برآورد که
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  . از نظرم ناپدید شد من ترسیدم و درجا خشکم زد، و حضرت 
ا ملامت مـى  برگشتم و خود ر. وقتى به خودم آمدم دیدم تنها هستم. همانجا مدتى ماتم برد

  . کردم که چرا از آن مرد سیاه پوست ترسیدم
مى خواسـتم   از پیامبر . از آن پس، با افسردگى خلوت گزیدم و بسیار تضرع مى نمودم

که مرا در نزد خداوند شفاعت فرماید تا سعیم ضایع نشود و چیزى که باعـث آرامـش قلبـى و    
  . سازد بصیرت من مى شود، براى من آشکار

مشرف شدم، و در رواقى که بین قبر و منبر  دو سال بعد، در مدینه به زیارت قبر پیامبر 
. بعد از چند دقیقه، احساس کردم کسى مرا تکان مى دهـد . قرار داشت، نشسته بودم، خوابم برد

  حالت چه طور است؟ چه خبر؟: گفت. چشم گشودم، دیدم که همان مرد سیاه پوست است
  الحمداالله، چرا با من چنین کردى؟: گفتم
با این حال، تـو بـه   . ن مأمور بودم که با تو آن گونه سخن بگویمم! مرا نکوهش نکن: گفت

راستى فلانـى چـه   ! خدا را به خاطر آنچه دیده اى شکر کن! خوشا به حالت. خیر کثیر رسیدى
  مى کند؟

  . او یکى از دوستان مرا که اهل بصیرت بود، نام برد
  . در برقه قم است: گفتم
  کند؟ فلانى چه طور؟ او چه مى. مى دانم: گفت

  . این بار نیز یکى از دوستان مرا که اهل شب زنده دارى و بصیرت بود، نام برد
  . در اسکندریه است: گفتم

. به همین ترتیب چند نفر دیگر از دوستانم را نیز نام برد و یک یک از احوال آنان جویا شد
  نقفوز چه مى کند؟: سپس گفت
  . من او را نمى شناسم: گفتم
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خدا او را هدایت مى کند تا از قسطنطنیه فاتح . چطور نمى شناسى؟ او اهل روم است: گفت
  . خارج مى شود

  . دوباره از حال مردى پرسید که باز نیم شناختمش
  . است و از یاران صاحب الزمان » هیت«او هم اهل : او گفت

ه زودى اجازه نجـات مستضـعفین و   اکنون به نزد دوستانت برو و بگو که امیدوارم خداوند ب
  . انتقام و از ظالمین را به ما عنایت فرماید

اینـک بـه   . را به ایشان رساندم من نیز گروهى از یاران را ملاقات کرده و پیام حضرت 
تو ابلاغ مى کنم که خود را به مشقت نیانداخته و درگوشه اى مشغول عبـادت خـدا بـاش کـه     

  . ان شأ االله. نزدیک است ظهور حضرت 
وقتى سخنان پیرمرد به پایان رسید، به خازنم گفتم که پنجاه سکه طـلا بیـاورد و از پیرمـرد    

  . خواستم که آنها را قبول کند
خداوند چیزى را که به آن نیاز ندارم بر من حرام کرده اسـت کـه از تـو    ! اى برادر: او گفت

  . که هرگاه حاجتى دارم از تو بگیرمهمچنان که جایز نموده است . بگیرم
این ماجرایى را که به من تعریف کردى آیا به کسى دیگـر اطرافیـان خلیفـه نیـز     : به او گفتم
  بازگو کرده اى؟

آرى، به برادرت احمد بن حسین همدانى گفتم، وى دست از زندگى پر نـاز و نعمـت   : گفت
امیرالمـؤمنین  . به حج مشـرف شـد   خود در آذربایجان برداشته و به امید ملاقات حضرت 

  . رکزویه بن مهرویه او را به قتل رساند
وقتى به امید مکه رسیدیم، اعمال . همانجا از پیرمرد جدا شدیم و به طرف مرز به راه افتادیم

در مدینه شخصى از سادات هاشمى زنـدگى  . و از آنجا به مدینه رفتیم. حج را به جاى آوردیم
نـام او طـاهر و از اولاد   . دارد ور بود که اطلاعاتى در خصـوص حضـرت   مى کرد و مشه
  . حسین اصغر بود
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کم کم به من اعتمـاد پیـدا کـرد و    . من براى کسب اطلاعات نزد او رفته و با او مأنوس شدم
تـو را بـه بـه حـق     ! اى فرزند رسول خدا: آنگاه به او گفتم. دانست که در اعتقادم راسخ هستم

زیرا افرادى که . مى دانى، به من بیاموز آنچه درباره حضرت ! ان پاکت قسمت مى دهمپدر
مورد اطمینان شما نیز هستند، به من خبر داده اند که قاسم بن عبداالله بن سلیمان بـن وهـب بـه    

مـا  گروهى نیز دائ. خاطر اعتقادات شیعى من، مى خواهد که مرا دستگیر نموده و به قتل برساند
  . اما تا کنون خداوند مرا محفوظ داشته است. او را به این کار ترغیب مى کنند

خیر در این کوه است، کسانى مى ! آنچه را که از من مى شنوى، پنهان کن! اى برادر: او گفت
توانند آن عجایب را ببینند که شب هنگام توشه اى برداشته و به جایى که خود مى شناسند، مى 

  . را نداریم بیش از این اجازه تحقیق امر حضرت  ما نیز. روند
  )113(. آنگاه با او خداحافظى نموده و برگشتم
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  دوست دارى امام زمانت را ببینى؟
  :یوسف بن احمد جعفرى مى گوید 

هجرى قمرى به قصد مراسم حج به مکه مشرف شدم، پس از اداى مناسک حج،  306سال 
پس از آن، به قصد مراجعـت بـه شـام از مکـه     . در مکه ماندم 309 در مکه مقیم شدم، تا سال

  . خارج شدم
یک روز پس از آن صبح، در راه غافل شدم و نماز قضا شد، پیاده شدم تا قضـاى آن را بـه   

با . ناگاه متوجه شدم که چهار نفر کمى آن طرف تر کنار محمل و شترى ایستاده اند. جاى آورم
  . تعجب به آنها خیره شدم
چرا با تعجب نگاه مى کنى؟ نمازت را ترك کرده و بـا مـذهبت مخالفـت    : یکى از آنها گفت

  !نموده اى
  تو از کجا مى دانى که مذهب من چیست؟: به او گفتم

  را ببینى؟ دوست دارى که امام زمانت : گفت
  . آرى: گفتم

ره اى طلایى و گنـدم گـون   او با دست خود یکى از آن چهار نفر را که بسیار زیبا بود و چه
  . داشت و اثر سجده بر پیشاپیش پیدا بود به من نشان داد

  . براى خود علائمى دارد امام زمان : من گفتم
است؟ دوست دارى شـتر   چگونه مى خواهى به تو ثابت شود که او امام زمان : او گفت

  با محملش یا محمل به تنهایى به آسمان برود؟
  . هر کدام که باشد، فرقى نمى کند: گفتم

  )114(!! آنگاه دیدم شتر با بارش به سوى آسمان بالا رفت
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  !نوجوانى با مهابت
  :احمد بن عبداالله هاشمى مى گوید

جنازه را همـراه عـده   . وفات یافت، به منزل ایشان رفتم روزى که امام حسن عسکرى 
  . اى که جمعا چهل نفر مى شدیم، بیرون آورده و منتظر اقامه میت بودم

انداخته، با پاى برهنه،  ناگاه نوجوانى که حدودا ده ساله بود به نظر مى آمد و ردایى بر دوش
  . بیرون آمد

آنگـاه در  . ناسیمش، به احترام او به پا خاسـتیم او چنان مهابتى داشت که ما بدون آن که بش
مقابل جنازه ایستاد و همه مردم منظم و به صف شدند و به او اقتدا نودند، و پس از آن که نمـاز  

  )115(. میت را به جاى آورد، وارد خانه دیگرى شد
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  !آقا را عصر روز عرفه دیدم
  :ابو نعیم محمد بن انصارى مى گوید

روز ششـم ذى  . براى انجام اعمال حج، به مکه مکرمه مشرف شدم هجرى قمرى 292سال 
نام » مستجار«الحجه، همراه گروهى که حدودا سى نفر بودند، بین رکن یمانى در پشت کعبه که 

همه آنها را مى شناختم، یکى از آنها محمد بن قاسم علوى بود که سـخت  . داشت، نشسته بودم
  . و غیبت ایشان اعتقاد و اخلاص داشت به امامت حضرت حجت بن الحسن 

در این بین، جوانى را دیدم که از طواف خارج شد و به طرف ما آمد، در حالى که دو حولـه  
احرام به خود پیچیده و نعلین خود را به دست گرفته بود وقتى بـه نزدیکـى مـا رسـید، چنـان      

. او سلام نمود و در میان ما نشست. جذاب و با مهابت بود که ناخود آگاه همه از جا برخاستیم
  . ما به دور او حلقه زدیم

چـه  » الحـال «در دعـاى   آیا مى دانید که عبداالله : آنگاه نگاهى به اطراف نمود و فرمود
  مى فرمود؟
  چه مى فرمود؟: گفتیم
  :مى فرمود: گفت
رق ب� ا�ق وا�اطـل و و به تقوم الارض و به تف أا� ا� اسئلك باسمك ا�ى به تقوم ا�سم«

ان . به �مع ب� ا�تفرق و به تفرق ب� ا�جتمع، و به احيت عدد ا�رمال و زنه ا�بال و�يل ا�حار
   »)�رجا(تص� � �مد و آل �مد و ان �عل � من ا�رى فرجا و 

پروردگارا، به حق نامت که نگاهدارنده آسمان و زمین و جدا کننده حـق و باطـل و جمـع    «
رنده متفرق، و پراکنده کننده مجتمع، و شـمارنده تعـداد ریگهـا و سـنگینى کوههـا و حجـم       آو

و آل او درود فرستى، و در امر مـن گشـایش و    دریاهاست، از تو مى خواهم که بر محمد 
  . »رهایى قرار دهى
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. به طـواف پیوسـت   او از ما جدا شد و. آنگاه از جا برخاست، ما نیز به احترامش برخاستیم
  . آن روز را فراموش کردیم که نام او یا چیز دیگرى را بپرسیم

فردا همانجا و همان موقع دوباره او را دیدم که از طواف خارج شد و به سوى ما آمد و مـا  
  . مثل دیروز مبهوت او شدیم

بعد از هـر نمـاز    آیا مى دانید که امیرالمؤمنین : او پس از همان تشریفات، دوباره فرمود
  واجب چه مى فرمود؟

  :چه مى فرمود: عرض کردیم
  :مى گفتند: فرمود

ا�ك رفعت الاصوات و دعيت ا�عوات و �ك عنت ا�وجـوه و �ـك خضـعت ا�رقـاب و ا�ـك 
اى مـن لا�لـف ! يـا بـارى! يا صادق! و يا خ� من اعطى! ا�حا�م � الاعمال يا خ� من سئل

جِبْ لَُ�ـمْ (يا من قال ! �� و وعد بالاجابهيا من ا�ر باا! ا�عياد سْـتَ
َ
: يـا مـن قـال )116( )ادْعُوِ� أ

�كََ عِبَادِي َ��� فَ (
َ
هُمْ وَ�ِذَا سَأ ؤْمِنوُا ِ� لعََل� جِيبوُا ِ� وَْ�ُ اعِ إِذَا دََ�نِ فلَْ�سَْتَ جِيبُ دَعْوَةَ ا��

ُ
�� قَرِ�بٌ أ إِ

ِ (: و يا من قال )117( )يرَشُْدُونَ  طُوا مِـن ر�ْ�َـةِ ا�� نفُسِهِمْ لاَ َ�قْنَ
َ
ٰ أ فوُا َ�َ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

لْ ياَ عِبَادِيَ ا�� إِن� قُ
 َ يعًا ا�� نوُبَ َ�ِ ا��ـف و ، ها انا ب� يـديك، �يك و سعديك )118( )إِن�هُ هُوَ الغَْفُورُ ا�ر�حِيمُ َ�غْفِرُ ا��

يعًا(انت القائل  نوُبَ َ�ِ طُوا مِنْ رَْ�َةِ اَ�� إِنَّ اَ�� َ�غْفِرُ اُ�ّ   . )119( )لا َ�قْنَ
چهـره هـا   . ناله ها به درگاه تو بلند است، و دعاها به بارگاه تو عرضه مى شود! پروردگارا«

در مقابل تو خاکسارند، و گردنها در حضور تو افکنده، و تمامى کارها بـه حکـم تـو در اجـرا     
  . است

اى کسى که در وعـده  ! اى بلند مرتبه! اى راستگو! اى بهترین مسئول و نیکوترین عطابخش
اى کسـى کـه   ! و اى کسى که امر به دعا نموده و خود وعـده اجابـت داده اى  ! نمى کنى خلاف
هنگامى که بندگانم از من چیزى «: اى کسى که گفت» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«: گفت

پـس  . بخواهند، من به آنها نزدیکم و دعاى کننده را آن هنگام که دعا مى کند، اجابت مى کـنم 
  . »ب اجابت کنند و به من ایمان بیاورند باشد که رشد داده شوندباید از من طل
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! از رحمت خدا ناامید نباشید! اى بندگان من که بر خود اسراف نموده اید«: و کسى که گفت
  . »همانا تمام گناهان را مى بخشاید که او عزیز و مهربان است

ر حالى که بـر خـود اسـراف    د. اینک من دعوت تو را اجابت نموده و در مقابلت ایستاده ام
همانـا خـدا تمـام گناهـان را مـى      ! نموده ام و تو فرموده اى که از رحمت خدا ناامیـد نباشـید  

  . »بخشاید
  :آنگاه در سجده شکر مى فرمود

يا من � خـزائن ا�سـماوات و ! يا من لاينفذ خزائ�نه! أيا من لايز�ده ك�ه العطا لا سعه و عط«
! انت تفعل � ا�ى انت اهلـه! � من احسانكألا يمنعك اس! و جل يا من � خزائن مادق! الارض

� اهـل أفـ! لا تفعـل � ا�ى انـا اهلـه! يا االله! يا رب. فانت اهل ا�ود و ا�كرم و العفو و ا�جاور
ابوء �ك بذنو� �ها و اع�ف بها � تعفو و . لا حجه � ولاعذر � عندك. العقو�ه و قد استحقتها

ابوء �ك ب�ل ذنب اذب�ته و � خطيئه احتملتها و � س�ئه عملتها رب اغفر . م� انت اعلم بها
  . »وارحم و �اوز عما تعلم انك انت الاعز و الاكرم

اى کسـى کـه گنجینـه    ! اى کسى که ثروت عطایش موجود کرامت و عطایى دیگـر اسـت  « 
اى ! اى کسى که تمام گنجینه هاى آسمان و زمین متعلـق بـه اوسـت   ! هایش پایان ناپذیر است

تـو  . گناه من باعث منع احسان تو نیست! کسى که تمام گنجینه هاى ریز و درشت از آن اوست
  . کرم و گذشت و بخشایشى است، با من رفتار کن به شایستگى خویش که بخشش و

آن گونه که من شایسته و سزاوار هستم با من رفتـار مکـن کـه همانـا     ! خداوندا! پروردگارا
به سـوى  (از تمام گناهانم . زیرا هیچ دلیل و بهانه اى ندارم. سزاوار عقوبت و مستحق آن هستم

ا تو مرا ببخشایى و تو خود از من به گناهـانم  باز مى گردم و به تمام آنها اعتراف مى کنم ت) تو
از هر گناهى که مرتکب شده ام و خطایى که نمـوده ام و  ) به سوى تو(داناترى، و باز مى گردم 
  . هر زشتى که آشکار نمودم

مرا ببخشاى و بر من رحم کن و از آنچه مى دانى، درگذر که همانا تو گرامى تـر  ! پروردگارا
  . »و بزرگوارترى
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برخاسته و با دیدگان خویش او . ه چون دفعه قبل برخاست و ما که مبهوت مانده بودیمآنگا
  . تا پیوستن به طواف بدرقه کردیم

ما که دیگر دلباخته او شده بودیم، پـس همـان   . دوباره فردا، همانجا و همان موقع، بازگشت
  . تشریفات، گوش جان به او دادیم

ن جا با دست به سنگ زیر ناودان کعبـه اشـاره نمـود و در    همی فرمود على بن الحسن 
  :سجده فرمود

�ك ما لا يقدر عليـه أعبيدك بفنائك، �سكينك بفنائك، فق�ك بفنائك، سائللك بفنائك، �س«
  ».غ�ك
بنده کوچک فانى در تو، مسکین فانى در تو، فقر فانى در تو، گداى فانى در تـو، آنچـه را   «

  . »سى نمى تواند آن را برآورده سازدمى خواهد که غیر از تو ک
  !تو به خیرى ان شأ االله! اى محمد بن قاسم: آنگاه رو به محمد بن قاسم علوى کرد و فرمود

ما که تمام گفته هاى او را بر لوح دل محفوظ نموده بودیم، و الهام الهـى مـا را در ایـن امـر     
امـا هـیچ کـدام    . شغول طواف شـد یارى نموده بود، دیدیم که از مقابل دیدیگان ما گذشت و م

  . متوجه نشدیم که لااقل نام و نشان او را جویا شویم
آیا او را شـناختید؟ بـه خـدا    : ناگاه یکى از حاضرین که ابو على محمودى نام داشت، گفت

  . شما بود او امام زمان ! قسم
  ؟!تو از کجا مى دانى: ما گفتیم
  :) آنگاه داستان تشرف خود را چنین تعریف نمود .من یک بار او را دیده ام: (گفت

مدت هفت سال بود که به درگاه خداوند تضرع و التماس مى نمودم که بتوانم صاحب الزمان 
تا این که در ایام حج، عصـر روز عرفـه، همـین آقـا را دیـدم کـه       . را به چشم خود ببینم 

  . ى خواندمشغول دعا بود و همین دعایى را که شنیدید، م
  :او پرسیدم
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  شما کیستید؟ - 
  . یک نفر از مردم - 
  از کدام مردم؟ - 
  . از اعراب - 
  از کدام گروه عرب؟ - 
  . از اشراف عرب - 
  از کدام گروه اشراف؟ - 
  . از بنى هاشم - 
  از کدام تیره بنى هاشم؟ - 
  . از برترین و نورانى ترین آنها - 
  از کدام شخص؟ - 

از آن که سرها را مى شکافت و طعامها مى داد و نماز مـى گـزارد در حـالى کـه مـردم در      
  . خواب بودند

  . به همین خاطر محبت او در دلم جاى گرفت. دانستم که او علوى است
از کسانى که آن اطراف بودند، . ناگاه از مقابل چشمانم ناپدید شد و نفهمیدم به کدام سو رفت

  مرد علوى را مى شناختید؟آیا این : پرسیدم
  . آرى، او هر سال با پاى پیاده با ما به حج مى آید: گفتند

  . من هیچ اثرى از پیاده روى در پاهاى او ندیدم! سبحان االله: پیش خود گفتم
  وقتى به مشعر بازگشتم، بسیار اندوهگین بودم که چرا به این زودى از او جدا شدم؟

آن را کـه در  ! اى احمـد : فرمـود . را در خواب دیـدم  وآله عليه االله صلىآن شب رسول خدا 
  جستجویش بودى، دیدى؟

  او که بود؟! آقا جان: عرض کردم
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  . کسى را که شب قبل دیدى، صاحب زمان تو بود: فرمود
وقتى ابوعلى داستان تشرف خود را تمام کرد، ما با حسرت و ناراحتى او را سرزنش کردیم 

  که چرا به موقع به ما نگفتى؟
تا زمانى که شما شروع به سخن نکردید، اصلا به یادم نیامد که . نمى دانم چه طور شد: گفت

  )120(او که بود؟ 



165 

  

  !در جستجوى محبوب
  :اهوازى مى گوید) مازیار(على بن ابراهیم مهزیار  

. بـودم  بیست مرتبه به حج مشرف شدم و در همه آنها در جستجوى محبوبم، امام زمان 
  . به مقصود نرسیدم اما

  :نا امید شدم و تصمیم را گرفتم، در بستر خوابیده بودم که ناگاه شنیدم هاتفى مى گفت
  !حق تعالى به تو اجازه حج فرمود! اى على بن ابراهیم

. چنان از این بشارت عجیب مسرور شدم که هوش از سرم رفت و از خود بـى خـود شـدم   
به سرعت خود را براى سفرى . بشارت مى اندیشیدمهنگام صبح فقط به ماجراى آن شب و آن 

  . دوباره آماده کردم و تا رسیدن موسم حج لحظه شمارى مى نمودم
در . وقتى موسم حج فرا رسید، کارهایم را رو به راه کرده و به طرف مدینه و بـه راه افتـادم  

  . طول راه تنها به دیدار محبوبم مى اندیشیدم
محبوبم را از همه گرفتم و به همه جا سر زدم، امام هیچ نشـانه  وقتى به مدینه رسیدم، سراغ 

  . اى نیافتم و هیچ خبرى به گوشم نرسید
در راه بـه  . سـپس بـه طـرف مکـه بـه راه افتـادم      . مدتى در مدینه سرگشته و حیران ماندم

چهـار  . بعد از یک روز اقامت، با نا امیدى و حسرت از آنجا نیز خارج شـدم . رسیدم» جحفه«
. فاصله بین حجفه و غدیرخم را طى کرده و به مسجد غدیر رسیدم و در آنجا نماز خواندممیل 

  . آنگاه صورت بر خاك نهاده و به شدت گریستم
بـه راه افتـادم، و رنجـور و    » عسـفان «با حالت شوریدگى و پریشانى از غدیرخم به طرف 

  ). اعمال حج را به جا آوردم. (خسته به مکه رسیدم
  :ت و من در راز و نیاز مى سوختم و مى گریستم کهروزها مى گذش
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او بـه  . تا این که شبى در حین طواف به جوانى که چون گل معطـر و زیبـا بـود، برخـوردم    
بـه طـرف او حرکـت    . مهرش به دلم افتاد. آرامى قدم بر مى داشت و گرد کعبه طواف مى نمود

  :گفت. کردم و با دست او را متوجه خود نمودم
  ؟اهل کجایى - 
  . اهل عراق - 
  . اهواز - کجاى عراق؟  - 
  را مى شناسى؟» ابن خضیب« - 
  . وفات یافت. خدا او را رحمت کند - 
و اشـک از  ! و چـه بسـیار گریسـت   ! چه شبها که بیدارى مى ماند. خدا او را رحمت کند - 

  را نیز مى شناسى؟» على بن ابراهیم مهزیار«آیا . دیدگانش جارى بود
  . خودم هستم - 
بـا   آن یادگارى را که از امام حسن عسکرى . خدا تو را زنده نگهدارد! اى ابوالحسن - 

  خود داشتى، چه کردى؟
  . اکنون به همراه دارم - 

وقتى آن را دید، نتوانست از گریه خـود  . آنگاه دست در گریبان نموده و آن را بیرون آوردم
  . خوددارى کند و به شدت گریست آن قدر که حوله احرامش تر شد

بـه اقامتگاهـت بـازگرد و خـود را     . اکنون مى توانى مولایت را ببینى! گفت اى پس مهزیار
ه سر کشید و مردم در تاریکى فرو رفتنـد بـه طـرف    وقتى شب، چادر سیاه خود را ب! آماده کن

  . آنجا مرا ملاقات خواهى نمود! حرکت کن» بنى عامر«دره 
هنگامى که زمـان  . من که از شادى در پوست خود نمى گنجیدم به طرف منزلم به راه افتادم

  . افتادموعده فرا رسید، بارم را بسته و بر مرکب نهادم و آن را محکم بستم و به سرعت به راه 
  . بیا! اى ابوالحسن: وقتى به وارد دره بنى عامر شدم، آن عزیز را دیدم که مى گفت
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: هنگامى که به او نزدیک شدم، در سلام پیشى گرفت و گفت. با تمام وجود به سویش رفتم
  !با ما راه بیا! اى برادر

کوههاى عرفـات را  . دمبه اتفاق به راه افتادیم و در راه از سخنان او بهره مند شده و لذت بر
نزدیـک فجـر بـه میـان بلنـدى هـاى       . نیز عبور کردیم» منا«پشت سر گذاشته و از ارتفاعات 

  . رسیدیم همانجا فرمود تا پیاده شویم و نماز شب را به جاى آوریم» طائف«
  . و سجده شکر تعقیبات نماز تشویق نمود» وتر«پس از نافله شب، مرا به خواندن نماز 

را از او بـه یادگـار     ه همان ترتیب نماز شب را به جاى مى آوردم، و این خوش بعدها نیز ب
  . پس از اتمام نماز، دوباره به راه افتادیم. دارم

  چیزى مى بینى؟: وقتى به بلندى هاى کوه طائف رسیدیم، گفت
تلى را مى بینم که خیمه اى زیبا بر روى آن برپاست، و نورى از آن ساطع است ! آرى: گفتم

  . که روح را به اهتزاز در مى آورد
  !با ما راه بیا! اى برادر. امید و آرزو آنجاست: او گفت

وقتـى بـه نزدیکـى خیمـه     . به اتفاق به راه افتادیم، و از آن بلندى که بودیم، سرازیر شـدیم 
زمـام ناقـه را نیـز    . که اینجا شرکشان، ذلیل و جباران خاضع هسـتند ! پیاده شو: رسیدیم، گفت

  !رهاکن
  آن را به که بسپارم؟: گفتم
  . است و جز مومن کسى وارد و خارج نمى شود این جا حرم قائم : گفت

از من . زمام شتر را رها کردم، با هم به طرف خیمه حرکت کردیم تا مقابل در خیمه رسیدیم
 !داخـل شـو  : خواست منتظر بمانم خود وارد خیمه شد، و چند لحظـه بعـد بازگشـت و گفـت    

  . گورایت باد این سلامت
  . وارد آن خیمه شاهى شدم، وقتى شمایل مبارکش را دیدم نه عقل ماند و نه هوش
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حضرت را دیدم در حالى که لباس کاملى از جنس برد یمانى به تن داشت که قسـمتى از آن  
چون گل سرخى بود که شبنم صبحگاهى بـر آن    صورتش . را بر روى شانه هایش انداخته بود

قامتش چون سـرو روان و اسـتوار و چـون    . ته و بر گلبرگهاى لطیفش سنگینى کرده باشدنشس
ساقه ریحان لطیف پاکیزه بود، نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه، ابروانش کشیده، صـورتش گـرد،   

هموار و برطرف راست صورتش خالى که چـون دانـه     بینى اش باریک و برآمده، گونه هایش 
  . فید عنبر بودمشک سیاه بر سطح س

  :پاسخى نیکوتر فرموده و مرا مخاطب ساخته و پرسیدند حضرت . سلام کردم
  مردم عراق چه مى کنند؟

  . پیراهن ذلت پوشیده و در میان آن گروه، خوار و بى مقدارند! آقا جان - 
ا بـر آنهـا   در آینده همان طور که آنها بر شما مسلط شدند، شم)! مهزیار(اى فرزند مازیار  - 

  . آنگاه آنها خوار و بى مقدار خواهند شد. مسلط خواهید شد
این سرزمین که در طول وطن گزیده اید بسیار دور است، و آنچه مـى فرماییـد،   ! آقا جان - 

  . نیازمند زمانى طولانى است
در از من پیمان گرفته است کـه   پدرم امام حسن عسکرى ) مهزیار(اى فرزند مازیار  - 

میان گروهى که خداوند بر آنها غضب نموده و در دنیا و آخرت محکوم بـه تبـاهى هسـتند، و    
و امر فرموده است که جز در کوههاى صعب العبـور و  . دچار عذابى دردناك خواهند شد؛ نباشم
  . سرزمینهاى خالى از سکنه، مقیم نباشم

ه بود، و وصیت نمـوده کـه مـن نیـز     در تقی مولا شما امام حسن عسکرى ! قسم به خدا
  . پس من تا زمانى که اجازه خروج بیابم در تقیه هستم. چنین باشم

  آقا جان؟ کى این امر اتفاق مى افتد؟ - 
هنگامى که بین شما و راه کعبه فاصله بیفتد، و ماه خورشـید جمـع شـوند و سـیارگان و      - 

  . ستارگان، گرد آن دو در گردش باشند
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  !کى این واقعه روى مى دهد؟ اى فرزند رسول خدا  - 
از میان صفات و مروه خارج مى شود و  -  لقب حضرت  - » دابه الارض«فلان سال  - 

با اوست، مردم را به سوى محشر سوق  و انگشتر سلیمان  در حالى که عصاى موسى 
  !مى دهد
اجازه مرخصى فرمودند در حـالى کـه    ماندم تا این که حضرت  زد حضرت مدتى ن

به طرف منزلم بـه راه افتـادم، از مکـه بـه     ) با اندوه فراوان. (به هیچ وجه به یاد بازگشت نبودم
 .طرف کوفه به راه افتادم و در این مسیر غلامى که جز خیر از او ندیدم، مرا همراهى مـى کـرد  

)121(  
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  !چیزى بر مردم پوشیده نمى ماند
  :یکى از مأمورین حکومتى که در اطراف بغداد خدمت مى کرد، مى گوید 

نام داشت و از معتمدین خلیفه بود، در سامرا دیدم که در » سیما«غلام جعفر کذاب را که در 
  . را مى شکست خانه امام حسن عسکرى 

  کنى؟ناگاه جوانى از خانه چه مى 
جعفر کذاب گمان دارد که پـدرت وفـات یافتـه و فرزنـدى از خـود بـه جـاى        : سیما گفت
  . آنگاه از خانه خارج شد. اگر مى دانستم که اینجا خانه تو است، باز مى گشتم. نگذاشته است

وقتى على بن قیس این موضوع را مى شنودت از یکى از خدام خانه امام، مطلـب را جویـا   
  چه کسى این موضوع را به تو گفته است؟: گویداو مى . مى شود

  . یکى از مأمورین بغداد: على ین قیس مى گوید
  )122(! چیزى بر مردم پوشیده نمى ماند: و او مى گوید
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  وضع زندگى ات چه طور است؟
پدرم، ابو سوره، محمد بن حسن : مى گوید - که زیدى مذهب بود  - ابوذر، احمد بن محمد  

  :مى گفت بن عبداالله تمیمى
روزى در قصر متوکل عباسى که از آثار باستانى بوده و در سامرأ قرار داشت و معـروف بـه   

. منتظر ماندم تا نمازش به پایان برسد. (بود، جوان زیبایى را دیدم که مشغول نماز است» حیر«
 همچنـان در . من هم به دنبال او خارج شدم. خارج شد) وقتى نمازش را تمام کرد، برخاست و
  . پى او رفتم که به منبع آب شهر رسیدیم

  کجا مى روى؟! اى ابا سوره: آنگاه رو به من کرد و گفت
  . به کوفه - 
  با چه کسى؟ - 
  . با مردم - 
  نمى خواهى دسته جمعى برویم؟ - 
  دیگر چه کسى همراه ما خواهد بود؟) غیر از ما دو نفر( - 
  گى ات چه طور است؟راستى وضع زند. نمى خواهیم کسى دیگر با ما باشد - 
  . تنگدستم و عیالوار - 
آن : و بـه او بگـو  » على بن یحى زارى«وقتى به کوفه رسیدى، برو به نزد شخصى به نام  - 

  !صد دینار از هفتصد دینارى که فلان جا دفن کرده اى به ابو سوره بده: مرد به تو مى گوید
  اگر پرسید آن مرد کیست؟ چه بگویم؟ - 
  . حسن بن) م ح م د(بگو  - 
  . به من به دنبالت مى آیم - 
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همین طور با هم رفتـیم تـا هنگـام سـحر بـه      . همان شب با هم به طرف کوفه به راه افتادیم
او حفـره اى  . نشسـتیم ) براى استراحت و نماز(رسیدیم و  - که نزدیک کربلا بود  - » نواویس«

  . در زمین با دست کند
  . ناگاه آب از آن جوشید وضو ساخت و سیزده رکعت نماز خواند

آن جا منزل ! نگاه کن: آن گاه او گفت. رسیدیم» قبور سهله«پس از نماز به راه افتادیم و به 
  !تو است، اگر مى خواهى، برو

و با دست منزل مرا در کوفه نشان داد، با او خداحافظى نموده و به منزل على بن یحى رفتم 
  کیست؟: در زدم، کنیزى گفت وقتى

  !به ابوالحسن على بن یحى بگو که ابو سوره آمده است: گفتم
  ابوسوره کیست؟: از داخل خانه شنیدم که على بن یحى مى گوید

  و با من چه کار داد؟
او فورا به خانه برگشت . و موضوعى را به اطلاعش رساندم. وقتى که خارج شد سلام کردم

  با او دست هم دادى؟: یم آورد و گفتو آن صد دینار را برا
  !آرى: گفتم

  )123(! او دست مرا گرفت و روى چشمش نهاد و به صورتش کشید
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  !در آرزوى ملاقات
  :زهرى مى گوید 

را داشتم و در این راه زحمت فـراوان کشـیدم و    سال ها آرزوى ملاقات صاحب الامر 
این که به محضر محمد بن عثمـان، نایـب دوم امـام    تا . اما موفق نشدم. پول زیادى خرج کردم

  . رفتم و مشغول خدمت شدم زمان 
  را ملاقات کنم؟ روزى از ایشان پرسیدم که آیا مى توانم امام 

  . به این مقصود نخواهى رسید: او گفت
صبح اول وقـت  : فتوقتى حال مرا دید، گ. من از فرط تا امیدى و اندوه به پاى ایشان افتادم

  !بیا
در همـان حـال   . او به استقبال من آمـد . به خدمت ایشان مشرف شدم! فردا صبح اول وقت

جوانى را دیدم که چهره ام به زیبایى او ندیده و عطرى خوشبوتر از رایحه وجودش به مشـامم  
سى ماننـد  لبا. لباسى مانند تجار به تن کرده و چیزى وجودش به مشام نرسیده بود. نرسیده بود

چنان که تجار معمولا اشیأ گران بهاى خود را . تجارى به تن کرده و چیزى در آستین نهاده بود
  . در آستین مى نهند

او با اشاره تمام وجود مرا به آتش . وقتى نظرم به او افتاد، به طرف محمد بن عثمان برگشتم
  . کشید

  . نشسته است و به من فهماند که آن که را مى جستى اکنون در مقابلت
سئولاتى نموم و ایشان پاسخ فرمـود و بسـیارى از آنچـه را کـه مـى خواسـتم        از امام 

  . بپرسم، نپرسیده جواب فرمود
آن گاه برخاستند و خواستند که وارد اتاقى دیگر شوند که در این مدتى که در نزد محمد بن 

  . عثمان بودم، اصلا متوجه آن اتاق نشده بودم
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اگر مى خواهى چیز دیگرى بپرسى، بپـرس کـه بعـد از    : در این حال، محمد بن عثمان گفت
شتافتم تـا سـوالاتى دیگـر     به طرف حضرت . را مشاهده نخواهى کرد این دیگر امام 

  :توجه نکرد و داخل اتاق شد و آخرین جمله اى که فرمود این بود کنم، اما امام 
ملعون است، ملعون است کسى که نماز مغرب را آن قدر به تأخیر انـدازد کـه سـتارگان در    
آسمان آشکار شوند، و ملعون است، ملعون است کسى که نماز صبح را آن قدر به تأخیر اندازد 

  )124(. که ستارگان در آسمان ناپدید شوند
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  !اى آقاى اهل بیت
  :اسماعیل بن على مى گوید 

در بستر شهادت بود، به عیـادت آن بزرگـوار مشـرف     م حسن عسکرى هنگامى که اما
اى عقیـده کمـى بـرایم    : فرمـود  )125(» عقید«در محضر آن حضرت بودم که به خادم خود . شدم

  !جوشانده مصطکى تهیه کن
همسر امام حسن عسـکرى   - در این حال، نرجس خاتون . او نیز مشغول تهیه جوشانده شد

  . نیز تشریف آورد -  و مادر امام زمان  
تقدیم کرد، ایشان سعى کرد کـه آن را بنوشـد    وقتى عقید ظرف جوشانده را به حضرت 

 ولى دستان مبارکش چنان مى لرزید که ظرف به دندان هاى نـازنینش مـى خـورد، امـام     
طفلى را مـى بینـى کـه در سـجده     ! وارد آن اتاق شو: ه عقید فرمودناچار ظرف را کنار نهاده، ب
  . است، او را به نزد من بیاور

وقتى وارد آن اتاق شدم، طفلى را دیدم که در سجده است و انگشت اشـاره  : عقید مى گوید
  . خود را به سوى آسمان گرفته است

  . من سلام کردم و او نماز خود را کوتاه نمود
  . م، شما را مى طلبدمولای: عرض کردم

در این حال نرجس خاتون علیها السلام نیز وارد شد، و دست او را گرفته و به اتفاق به نـزد  
  . برگشتیم حضرت 

چهـره اى چـون   . آوردند، در زیبـایى او دقـت کـردم    وقتى آن طفل را به خدمت امام 
  . یان دندان هایش باز بودمروارید سفید داشت، موهایش کوتاه و مجعد و م

کمـک  ! اى آقاى اهل بیت: به او افتاد، گریست و گفت وقتى چشم امام حسن عسکرى 
  . کن تا این آب را بنوشم که به زودى به جوار رحمت پروردگار خواهم پیوست
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 آنت طفل، ظرف جوشانده مصطکى را برداشت و به لـب هـاى امـام حسـن عسـکرى      
  . یک نموده و ایشان نوشیدندنزد

  . مرا براى نماز آماده کنید: جوشانده را میل نمود، فرمود وقتى حضرت 
وضـو گرفتـه و    پهن کرد و کمک نمود تا حضرت  آن طفل دستمالى در دامن امام 

  :ه و فرمودرو به آن طفل نمود آن گاه امام حسن عسکرى . مسح نمود
مى » مهدى«تو را بشارت مى دهم که همانا تو صاحب و امام زمانى، و آن که او را ! فرزندم

نامند تو هستى، و حجت خدایى در روى زمین و فرزند و جانشین من هستى، و از مـن متولـد   
م ح م د ابن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمـد  «شده اى، و نامت 

هسـتى،   و از فرزندان خاتم الانبیأ محمد . است» بن حسین بن على بن ابى طالب بن على
  . و تو خاتم امامان طاهرین هستى

ظهور تو را بشارت داده، و او تو را نام گذارى نموده، و کنیه عطـا فرمـوده    رسول خدا 
مان گرفته است همان طور که خود از پدران طاهرین است، و پدرم نیز به همین ترتیب از من پی

  ».گار حمید و مجید بر اهل بیت بادگذشته ات آن را به ارث برده است که درود خداوند، پرورد
  )126(. بعد از بیان این سخنان، وفات کرد امام حسن عسکرى 
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  !به امید دیدار یار
  :یعقوب بن یوسف غسانى مى گوید 

هجرى قمرى بودم، مردى خراسانى که زبان عربى را خوب بلد نبود، نامـه اى از   281سال 
امر فرمـوده بـود کـه آن     همراه با سى دینار برایم آورد که در آن نامه، امام زمان  امام 

  . سال به حج شوم
به قصد حـج   من نیز سال ها آرزوى ملاقات ایشان را داشتم، به امید دیدن آن حضرت 

که امام فرستاده بود و شش سکه آن به نام حضرت رضـا   - ده سکه از آن پول را . خارج شدم
نگه داشتم، و نذر کردم که آن ها را در مسـجد الحـرام در مقابـل مقـام      - ضرب شده بود  

  . بیندازم ابراهیم 
خانه حضرت خدیجـه   - که بیش تر سنى بودند  - ا وقتى به که رسیدیم، یکى از همراهان م

قـرار داشـت،   » الیـل «بود و در کوچه اى در بـازار  ) »علیه السلام(دار الرضا «را که معروف به 
  . پیرزنى گندم گون در آن خانه زندگى مى کرد. براى ما کرایه کرد

تو با اهل ایـن  : پرسیدم بوده است، از آن پیرزن وقتى فهمیدم که آن جا خانه امام رضا 
  نامیده اند؟) »علیه السلام(دار الرضا (خانه چه نسبتى دارى؟ و چرا این جا را 

این جا بـوده   من از خدمتگزاران این خاندان هستم، و روزگارى امام رضا : پیرزن گفت
  . شان بوده امدر آن ساکن نموده است، زیرا من خادمه ای و مرا امام حسن عسکرى 

با او انس پیدا کردم، اما موضوع را از همراهـانم کـه سـنى    . چون این مطلب را از او شنیدم
طبق معمول، شب هنگام از طواف بـاز مـى گشـتیم، همـراه همسـفرانم      . بودند، مخفى مى کردم

داخل خانه شده، و در را از پشت با سنگ بزرگى محکم مى کردیم، خود نیز پشت در، دور تـا  
  . ور، مى خوابیدیمد
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بدین ترتیب که شب . شبى اتفاق عجیبى افتاد و انى اتفاق چند شب پى در پى نیز تکرار شد
هنگام، ابتدا نورى در فضاى اتاق، مانند نور مشعل، ساطع مى شد و در بدون این کـه کسـى از   

ى متوسـط  و مردم گندم گونى که انـدام . اهل خانه دخالت داشته باشد، خود به خود باز مى شد
داشت و چهره خود را با پارچه نازکى پوشانده بود و کفش و جورابى به پـا نمـوده بـود، وارد    

و نورى هـم کـه سـاطع    . خانه مى شد، و به اتاق بالایى که محل سکونت پیرزن بود، مى رفت
  . بود، همراه او از پله ها بالا مى رفت؛ بدون این که چراغى دیده شود

ه بود که دخترى در اتاق بالا زندگى مى کند و به کسى اجـازه نمـى داد   پیرزن قبلا به ما گفت
  . که به آن جا برود

این ها شیعه و علوى هستند، و آن دختر صـیغه ایـن   : همراهان من که سنى بودند، مى گفتند
 - بنا به نظر عمر  - مرد است، و به گمان شان که این کار حرامى است؛ زیرا اهل سنت صیغه را 

  !دانندحرام مى 
بعد از این که آن مرد خارج مى شد، به طرف در مى آمدیم و مى دیدیم که سنگ به همـان  

  !ترتیب پشت در قرار داد، و هیچ حرکتى نکرده است
من نیز وقتى این رفت و آمد شبانه را دیدم، از غفلتى که داشتم، نسبت به اهل خانه احساس 

م تا درباره موضوع رفت و آمد آن مـرد تحقیـق   به همین خاطر، نزد پیرزن رفت. بدى پیدا کردم
  . کنم

هرگاه دیدى که . من مى خواهم درباره مطلبى خصوصى با تو صحبت کنم! فلانى: به او گفتم
  !در خانه تنها هستم فورا نزد من بیا

من نیز مى خواهم رازى را با تو در میان بگذارم تا ما به خاطر کسانى که با تو : پیرزن گفت
  . هستند، امکان آن را نیافته ام

  گفتم چه مى خواستى بگویى؟
  . زیرا آن ها دشمن تو هستند! با دوستان و شریکانت درگیر و مدارا کن: گفت
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  این موضوع را چه کسى مى گوید؟: گفتم
  !من مى گویم: ىاو با درشت

کـدام رفقـایم را   : من هم دیگر در این مورد چیزى نگفتم که مبادا ناراحت شود، اما پرسیدم
زیرا فکر مى کردم منظور او همراهان سنى مذهبم هستند که با من به حـج آمـده    - مى گویى؟ 

  - اند 
  . نندمنظورم آنهایى هستند که هم وطنت بوده و با تو دریک خانه زندگى مى ک: او گفت
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  !دوست واقعى ما
  :احمد بن محمد بن بطه مى گوید» ابوطالب«

که در سـامرا در منـزل مسـکونى خـود      -  هر گاه به زیارت مرقد امام حسن عسکرى 
مى رفتم، از پشت پنجره زیارت نامه مى خواندم و داخل خانـه نمـى    - مى باشد  حضرت 

  . جازه نفرموده اند، نباید وارد خانه شومشدم، معتقد بودم تا خودشان ا
یک روز عاشورا، درست هنگام ظهر وقتى خورشید به شدت مى تابید، به قصد زیارت امام 

مـن  . به راه افتادم، کوچه هاى شهر خلوت بود و هیچ کس دیده نمى شـد  حسن عسکرى 
  . نباشد که به دادم برسد ترسیدم که مبادا دزدى یا مردم آزارى سر راهم سبز و هیچ کس

از همان جا که چندان دور . به دیوارى که همیشه از آن جا به باغ کنار شهر مى رفتم، رسیدم
مـردى را دیـدم کـه کنـار در     . را ببیـنم  نبود مى توانستم به راحتى آستانه مبارك حضرت 

  . مى کرد گویا دفترى را مطالعه. در حالى که پشتش به من بود. نشسته بود
حسن بن على بن ابى «به نظرم آمد که او باید . صدایش آشنا بود. کمى نزدیک و تأمل کردم

  . باشد و آمده است تا بردار خود را زیارت کند) »علیه السلام(جعفر بن رضا 
  . را زیارت کنم اجازه بدهید از پنجره، امام . الان خودم مى رسم! آقا جان: گفتم

  چرا داخل نمى شوى؟: متوجه شدم، گفت به طرف خانه امام حسن عسکرى  همین که
خانه صاحب دارد و من بى اجـازه داخـل   : و من همین طور که به راهم ادامه مى دادم، گفتم

  . نمى شوم
آیا با این که تو دوست واقعى و حقیقى ما اهل بیت هستى، تو را از داخل شدن منع : او گفت
  !داخل شو. مى کنیم

من بدون این که به طرف او برگردم تا چهره اش را ببینم، رد شدم و مقابل در ایستادم بدون 
  . این که این سخن را قبول کنم
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هیچ کس آن جا نبود، در هم بسته بود هر چه کردم، حال زیارت پیدا نکردم و نتوانستم مثل 
ه مردى از اهالى بصره بود، رفـتم، و  ناخود آگاه سراغ خادم خانه ک. همیشه زیارت نامه بخوانم

مـى    آن گاه براى اولین بار وارد خانه شدم احساس . از او خواستم در را باز کند تا داخل شوم
  )128(. کردم که اجازه دارم
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  !من بقیه االله در زمین هستم
  :احمد بن اسحاق قمى مى گوید 

مى خواستم از ایشان سوال کنم که جانشـین آن  . رسیدم به حضور امام حسن عسکرى 
  کیست؟ امام همام 

  :خود فرمود بدون این که سوال خود را بپرسم، حضرت 
تا کنون، زمین را از حجـت خـویش    خداوند از زمان خلقت آدم ! اى احمد بن اسحاق

د بود تا به واسطه او بلا از اهـل زمـین دور مانـد، و    خالى نگذاشته و تا قیامت نیز چنین خواه
  . باران نازل شود، و زمین برکات خود خارج کند

  امام و خلیفه بعد از شما کیست؟! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم
از جا برخاست و وارد اتاق شد و در حالى کـه پسـر بچـه     آن گاه امام حسن عسکرى 

ر نداشت در آغوش گرفته، خارج شد؛ چهره آن طفل چون مـاه شـب   اى را که سه سال بیش ت
  . چهارده مى درخشید

اگر نبود کرامتى که در نزد خدا هم کینه رسـول خـدا   ! اى احمد بن اسحاق: فرمود امام 
  . است، و زمین را آن گاه که از ظلم و جور انباشته شده باشد، پر از عدل و داد مى کند 

و ذى القـرنین مـى باشـد؛     او در این امت مانند حضـرت خضـر   ! اى احمد بن اسحاق
خداوند او را از دیده ها غایب مى کند، و هیچ کس غیر از آن ها که بر عقیده به امامت ثابتند و 

  . تعجیل در فرجش دعا مى کنند، از مهلکه غیبت او رهایى نمى یابند براى
  آیا علامتى هست که قلبم به آن اطمینان پیدا کند؟! مولا جان: عرض کردم

من بقیه االله در زمین، و انتقام گیرنـده  : در این هنگام، آن پسر بچه به زبان عربى فصیح گفت
آشکار مشاهده کردى، علامتـى را جسـت و جـو    پس از این که به طور . از دشمنان خدا هستم

  !مکن
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فـردا دوبـاره بـه حضـور امـام      . خـارج شـدم   آن روز خوشحال و شاد از محضر امام 
از آنچه به مـن ارزانـى فرمـودى    ! اى فرزند رسول خدا. کردم  شرفیاب گردیدم و عرض  

و ذى القرنین در  فرمودى از خضر  فرمودى بسیار مسرور شدم، اما آن سنت جاریه اى که
  ایشان موجود است، چیست؟

  . غیبت طولانى او است: فرمود امام 
  مگر غیبت او باید طولانى شود؟: عرض کردم

آن قدر طولانى مى شود که اکثر آنهـایى کـه فایـل بـه وجـود او      ! قسم به خدا! آرى: فرمود
خواهند گشت، و جز آنهایى که خداوند از آن ها بـه ولایـت مـا     خواهند بود از عقیده خود باز

پیمان گرفته است، و ایمان را در قلب هاى آنها تثبیت نموده و آن هـا را بـه روحـى از ناحیـه     
  . تأیید فرموده، کسى در این اعتقاد باقى نمى ماند خویش

ر خدا، و غیبتى است این امرى است از امور الهى و سرى است از اسرا! اى احمد بن اسحاق
آنچه را که به تو رساندم، نگه دار و پنهان نما از شـاکرین بـاش و فـرداى    . از اخبار پنهان خدا

  )129(! قیامت در اعلا علیین در کنار باش
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  صاحب الامر کیست؟
  :مى گوید - یا منقوش  - یعقوب بن منفوس  

در سکوى جلـوى خانـه نشسـته     حضرت . رسیدم به حضور امام حسن عسکرى 
  . در سمت راست ایشان اتاقى که بود پرده اى ریشه دار مقابل آن آویخته شده بود. بود

  صاحب الامر کیست؟! آقا جان: عرض کردم
  !پرده را کنار بزن: فرمود

ساله  - یا ده یا هشت  - وقتى پرده را کنار زدم، پسر بچه اى به سوى ما آمد که حدودا پنج 
سپید و حدقه چشمانش درخشان بود، و کـف    پیشانى اش گشاده و چهره اش . ر مى آمدبه نظ

  . دست ها و زانوانش پر و محکم، و خالى برگونه راست داشت، و موى سرش کوتاه بود
  . صاحب الامر شما این است: او را روى زانو نشانده و فرمود امام حسن عسکرى 

  . تا وقت معلوم برو داخل! فرزندم: سپس برخاست و به او فرمود
  . او هم داخل خانه شد در حالى که چشمهایم او را بدرقه مى کرد

  نگاه کن، ببین چه کسى در خانه است؟! اى یعقوب: فرمود آن گاه حضرت 
  )130(. وقتى داخل شدم کسى را ندیدم
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  !بایست و تکان نخور
  :ضوء بن على عجلى مى گوید 

 به سامرا رفتم وقتى مقابل منزل امام حسن عسکرى : مردى ایرانى را دیدم که مى گفت
  . مرا از داخل فرا خواند رسیدم، بدون این که اجازه ورود بگیرم، امام 

  !حالت چطور است؟ بنشین! اى ابو فلان: فرمود داخل شدم و سلام نمودم، حضرت 
  چه شد که آمدى؟: ز تمام و زنان فامیلم پرس و جو کرد و فرمودآن گاه ا

  . به خاطر علاقه اى که به شما داشتم: عرض کردم
  !همین جا بمان: فرمود

روزى از خرید حوائج خانه بازگشتم مثل همیشـه  . من نیز همراه خدمتکاران همان جا ماندم
  . بدون این که اجازه بگیرم داخل اتاق مردان شدم
  !بایست و تکان نخورد: بانگ زد ناگاه صداى حرکت کسى را شنیدم، حضرت 

همان جـا خشـکم   . من نه جرأت بازگشت داشتم و نه جسارت این که قدمى به جلو بردارم
پس . در این حال، کنیزى از اتاق خارج شد در حالى که چیزى را در پارچه اى پیچیده بود. زد

  !داخل شو: فرمود از آن حضرت 
آنچه را کـه بـا خـود دارى    : دوباره آن کنیز را فرا خواند و فرمود وقتى وارد شدم، امام 

  !نشان بده
  . وقتى پارچه را گشود، پسر بچه اى را دیدم که صورتش سپید بود

 وقتى تنش را عریان کرد، خط مویى سبز رنگ را دیدم که به سیاهى نمـى زد و از نـاف تـا   
  !سینه اش روییده بده

  . این صاحب الامر شماست: فرمود آن گاه امام 
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از آن پس، تا زمان وفات امام حسن عسکرى . آنگاه به آن کنیز فرمود تا او را بردارد و ببرد
  . او را ندیدم 

  به آن مرد ایرانى گفتم نم به نظر تو، او در آن هنگام چند سال داشت؟
  )131(. دو ساله: گفت
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  !در جستجوى او
  :ابو سعید غانم بن سعید هندى مى گوید 

من اهل کشمیر هندوستان هستم، من به همراه سى و نه دیگر در خدمت پادشاه هنـد بـودم،   
به همین دلیـل از مشـاوران او بـه شـمار مـى      . همه ما تورات و انجیل و زبور را خوانده بودیم

  . آمدیم
  . سوال کرد باره حضرت محمد روزى پادشاه از ما در

  . نام او را در کتاب هاى خودمان یافته ایم: گفتیم
در راه گروهى از ترکان مرا . براى این کار مقدار زیادى پول به همراه برداشته و به راه افتادم

  . با همان وضع به کابل رفتم و از آن جا به طرف بلخ حرکت کردم. غارت کردند
همـان   - » ابن ابـى شـور  «ى به بلخ رسیدم نزد امیر آن شهر رفتم، امیر بلخ مردى به نام وقت

  . بود، خود را معرفى نمودم و علت سفرم را بازگو کردم - داود بن عباس بن ابى اسود 
  محمد کیست؟: من از آن ها پرسیدم. او تمام فقها و علما را براى گفت و گو با من جمع کرد

  . است بن عبداالله پیامبر ما، محمد 
  از کدام خاندان است؟ - 
  . از قریش - 
  جانشین او کیست؟. البته این مهم نیست - 
  . ابوبکر - 
ما در کتاب هاى خودمان خوانده ایم که جانشـین او پسـر عمـویش و دامـادش و پـدر       - 

  . فرزندانش مى باشد
  . ید گردنش زده شوداین مرد از شرك به کفر رسیده است و با! اى امیر

  . من به دینى چنگ زده ام که جز با بیان روشن آن را رها نخواهم کرد - 
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با این مـرد  ! اى حسین: را فرا خواند و گفت» حسین بن شکیب«آن گاه امیر شخصى به نام 
  !مناظره کن

در اطراف تو فقها و علماى زیادى هسـتند آن هـا را بـراى منـاظره بـا او      : حسین بن گفت
  !بفرست

  . به طور دستور مى دهم که با او مناظره کرده و با دوستى و لطف با او رفتار کنى: امیر گفت
  . سوال کردم از او درباره حضرت محمد . آن گاه حسین مرا به گوشه اى برد

او پیامبر ما است جز این که خلیفه بـه حـق او پسـر    : همان طور که به تو گفته اند: او گفت
و پـدر و دو فرزنـد او    است که همسر دختـرش فاطمـه    عمویش على بن ابى طالب 

  . مى باشد حسن و حسین 
  . »ل االلهأشهد أن لا اله االله و ان محمد رسو«: آن گاه من گفتم

  . او مرا به حسین سپرد تا معالم دینم را از او فرابگیرم. سپس به نزد امیر رفتم و اسلام آوردم
ما در کتاب هاى خودمان خوانده ایم که هیچ خلیفه اى قبل از آن که : روزى به حسین گفتم

  . خلیفه بعد از خود را تعیین کند رحلت نمى کند
  . د از خود را تعیین کند رحلت نمى کندخلیفه اى قبل از آن که خلیفه بع

  که بود؟ خلیفه بعد از على 
سپس یک یک ائمه را نام برد تا به امام حسن  و پس از او حسین  حسن : او گفت
براى دانستن و شناختن خلیفه بعد از او باید به جسـت و جـو   : رسید آنگاه گفت عسکرى 

  پردازى؛ب
  . از بلخ خارج شدم من به امید یافتن جانشین امام حسن عسکرى 

اسـت همـراه    مدتى با شخصى که مدعى بود او نیز در جست و جوى قـائم آل محمـد   
  . بودم، اما بعضى اخلاق او ناخوشایند بود، به همین دلیل او را ترك کردم
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از هر که سـوال مـى کـردم، مـرا از پیگیـرى      . ر مدینه ماندماز بغداد به مدینه رفتم، مدتى د
یحیـى بـن محمـد    «تا این که روزى پیرمردى از بنى هاشم را دیدم کـه  . موضوعى منع مى کرد

  . است» صریأ«آنچه تو در جست و جوى آن هستى در : نام داشت او گفت» عریضى
م که غلام سیاهى بیرون من با صریأ رفتم، در دهلیزى جاروب شده روى سکویى نشسته بود

  !برخیز و از این جا برو: آمد و به من گفت
  . نمى روم: گفتم

  . و مولایت را اجابت کن! داخل شو: او وارد خانه اى شد پس از مدتى خارج شد و گفت
امـام  . من به همراه او وارد خانه اى شدم که داراى اتاقهاى متعدد و باغچه هاى بسـیار بـود  

نظر مبارکش به من افتاد، با زبان هندى سلام کرد . م که در وسط حیاط نشسته استرا دید 
و مرا به نامى خطاب قرار داد، و از سى و نه نفر دیگر که در هند جزء مشاوران پادشـاه بودنـد   

  . پرسید، نام یک یک آن ها را بیان نمود
  . مى خواهى امسال با اهل قم، به حج مشرف شوى: آن گاه فرمود

  !به خراسان بازگرد و سال بعد مشرف شو! مسال نروا
آقا جان من هزینه سفر خود را تمام کرده ام، مقدارى هزینه راه به من عنایـت  : عرض کردم

  !بفرمایید
و به خاطر همین دروغ تمام اموالـت را بـه زودى از   . دروغ مى گویى: فرمود حضرت 

  . دست مى دهى
ایـن را هزینـه   : من عطا کرد که مقدارى پـول در آن بـود و فرمـود    با این حال، کیسه اى به

  !و آنچه را دیده اى به کسى بازگو مکن! وقتى به بغداد رسیدى، به خانه کسى مرو! راهت کن
چیزى نگذشت که آنچه از اموال با خود داشتم همه ضـایع  . از خدمت حضرت مرخص شدم

سال بعد به قصـد  . به خراسان رفتم. ه بود، باقى ماندهعطا فرمود شد، و تنها آنچه حضرت 
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وقتى دوباره به همان خانه رفـتم، کسـى را آن جـا    . حج، بدون این که به قم بروم حرکت کردم
  )132(! نیافتم
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  !پنداشتى که تو را نمى بینم؟
  :حسن بن وجنأ نصیبى مى گوید 

د، شبى زیر نـاودان کعبـه در   سفر آخرى بو. پنجاه و چهار بار به سفر حج مشرف شده بودم
  . اى حسن بن وجنأ! برخیز: سجده مشغول دعا و تضرع بودم که شخصى مرا تکان داد گفت

هنگامى که برخاستم، کنیز رنگ پریده و نحیفى را دیدم که حدودا چهل سال یا بیش تر سن 
  . داشت

در این فکر بودم که او کیست؟ و از من چه مى خواهد؟ ناگاه در مقابل من به راه افتاد، مـن  
  . نیز بى اختیار بدون این که از او سوالى کنم به دنبال او به راه افتادم

وارد حیاط شدیم، در یک طرف، اتـاقى  . رسیدیم به اتفاق من به خانه حضرت خدیجه 
او بـا عبـور از   . وسط حیاط قرار داشت و از سطح زمین کمى بالاتر بـود  بود که در ورودى آن

اى : چند لحظه بعد صدایى مرا فرا خواند. چند پله چوبى که از جنس ساج بودند، وارد اتاق شد
  !بیا بالا! حسن

وقتى از پله ها بالا رفتم و در آستانه در قرار گرفتم، چشمم بـه جمـال عـالم آراى یوسـف     
  . افتاد زهرا 

  چنین مى پندارى که تو را نمى بینم؟! اى حسن: فرمود حضرت 
  . در تمام اوقاتى که در حج بودى، من با تو بودم! خدا قسم

چنـان  . آن گاه یک به یک تمام حالات و لحظات و کیفیت اعمال مرا در طول حج بر شمرد
  . که من از شنیدن آن ها بیهوش به خاك افتادم

را احساس  نمى دانم چقدر آن حال به طول انجامید که لذت تماس دست هاى حضرت 
  . برخاستم و دوباره به سیر جمال بى مثال محبوب گمشده خویش پرداختم. کردم
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کـه خـالى از    -  به مدینه برو و در خانه امام جعفر صـادق  ! اى حسن: فرمود امام 
  . ان و فکر خوراك و پوشاك هم نباش، که به تو خواهد رسیدبم - سکنه 

. آن گاه دفترى به من عنایت فرمود که در آن دعاى فـرج و دسـتور نمـاز آن منـدرج بـود     
آن را به کسى غیر از شیعیان حقیقى من نشان ! این گونه دعا کن و براى من نماز بخوان: فرمود
  . خداوند تو را موفق نماید! مده

  آیا بعد از این شما را نمى بینم؟! مولا جان :عرض کردم
  . چرا، اگر خدا بخواهد: فرمود

  . با این همه، امتثال امر و ولایت کردم، و دل به فراق هجران نهاده بازگشتم
. روزها بیـرون خانـه مشـغول بـودم    . ماندم به مدینه رفتم و در خانه امام جعفر صادق 

ز مى گشتم ظرف چهار گوشى را که همیشه آن جا بـود پـر از آب   هنگام شب که براى افطار با
گوارا مى یافتم، و کنار آن قرص نانى که روى آن هر غذایى که در طول روز هوس نموده بودم؛ 

  . نهاده شده بود
وقتى به قدر کافى سیر مى شدم مابقى را شبانه به فقرا صدقه مى دادم که مبادا کسى متوجـه  

تابستانى ام هنگام تابستان، و لبـاس زمسـتانى را هنگـام زمسـتان مـى       همین طور لباس. شود
  . رسید

بعد از افطار مى خوابیدم، هر روز هم قبل از خارج شـدن از خانـه، آب آورده و اطـراف را    
  )133(. جاروب مى کردم و کوزه آب را خالى مى کردم
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  !ن قائم آل محمد هستمم
  :احمد بن فارس ادیب مى گوید 

بودند، و همـه آنهـا شـیعه    » بین راشد«طایفه اى زندگى مى کردند که معروف به در همدان 
چطور بین همه اهل همدان فقط شـما  : کنجکاو شدم و پرسیدم. بوده و پیرو مذهب امامیه بودند

  شیعه هستید؟
طایفه ما به  - جد ما راشد که : پیرمردى که ظاهر الصلاح و متشخص به نظر مى رسید، گفت

سالى به حج مشرف شد، وى پس از بازگشت از سفر، قصه خـود را چنـین    - ت او منسوب اس
  :نقل کرد

هنگام بازگشت، چند منزل در بیابان پیموده بودیم که از شتر فرود آمدم تا کمى پیـاده روى  
بهتـر اسـت بـراى    : پیش خود گفـتم . مدت زیادى پیاده حرکت کردم تا این که خسته شدم. کنم

  . وقف کنم، آنگاه که انتهاى قافله به نزد من رسید، بر مى خیزماستراحت و خواب، کمى ت
به همین جهت، خوابیدم، وقتى بیدار شدم دیدم هنگام ظهر است و خورشید بـه شـدت مـى    

ناچار به . ترسیدم؛ نه جاده دیده مى شد و نه رد پایى مانده بود. تابد و هیچ کس دیده نمى شود
  !ه او بخواهد مى رومبه هر طرف ک: خدا توکل کردم و گفتم

یـا  ! یا من له خزائن السماوات و الارض! یا من لاینفذ خزائینه! یا من لایزیده کثره العطا لا سعه و عطأ«
فانت اهل الجـود و  ! انت تفعل بى الذى انت اهله! لا یمنعک اسأتى من احسانک! من له خزائن مادق و جل
لا حجـه  . فأنى اهل العقوبه و قد اسـتحقتها ! عل بى الذى انا اهلهلا تف! یا االله! یا رب. الکرم و العفو و التجاور
ابوء لک بکل ذنب . ابوء لک بذنوبى کلها و اعترف بها کى تعفو و انت اعلم بها منى. لى ولاعذر لى عندك

اذبنته و کل خطیئه احتملتها و کل سیئه عملتها رب اغفر وارحـم و تجـاوز عمـا تعلـم انـک انـت الاعـز و        
  . »الاکرم
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اى کسـى کـه گنجینـه    ! اى کسى که ثروت عطایش موجود کرامت و عطایى دیگـر اسـت  «
اى ! اى کسى که تمام گنجینه هاى آسمان و زمین متعلـق بـه اوسـت   ! هایش پایان ناپذیر است

تـو  . گناه من باعث منع احسان تو نیست! کسى که تمام گنجینه هاى ریز و درشت از آن اوست
  . کرم و گذشت و بخشایشى است، با من رفتار کن به شایستگى خویش که بخشش و

آن گونه که من شایسته و سزاوار هستم با من رفتـار مکـن کـه همانـا     ! خداوندا! پروردگارا
به سـوى  (از تمام گناهانم . زیرا هیچ دلیل و بهانه اى ندارم. سزاوار عقوبت و مستحق آن هستم

ا تو مرا ببخشایى و تو خود از من به گناهـانم  باز مى گردم و به تمام آنها اعتراف مى کنم ت) تو
از هر گناهى که مرتکب شده ام و خطایى که نمـوده ام و  ) به سوى تو(داناترى، و باز مى گردم 
  . هر زشتى که آشکار نمودم

مرا ببخشاى و بر من رحم کن و از آنچه مى دانى، درگذر که همانا تو گرامى تـر  ! پروردگارا
  . »و بزرگوارترى

برخاسته و با دیدگان خویش او . ه چون دفعه قبل برخاست و ما که مبهوت مانده بودیمآنگا
  . تا پیوستن به طواف بدرقه کردیم

ما که دیگر دلباخته او شده بودیم، پـس همـان   . دوباره فردا، همانجا و همان موقع، بازگشت
  . تشریفات، گوش جان به او دادیم

همین جا با دست به سنگ زیر ناودان کعبـه اشـاره نمـود و در     فرمود على بن الحسن 
  :سجده فرمود

�ك ما لا يقدر عليـه أعبيدك بفنائك، �سكينك بفنائك، فق�ك بفنائك، سائللك بفنائك، �س«
  »غ�ك
بنده کوچک فانى در تو، مسکین فانى در تو، فقر فانى در تو، گداى فانى در تـو، آنچـه را   «

  . »تو کسى نمى تواند آن را برآورده سازدمى خواهد که غیر از 
  !تو به خیرى ان شأ االله! اى محمد بن قاسم: آنگاه رو به محمد بن قاسم علوى کرد و فرمود
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ما که تمام گفته هاى او را بر لوح دل محفوظ نموده بودیم، و الهام الهـى مـا را در ایـن امـر     
امـا هـیچ کـدام    . و مشغول طواف شـد  یارى نموده بود، دیدیم که از مقابل دیدیگان ما گذشت
  . متوجه نشدیم که لااقل نام و نشان او را جویا شویم

آیا او را شـناختید؟ بـه خـدا    : ناگاه یکى از حاضرین که ابو على محمودى نام داشت، گفت
  . شما بود او امام زمان ! قسم

  ؟!تو از کجا مى دانى: ما گفتیم
  :) آنگاه داستان تشرف خود را چنین تعریف نمود. ام من یک بار او را دیده: (گفت

مدت هفت سال بود که به درگاه خداوند تضرع و التماس مى نمودم که بتوانم صاحب الزمان 
تا این که در ایام حج، عصـر روز عرفـه، همـین آقـا را دیـدم کـه       . را به چشم خود ببینم 

  . مشغول دعا بود و همین دعایى را که شنیدید، مى خواند
  :او پرسیدم

  شما کیستید؟ - 
  . یک نفر از مردم - 
  از کدام مردم؟ - 
  . از اعراب - 
  از کدام گروه عرب؟ - 
  . از اشراف عرب - 
  شراف؟از کدام گروه ا - 
  . از بنى هاشم - 
  از کدام تیره بنى هاشم؟ - 
  . از برترین و نورانى ترین آنها - 
  از کدام شخص؟ - 
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از آن که سرها را مى شکافت و طعامها مى داد و نماز مـى گـزارد در حـالى کـه مـردم در      
  . خواب بودند

  . به همین خاطر محبت او در دلم جاى گرفت. دانستم که او علوى است
از کسانى که آن اطراف بودند، . مقابل چشمانم ناپدید شد و نفهمیدم به کدام سو رفتناگاه از 
  آیا این مرد علوى را مى شناختید؟: پرسیدم
  . آرى، او هر سال با پاى پیاده با ما به حج مى آید: گفتند

  . من هیچ اثرى از پیاده روى در پاهاى او ندیدم! سبحان االله: پیش خود گفتم
  بازگشتم، بسیار اندوهگین بودم که چرا به این زودى از او جدا شدم؟ وقتى به مشعر

آن را کـه در جسـتجویش   ! اى احمـد : فرمـود . را در خواب دیدم آن شب رسول خدا 
  بودى، دیدى؟
  او که بود؟! آقا جان: عرض کردم

  . کسى را که شب قبل دیدى، صاحب زمان تو بود: فرمود
داستان تشرف خود را تمام کرد، ما با حسرت و ناراحتى او را سرزنش کردیم وقتى ابوعلى 

  که چرا به موقع به ما نگفتى؟
تا زمانى که شما شروع به سخن نکردید، اصلا به یادم نیامد که . نمى دانم چه طور شد: گفت

  )120(او که بود؟ 
گویا آن جـا بـه تـازگى     هنوز چند قدمى راه نرفته بودم که به منطقه اى سبز و خرم رسیدم،

در میان آن بـاغ، قصـرى بـود کـه چـون شمشـیر مـى        . باران باریده خاکش معطر و پاك بود
  . درخشید

خواب است که این قصر را که قبلا ندیده و وصـف آن را از کسـى نشـنیده ام،    : با خود گفتم
که سفید پوست وقتى مقابل در قصر رسیدم، دیدم دو نفر خادم . به طرف آن رفتم. بهتر بشناسم

  . هستند آن جا ایستاده اند
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بنشین که خداوند خیرى به تو عنایت : سلام کردم، آن ها با لحن زیبایى پاسخ دادند و گفتند
  . فرموده است

  !برخیز و داخل شو: بعد از اندك زمانى، بازگشت و گفت. یکى از آن ها وارد قصر شد
زمان عمـارتى بـدان زیبـایى و نورانیـت      وقتى وارد قصر شدم، ساختمانى را دیدم که تا آن

  !وارد شو: خادم پیشتر رفت و پرده اتاقى را کنار زد و گفت. ندیده بودم
جوانى را دیدم که چهره اش همچون مـاه در شـب تاریـک مـى درخشـید،      . وارد اتاق شدم

  . بالاى سرش شمشیر بلندى از سقف آویزان بود که فاصله کمى با سر مبارك او داشت
  :ردم و او با مهربانى و زیباترین لحن پاسخ داد و پرسیدسلام ک

  آیا مرا مى شناسى؟
  . نه واالله - 
اشاره بـه آن شمشـیر    - هستم که در آخر الزمان با همین شمشى  من قائم آل محمد  - 
د قیام مى کنم، و زمین را بعد از آن که انباشته از ظلم و جور شده باشد، پر از عـدل و دا  - کرد 

  . مى کنم
افتادم و صورت به خاك پـاى مبـارکش    با شنیدن این کلمات نورانى، به پاى حضرت 

  . مى ساییدم
  تو فانى از ارتفاعات همدان نیستى؟! سرت را بلند کن! این کار مکن: فرمود - 
  !اى آقا و مولایم! آرى - 
  دوست دارى که به نزد خانوده ات باز گردى؟ - 
  . واهم مژده آنچه را که خداوند به من ارزانى داشته، به آنها برسانم0، مى خ مولایم! آرى - 

او دست مرا گرفت و کیسه پولى به من داد و با هـم  . آن گاه حضرت به آن خادم اشاره کرد
سایه ها و درختان و مناره مسـجدى را  . چند قدم که رفتیم. مرخص شدیم از خدمت امام 

  او گفت آیا این جا را مى شناسى؟. دیدم
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  . این جا شبیه آن جا است. نام دارد» اسد آباد«نزدیک همدان شهرى است که : گفتم
  !که هدایت بافتى و واقعا راشد شدى! برو. است» اسد آباد«این جا : او گفت

اسـد  «وارد . ظره پیش روى خود خیره شده بودم، وقتى بازگشـتم، او را ندیـدم  من که به من
به کیسه نگاه کردم، پنجاه دینار و چهار سکه طلا در آن بود و تا زمـانى کـه آن را   . شدم» آباد

  )134(. داشتم خیر به ما روى مى آورد
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  !دعوت مولاى خود را بپذیرید
  :على بن سنان موصلى مى گوید 

عده اى از مردم قم به سامرا آمدند، آنها اموالى را به  ت امام حسن عسکرى بعد از رحل
تحویل دهند، و این رسم همـه سـاله آن    همراه خود آوردند بودند که مى خواستند به امام 

  . ها بود که هر سال براى پرداخت وجوهات به سامرا مى آمدند
  . اطلاعى نداشتند بار سفر با سامرا را بستند لت امام این بار نیز در حالى که از رح

را گرفتند و دانستند که ایشان بـه قـرب الهـى واصـل شـده انـد،        وقتى سراغ حضرت 
  وارث او کیست؟: پرسیدند

  ). کذاب(برادرش جعفر : مردم گفتند
  او اکنون کجا است؟: پرسیدند
براى گردش و تفریح بیرون رفته است، و اکنون سوار بر قایقى بروى رودخانه دجلـه  : گفتند

  . مشغول باده خوارى است، و گروهى از نوازندگان هم او را همراهى مى کنند
 ایـن هـا صـفات امـام     : آن ها به همدیگر نگاه کردند و باهم مشورت نمودند و گفتنـد 

  . نیست
این ها صـفات امـام   : ه همدیگر نگاه کردند و با هم مشورت نمودند و گفتندیکى از آن ها ب

  . نیست 
  . بهتر است که بازگردیم و این اموال را به صاحبان شان بازگردانیم: یکى از آن ها گفت

بهتر است بمـانیم تـا   : یکى از آن که ابوالعباس محمد بن جعفر حمیرى قمى نام داشت، گفت
باز گردد و به درسـتى در مـورد صـحت موضـوع      - که مى گویند وارث امام است  - این مرد 

  . تحقیق کنیم
  :بازگشت، نزد او رفته و بر او سلام کردند و گفتند) کذاب(وقتى جعفر 
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عده اى از شیعیان و مردمان دیگر قم نیـز همـراه مـا    . ما مردمى از شهر قم هستیم! آقا جان
  . آورده ایم خودمان امام حسن عسکرى وجوهاتى را براى مولاى . هستند
  آن ها کجاست؟ - 
  . نزد ما است - 
  !آن ها را نزد من بیاورید - 
  . این اموال معمولا خبرى شگفت انگیز دارند - 
  خبر چیست؟ - 
این اموال به تدریج جمع آورى شده است، بدین ترتیب که هر شیعه مـومنى یـک یـا دو     - 

ما هرگـاه بـه خـدمت امـام حسـن      . ده و آن را مهرو موم نموده استسکه طلا در کیسه اى نها
مشرف مى شدیم، ایشان مشخصات تمامى کیسه ها را از مقدار وجه گرفته تا نام  عسکرى 

  . صاحب آن و نشان مهرش، همه را مى فرمودند
  . این علم غیبت است. برادر من چنین نمى کرد. دروغ مى گویید - 

  . را شنیدند، به یکدیگر نگاه کردند) کذاب(سخن جعفر وقتى آن ها 
  !آن اموال را نزد من بیاورید: گفت) کذاب(در این حال جعفر 

و شرعا . ما در ازاى حمل و تحویل این وجوهات از صاحبان آنها مزد گرفته ایم: آنان گفتند
مـى فرمودنـد، تحویـل     موظفیم آن ها را بعد از دیدن نشانه هایى که امام حسن عسـکرى  

اگر تو امامى، دلایل خود ارائه بده و الا ما آن ها را به صاحبانشان باز خواهیم گرداند تا . دهیم
  . هر طور که خودشان مى خواهند عمل کنند

از او . این مطلب را شنید به نـزد خلیفـه رفـت، خلیفـه در سـامرا بـود      ) کذاب(وقتى جعفر 
نى اش حمایت کند و امیدوار بود که این امـوال را تصـاحب   خواست که وى را در مورد جانشی

  !کند
  !این اموال را به جعفر بدهید: خلیفه آن ها را احضار کرد و گفت
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را سلامت بدارد، ما مأموریم و در ازاى مزدى کـه گرفتـه   !! خداوند امیرالمؤمنین: آنان گفتند
ت مردمى هستند که به ما امر نمـوده انـد   این اموال، امان. ایم، وکالت این اموال را به عهده داریم

تحویـل   - که دلیل بر امانـت امـام باشـد     - از دیدن علامت یا نشانه اى   که آن ها را تنها پس 
عرضه مى نمودیم، و ایشـان پـس از    دهیم و هر سال این اموال را به امام حسن عسکرى 

  . بیان علامت، آن ها را از ما تحویل مى گرفت
  تى را که او ارائه مى داد، چه بود؟علام

وقتى چنین مـى فرمـود   . تعداد سکه ها و صاحبان آنها اموال و مقدار آن ها را ذکر مى نمود
اما ایشان . ما آن ها را تحویل مى دادیم، و بارها چنین کرده بودیم و این موضوع علامت ما بود

ایشان اکنون وفات یافته اند، و اگر این  اما. اکنون وفات یافته اند، و اگر این موضوع علامت بود
مرد صاحب امر هست، آنچه را که برادرش انجام مى داد، انجـام دهـد، و الا مـا آن هـا را بـه      

  . صاحبانشان باز مى گردانیم
این مردم دروغ گو هستند، و به بردار من دروغـى  ! یا امیرالمؤمنین: در این حال، جعفر گفت

  . غیب استاین علم . را نسبت مى دهند
  :این ها فرستاده مردم هستند، و خداوند فرموده است: خلیفه در پاسخ گفت

لاَغُ ا�مُْبِ�ُ وَمَا َ�َ ا�رَّسُولِ إلاَِّ (   )135( ) اْ�َ
  . »وظیفه فرستاده تنها ابلاغ پیام است«

مهبوت شد و نتوانست جـوابى  ) کذاب که انتظار شنیدن این سخن را از خلیفه نداشت(جعفر 
  . بدهد

از امیرالمؤمنین مى خواهیم که دستور دهد تا مأمورى براى خروج ما : آن گاه آن عده گفتند
  . از شهر تعیین نماید تا ما را بدرقه کند

و آن (وقتى از شهر خـارج شـدند   . خلیفه نیز دستور داد تا راهنمایى، آن ها را مشایعت کند
اى فلانـى  : اشد، مقابل رسـید و گفـت  نوجوانى زیبا که به نظر مى آمد خادم ب) راهنما بازگشت

  !مولاى خود را اجابت کنید! و اى فلانى پسر فلانى! پسر فلانى
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  آیا تو مولاى ما هستى؟: آن ها گفتند
  پناه بر خدا، من بنده مولاى ما هستى؟: گفت

او آن ها را به سامرا بازگرداند و یک راست به خانه امـام حسـن   . آن گاه با او همراه شدند
  . بود عسکرى 

را دیـدم کـه بـر     -  یعنى قائم آل محمد  - وقتى وارد خانه شدیم، فرزند او : مى گویند
سلام کردیم و ایشان پاسخ . مانند ماه مى درخشید، لباسى سبز بر تن داشت. تختى نشسته است

  . فرمود
ار است، و فلانى فلان قدر، و فلانى اموالى که با خود دارید، مجموعا فلان دین: آن گاه فرمود

  . فلان قدر داده است
و یک یک همه را برشمردند و اموال دیگر را نیز که پارچه و چیزهاى دیگر به همین ترتیب 

  . حتى نوع بارها و چهارپایان خودمان را نیز بیان نمود. مشخص فرمود
آن گـاه  . را بوسـیدیم  ، سجده شکر به جـاى آوردیـم، و زمـین   )با مشاهده این دلیل روشن(

آنگاه اموال را . پرسیدیم، و ایشان یک یک پاسخ فرمود سوالاتى را که داشتیم از حضرت 
  . تحویل دادیم

  . ایشان امر نمود که از آن به بعد هیچ وجهى را به سامرا نیاوریم
و نامـه هـاى    زیرا در بغداد مردى را تعیین خواهند نمود که ما وجوهات را بـه او بسـپاریم  

  . به دست او به مردم خواهد رسید حضرت 
هنگامى که اجازه مرخصى فرمود مقدارى اسباب تکفین و تدفین بـه ابوالعبـاس محمـد بـن     

  :جعفر قمى حمیرى عنایت نموده، فرمود
  !خداوند پاداش تو را بزرگ گرداند

به بعد وجوهات را به بغـداد نـزد   از آن . وقتى به گردنه همدان رسیدیم، ابوالعباس فوت کرد
  )136(. که نامه هاى ایشان را به مردم مى رساندند، بردیم نواب مخصوص حضرت 
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  !نوجوان ماه سیما
  :محمد بن احمد انصارى مى گوید 

کامل بن ابراهیم مدنى را براى مناظره نـزد امـام حسـن     )138(و مقصره  )137(گروهى از مفوضه 
  . فرستادند عسکرى 

تنها کسى وارد بهشت مى شـود  : به او مى گویم: پیش خود گفتم: کامل بن ابراهیم مى گوید
  !که اعتقاد مرا داشته باشد

بـا  . وقتى خدمت امام حسن عسکرى مشرف شدم، دیدم پیراهن سفید لطیفى پوشیده اسـت 
ى کند که به فکر بـرادران  ولى خدا و حجت او پیراهن لطیف مى پوشد و به ما امر م: خود گفتم

  . دینى خود باشیم، و ما را از پوشیدن این گونه لباس ها نهى مى کند
که زیـر  (تبسمى فرمود و آستین خود را بالا زد و لباس خشنى را  امام حسن عسکرى 

ایـن را  : و با پوست بدنش تماس داشت داشت، نشان داده و فرمود) آن لباس لطیف پوشیده بود
  !راى خدا، و این را براى شما پوشیده امب

ناگاه بـادى  . من با شرمندگى سلام کردم و کنار درى که پرده اى آن را پوشانده بود، نشستم
وزید و گوشه اى از آن پرده کنار رفت و نوجوان ماه سیمایى را که حدودا چهار سـال داشـت،   

  !اى کامل بن ابراهیم: فرمود. دیدم
  . بفرمایید! لبیک، آقا جان: راست شد، و به دلم الهام شد که بگویم از این سخن مو بر تنم

تنها کسى که اعتقاد تو را داشته باشـد،  : نزد ولى خدا و حجت او آمده اى که بگویى: فرمود
  به بهشت مى رود؟

  . براى همین آمده ام! آرى، قسم به خدا: گفتم
اهند بود، زیرا تنها گروهـى کـه   در این صورت عده اى کمى بهشتى خو! به خدا قسم: فرمود

  . نام دارند، وارد بهشت خواهند شد» حقیه«
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  آن ها چه کسانى هستند؟! آقا جان: عرض کردم
را دوست دارند و به حق او سوگند مى خورنـد، امـا حـق او و     کسانى که على : فرمود

  . فضل او را نمى دانند
خداونـد دل  . کنى، بدان که آن ها دروغ مى گویندآمده بودى که درباره اعتقاد مفوضه سوال 

هاى ما را ظرف مشیت خود قرار داده است که اگر او بخواهد ما نیز خواهیم خواست، چنانچـه  
  :مى فرماید

نْ �شََاءَ اَ�� (
َ
   )وَمَا �شََاءُونَ إِلاَّ أ

  . »جز آنچه خداوند مى خواهد شما نمى خواهید«
  . نوانستم آن را کنار بزنمآن گاه پرده به حالت اول بازگشت، و من هر چه کردم ت

چرا نشسته اى، مگر حجت بعـد از  ! اى کامل: تبسم نموده و فرمود امام حسن عسکرى 
  من سوالت را پاسخ نداد؟

  )139(. را ملاقات نکردم من نیز برخاستم و خارج شدم، و از آن پس آن خلف صالح 
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  !عجز مأموران خلیفه از دسترسى به آقا
  :رشیق، دوست مادرانى مى گوید 

  :احضار نمود و دستور داد - که سه نفر بودیم  - روزى معتضد، خلیفه عباسى ما را 
هر یک سوار بر اسبى شده و اسبى دیگر را به همراه خود بردارید، و جـز توشـه مختصـرى    

محلـه و   چیزى با خود حمل نکنید، و پنهانى و به سرعت خود را به سامرا برسانید، و به فـلان 
  . فلان خانه بروید

  . وقتى آن جا رسیدند، غلام سیاهى را مى بینید که دم در نشسته است
  !فورا وارد خانه شده و هر که دیدید، سرش را براى من مى آورید

ما طبق دستور حرکت کردیم وقتى به سامرا رسیدیم همان طور که گفته بود در دهلیز خانـه  
  چه کسى در خانه است؟: لوار را مى بافد، از او پرسیدیمغلام سیاهى را دیدیم که بند ش

  . صاحبش: گفت
  !هیچ توجهى به ما نکرد، و هیچ واهمه اى ننمود! قسم به خدا

پـرده اى  ) بسیار مجلل و با شـکوه (خانه اى بود همانند خانه امیران لشکر . وارد خانه شدیم
. کسى در خانه نبود. ع دست نخورده بودکه آویزان بود آن قدر نو پاکیزه بود که گویى تا آن موق

  . پرده را کنار زدیم، سراى بزرگى را دیدیم که گویى دریایى در بستر آن قرار داشت
و در انتهاى سراى حصیرى روى آب گسترده بود و مردى زیباروى به نماز ایسـتادن بـود و   

  . به ما توجهى نداشت
  . ما هیچ وسیله اى براى دسترسى به او نداشت

هیچ وسیله اى براى دسترسى به او نداشتیم، یکى از همراهان ما که احمد بن عبـداالله نـام   ما 
داشت خواست وارد سرا شده و گام بردارد که در آب فرو رفت، او در آب دست و پا مى زد و 

  . ما با مشکل او را بیرون کشیدیم، وقتى نجات یافت و بیرون آمد، از هوش رفت
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م تصمیم گرفت که خود را به آب زده و به آن مرد برساند، ما ساعتى گذشت و دوست دیگر
او نیز مانند احمد بن عبداالله آن قدر دست و پا زد که وقتى بیرون کشیدمش بیهوش افتاد، و من 

  . نیز هاج و واج مانده بودم
! قسم به خدا. مى طلبم  از خدا و از شما پوزش : گفتم - آن شخص زیبا  - به صاحب خانه 

هم اکنـون  . عى از موضوع نداشتم، و نمى دانستم که براى دستگیرى چه کسى آمده امهیچ اطلا
  . به درگاه خداوند از عملى که انجام داده ام توبه مى کنم

  . اما او همچنان نه توجهى به ما کرد و نه چیزى گفت و از حالتى که داشت خارج نشد
منتظر ما بود به محافظان دستور داده معتضد . ناچار بازگشتم) وقتى دوستانم به هوش آمدند(

  . بود که ما هر زمانى که رسیدیم، فورا نزد او برویم
  . او جریان را پرسید، و ما همه چیز را بازگو کردیم. نیمه ها شب به نزد معتضد رفتیم

  آیا پیش از من کسى را ملاقات کرده و ماجرا را گفته اید؟! واى بر شما: آن گاه گفت
  . نه: گفتیم
و سوگند سختى خـورد کـه اگـر چیـزى از ایـن      . من دیگر با او کارى نخواهم داشت: گفت

  . مطلب به کسى بازگو کنیم، گردنمان را خواهد زد
  )140(. ما نیز تا او زنده بود جرأت بیان آن را نداشتیم
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  !آرزوى زیارت مهدى 
که نخواست نام او فاش شود، مـى   کسى: مى گوید سید رضى الدین على بن طاووس  
  :گفت

شبى در خواب دیدم که در فلان . نائل شوم من از خدا مى خواستم که به زیارت مهدى 
  . وقت او را مشاهده خواهم کرد

مشرف شدم و در همان زمـانى کـه    وقتى از خواب بیدار شدم به مرقد موسى بن جعفر 
  . در خواب دیده بودم منتظر لقاى مولا شدم

صاحب صدا را دیدم کـه در حـال زیـارت امـام     . ناگاه صدایى شنیدم که به گوشم آشنا بود
  . او وارد ضریح شد. مى باشد، من رعایت ادب را کرده و چیزى نگفتم جواد 

چند لحظه بعد خـارج شـد در حـالى کـه     . ایستادم من پایین پاى امام موسى بن جعفر 
است، و جمال عالم آراى او را سیر مى کـردم،   کسى همراه او بود، من دانستم که او مهدى 

  )141(. اما ادب کرده و ایشان را صدانزدم
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  !نامه اى در کنار قبر مطهر
بن ابى فراس زا حله بـه کـاظمین پنـاه    به خاطر جنگى که به وقوع پیوست بود جدم، ورام  

  . برده و در حدود پنجاه و یک روز در آن جا اقامت نمود
هـوا  . من نیز پس از او قصد تشرف به سامرا حرکت نموده و در کاظمین او را ملاقات نمودم

  . بسیار سرد بود
محکـم در  ایـن را  : نامه اى به من داد و گفت. وقتى دانست که قصد تشرف به سامرا را دارم

رسیدى، اول شب به تنهـایى   وقتى به قبه شریفه امام حسن عسکرى ! لباس خود حفظ کن
وارد حرم مطهر شو و آن قدر صبر کن که همه بروند، آن گاه این نامه را کنار قبـر منـور قـرار    

آن جـا   اگر نامه را! باز گرد) هنگامى که هنوز رفت و آمد چندانى شروع نشده(اول صبح ! بده
  !ندیدى درباره آن چیزى به کسى مگو

به طرف شـهر خـودم بـه راه افتـادم،     . من نیز چنین نمودم، و پس از بازگشت نامه به نیافتم
  . جدم ورام نیز پیش از من به حله بازگشته بود

وقتـى او را در منزلـى   . وقتى به راه افتادم، جدم ورام نیز پیش از من به حله بازگشـته بـود  
  )142(. حاجتى را که مى خواستم، گرفتم: ردم، گفتملاقات ک
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  !سرانجام توفیق دیدار حاصل شد
  :حسن بن على بن حمزه اقساسى مى گوید 

در کوفه پیرمرد رخت شویى بود که بسیار اهل زهد و عبادت بـوده و سـیاحت بسـیار مـى     
ر مجلـس پـدرم   روزى د. بود نموده، و در جست و جوى خبر و نشانى از حضرت حجت 

  . او سخن مى گفت و پدرم گوش مى داد. بدم او را دیدم
نیمه . یک شب به مسجد جعفى که از مساجد قدیمى بیرون کوفه بود؛ رفتم: پیرمرد مى گفت

وقتى به میان صـحن  . هاى شب در خلوت و تنهایى مشغول عبادت بودم که سه نفر وارد شدند
. و دستش را روى زمین بـه چـپ و راسـت کشـید    مسجد رسیدند، یکى از آن سه نفر، نشست 

ناگاه از همان محل آب جوشید، و آن مرد با آن آب وضو گرفت، به آن دو نفر دیگر نیز اشـاره  
  . کرد تا با آن وضو بگیرند

پس از آن دو نفر نیز وضو گرفتند، نفر اول پیش ایستاد و آن دو نفر دیگر به او اقتدا نمـوده  
  . به او اقتدا نموده و نماز خواندم من نیز. و نماز گزاردند

وقتى امام سلام نماز را داد، حالت او مرا متحیر ساخت و دانستم که جوشیدن آب از زمـین  
به همین خاطر، از شخصى که سمت راسـت مـن نشسـته بـود،     . توسط او، نشانه بزرگى اوست

من خودم . است سکرى و فرزند امام حسن ع او صاحب الامر : این مرد گفت: پرسیدم
  . نزدیک نموده و دست مبارکش را بوسیدم را به حضرت 
نظر شما درباره عمر بن حمزه چیست؟ آیـا اعتقـادات و   ! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم

  نظرات او صحیح است؟
  . هد مردخیر، ولى سرانجام هدایت مى شود و تا زمانى که مرا ندیده است، نخوا: فرمود

مدت زیادى گذشت عمـر بـن   . سخنان پیرمرد به پایان رسید، من همه آن را یادداشت کردم
  . حمزه وفات یافت، ولى شنیده نشده که او امام را ملاقات کرده باشد
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مگر تو نگفتى که عمر بن حمـزه پـیش از   : روزى دوباره پیرمرد را ملاقات کردم، به او گفتم
  نخواهد مرد؟ ملاقات با امام زمان 

  تو از کجا مى دانى که او امام را ندیده است؟: او گفت
  . رفتم، و در مورد پدرش از او سوال نمودم» ابو المناقب«براى تحقیق نزد فرزند او 

توان خـود  . یک شب، نزدیکى هاى صبح، نزد پدرم بودیم، او در حال احتضار بود: او گفت
  . ناگاه مردى وارد اتاق شد. تمام درها نیز بسته بود. را از دست داده و به سختى سخن مى گفت

او . ما همه ترسیدیم چون درها کاملا بسته بود، حتى جـرأت نکـردیم از او چیـزى بپرسـیم    
  . رم رفته و کنار وى نشست و به آهستگى چیزى به او گفت و پدرم گریستمستقیم نزد پد

  . مرا بنشانید: وقتى از نظر ما ناپدید شد، پدرم گفت. آن گاه برخاست و رفت
  آن شخصى که نزد من بود، کجا است؟: چشمانش را گشود و گفت. او را در بستر نشانیدیم

  . همان طور که آمده بود، رفت: گفتیم
  !دنبالش بشتابید به: گفت

  . ما به دنبال او رفتیم اما درها بسته بود و هیچ اثرى نیافتیم
  . که چیزى نیافتیم: بازگشتیم و گفتیم

  از پدرم پرسیدیم او که بود؟
  )143(. در این حال بیمارش عود کرد، و بیهوش شد. بود او صاحب الامر : گفت
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  چرا تردید؟
  :دان مى گویدابو عبداالله حسین بن حم 

شهر قم از کنترل خلیفه خارج شده بود و هر شخصى را براى تصدى منصب جمکرانى مـى  
  . فرستادند، مردم از ورود او جلوگیرى نموده و با او مى جنگیدند

خلیفه مرا به همراه لشکرى براى در دست گرفتن اوضاع قم مأمور کرده و به سوى آن شـهر  
  . فرستاد

. رسیدیم، براى استراحت توقـف نمـودیم  » طرز«من با لشکرى حرکت کردم، وقتى به منطقه 
  . صیدى را هدف قرار دادم اما فرار کرد. به قصد شکار حرکت کردم

  . مسافت زیادى را به دنبال او طى نمودم تا این که به نهرى رسیدم
بستر رودخانه گسـترده  همین طور در مسیر رود مشغول حرکت بودم که به محلى رسیدم که 

  . و باز بود
به من نزدیک شـد عمامـه   . در این هنگام، از دور مردى را دیدم که بر اسبى سفید سوار بود

اى سبز بر سر داشت و یک جفت کفش سرخ در پا و چهره خود را چنان پوشیده بود کـه تنهـا   
  . چشمانش دیده مى شد

  !اى حسین: وقتى کاملا نزدیک شد گفت
  . ب و کنیه مرا مورد خطاب قرار داداو بدون لق

  چه مى خواهى؟: گفتم
تردید مى کنى؟ و چـرا خمـس مالـت را بـه      چرا در مورد ولایت صاحب الامر : گفت

  اصحاب ما نمى دهى؟
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شک داشتم، و خمس مال خـود را   من در مورد ولایت صاحب الامر . درست مى گفت
ن را آن چنان با مهابت ادا کرد که من با تمام استحکام و شجاعتم بـر  او این سخ. نپرداخته بودم

  . همان طور که فرمودید، خواهم نمود! چشم، آقا جان: خود لرزید و عرض کردم
رسیدى و بـدون درد سـر    - یعنى قم  - وقتى به آن جا که مى خواهى بروى : آن گاه فرمود

  !ى به دست آوردى، به مستحقش بپردازوارد شدى، خمس هر چه را که به عنوان دارایى شخص
  . چشم: عرض کردم

  . برو که هدایت یافتى: آن گاه فرمودند
هـر چـه چـپ و    . عنان مرکب را باز گرداند و رفت، ولى من نفهمیدم که از کدام طرف رفت

ترسم بیش تر شد، فورا بازگشتم و سعى کردم آن را . راست را جست و جو کردم، چیزى نیافتم
  . فراموش کنم

نزدیک قم رسیدیم و من خود را براى درگیرى با مردم آماده نموده بودم، ناگـاه عـده اى از   
ما با هر حاکمى که فرستاده مى شد، به خاطر ستمى که بـر مـا   : اهالى قم نزد من آمده و گفتند
  . روا مى داشته، مى جنگیدیم

طور که صلاح مـى دانـى بـه    وارد شهر شو و هر ! تا این که تو آمدى، با تو مخالفتى نداریم
  !تدبیر امور بپرداز

وارد شهر شدم مدتى آن جا ماندم و اموال زیادى بیش تر آنچه که فکر مى کردم بـه دسـت   
آوردم، تا این که گروهى از اطرافیان خلیفه بدگویى نمودند، من نیز از مقام خود عزل شده و به 

  . بغداد بازگشتم
آن گاه بـه منـزل خـود مراجعـت     . لیفه رفته و سلام نمودموقتى وارد بغداد شدم، ابتدا نزد خ

  . اطرافیان، بستگان و آشنایان براى تجدید دیدار و خوش آمد به دیدنم آمدند. نمودم
وارد شد و بدون ایـن کـه    -  نائب دوم امام زمان  - در این حال، ناگاه محمد بن عثمان 

و تا بالاى مجلس نزد من آمد و آن قدر نزدیـک   توجهى به حاضرین نماید از همه عبور نموده
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شد که توانست به پشتى من تکیه کند، من از این جسارت او بـه خـود و بسـتگان و آشـنایانم     
  . بسیار خشمگین شدم

ملاقات کنندگان همین طور مى آمدند و مى رفتند و براى این که وقـت مـرا نگیرنـد زیـاد     
  . ود، و لحظه به لحظه بر خشم من افزوده مى شداما او همچنان نشسته ب. معطل نمى شدند

به پیمانى که با ما بسته اى وفـا  : خود را به من نزدیک نمود و گفت. وقتى مجلس خالى شد
  . آن گاه تمام ماجرا را بازگو کرد. کن

  . چشم: من به خودم لرزیدم و گفتم
خمس همـه را  . داختمآنگاه برخاستم و همراه او خزاین اموالم را گشودم و به حسابرسى پر

خارج کردم، او از همه چیز اطلاع داشت حتى خمس وجهى را که از قلم انداخته بودم، به یادم 
  . او همه آنها را جمع نموده و با خود برد. آن را نیز پرداختم. آورد

  )144(. تردید نکردم پس از آن من دیگرى در امر وجود حضرت حجت 
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  !و نصب الاسود ولى عصر 
  :محمد بن قولویه، استاد شیخ مفید مى گوید 

امام زمان ) احمد بن قرمط(اعتقاد داشتند که او  - که پیروان احمد بن قرمط بودند  - قرامطه 
 307آنها به مکه حمله کرده و حجر الاسود را ربودند، پس از مدت هـا آن را در سـال   !! است

  . خواستند در محل قبلى خود نصب نمایندهجرى قمرى باز پس فرستادند، و مى 
  . من این خبر را پیشتر در محل قبلى خود نصب نمایند

من این خبر را پیشتر در کتاب هاى خویش خوانده بودم، و مى دانستم که حجـر الاسـود را   
چنان که در زمـان امـام زیـن العابـدین     . مى تواند در جاى خود نصب کند فقط امام زمان 
  . توانست آن را در جاى خود نصب کند نیز را جاى خود کنده شد، و فقط امام  

ولى بخت بـا مـن   . به سوى مکه به راه افتادم به همین خاطر؛ به شوق دیدار امام زمان 
را نایـب  » ابن هشام«ناچار شخصى به نام . یارى نکرد و در بغداد به بیمارى سختى مبتلا شدم

نوشته بـودم، بـه    گرفتم تا علاوه بر اداى حج به نیت من، نامه اى را که خطاب به حضرت 
  . دست آن حضرت برساند

در آن نامه خطاب به ناحیه مقدسه معروض داشته بودم که آیا از این بیمارى نجات خـواهم  
  یافت؟ و مدت عمر من چند سال خواهد بود؟

لاش من آن است که این نامه به دست کسى برسد که حجر الاسـود را در  تمام ت: به او گفتم
  !وقتى نامه را به او دادى، پاسخش را نیز دریافت کن. محل خود نصب مى کند

ابن هشام، پس از این که با موفقیت مأموریت خود را انجام داد، بازگشـت و جریـان نصـب    
  :حجر الاسود را چنین تعریف کرد

. وقتى به مکه رسیدم، خبر نصب حجر الاسود به گوشم رسید، فورا خود را به حرم رسـاندم 
مقدارى پول به شرطه ها دادم تا اجازه بدهند کسى را که حجرالاسود را در جاى خـود نصـب   
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مى کند، ببینم، و عده اى از آن ها را نیز استخدام نمودم که مردم را از اطـرافم کنـار بزننـد تـا     
  . ز نزدیک شاهد جریان باشمبتوانم ا

وقتى نزدیک حجر الاسود رسیدم، دیدم هر که آن را بر مى دارد و در محل خود مى گذارد، 
  نمى دانستند چه باید بکنند؟. سنگ مى لرزد و دوباره مى افتد، همه متحیر مانده بودند

در محـل   تا این که جوانى گندم گون که چهره زیبایى داشت جلو آمد و سنگ را برداشت و
  . گویى هیچ گاه نیفتاده بود. خود قرار داد، سنگ بدون هیچ لرزشى برجاى خود قرار گرفت

در این هنگام، فریاد شوق از مرد و زن برخاست، او در مقابل چشمان جمعیـت بازگشـت و   
  . از در حرم خارج شد

کردنـد کـه مـن     من دیوانه وار به دنبال او مى دویدم و مردم را کنار مى زدم، آن ها فکر مى
چشم از او بر نمى گرفتم تـا ایـن کـه از جمعیـت درو     . دیوانه شده ام و از مقابلم مى گریختند

با این که او آرام قدم بر مى داشت ولى من به سرعت مى دویدم و به او نمى رسـیدم، تـا   . شدم
  . این که به جایى رسیدیم که هیچ کس غیر از من، او را نمى دید

  !آنچه با خود دارى بده: ه من نمود و فرموداو ایستاد و رو ب
از ایـن  : بـه او بگـو  : وقتى نامه را به ایشان تقدیم نمودم بدون این که آن را بخوانند، فرمـود 
  . بیمارى هراسى نداشته باش، پس از این سى سال دیگر زندگى مى کنى

مقابـل دیـدگانم    آن گاه مرا چنان گریه اى گرفت که توان هیچ گونه حرکتى نداشتم، و او در
  . مرا ترك نمود، و رفت
دوباره بیمار شدم، و به سرعت خـود را آمـاده    360پس از این قصه سال : ابن قولویه گوید

  . نموده و وصیت نمودم
  . چرا در هراسى؟ ان شأ االله خداوند شفا عنایت خواهد کرد: اطرافیان به من گفتند

  . این همان سالى است که مولایم وعده داده است: گفتم



216 

رحمـت  . پیوسـت   و در همان سال و با همان بیمارى دار فانى را ترك گفت و به موالیانش 
  )145(. خداوند بر او باد
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  !پول حج و فاسق؟
که از برگزیدگان دانشمندان شـیعه بـود و روایـات زیـادى از امامـان       - ابو محمد دعجلى  

  :مى گوید - شنیده بود  معصوم 
. یکى صالح بود و ابو الحسن نام داشت و به غسل مردگان اشتغال داشت. من دو پسر داشتم

  . ولى پسر دیگرم ناصالح و منحرف و به دنبال گناه بود
پـیش  . به حج مشرف شـوم  سالى از طرف شخصى اجیر شدم که به نیابت از امام زمان 

  . رى از آن پول را به پسر شراب خوار دادماز سفر مقدا
به مکه مشرف شدم و مشغول اعمال حج بودم، تا این که با حاجیان به سوى عرفات بـه راه  
افتادیم، در عرفات جوانان گندم گون و زیبایى را دیدم که گیسوانش را به دو سـوى افکنـده و   

ر حـال کـوچ از صـحراى عرفـات     و این زمانى بود که مردم د. مشغول گریه، دعا و تضرع بود
  !اى شیخ: بودند، در این موقع، آن جوان زیبا، رو به من نموده و فرمود

  حیا نمى کنى؟
  !از چه چیزى؟ آقا جان: گفتم
آن گاه قسـمتى از  . از کسى که خودت مى شناسى، پولى را براى اداى حج مى گیرى: فرمود

  آن را به یک فاسق شراب خوار مى دهى؟
  . نابینا مى شود - اشاره به یکى از چشمانم کرد  - ت زودى این چشم

اعمال حج به پایان رسید و من به وطنم برگشتم، و از آن روز به بعد همیشه من در تـرس و  
اضطراب بودم، تا این که چهل روز پس از بازگشت از سفر حج، دملـى در همـان چشـمى کـه     

  )146(. اشاره کرده بود؛ ظاهر شد، و به واسطه آن کور شدم
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  !صحراى عرفات و دیدار مولا
  :یکى از اهالى مداین داستانى را به احمد بن راشد تعریف کرد، او مى گوید 

با یکى از دوستانم مشغول اداى مناسک حج بودیم، تا این که به صحراى عرفات رفتـیم، در  
 - داشـت   که حدودا صد و پنجاه دینـار ارزش  - آنجا جوانى را دیدیم که با لباسى بسیار فاخر 

نشسته، او نعلینى زرد رنگ، براق و تمیز در پا داشت که غبـارى روى آن ننشسـته بـود، گویـا     
  . اصلا با آن گام بردنداشته بود

  . در این حال، فقیرى را دیدیم که به او نزدیک شد و از او کمکى خواست
زیرا فقیر پس از  بود؛  جوان؛ چیزى از زمین برداشت و به آن فقیر داد، گویا بسیار با ارزش 

  . گرفتن آن با خوشحالى او را بسیار دعا کرده و سپاسگزارى نمود
چه چیزى به تـو  ) آن جوان: (آن گاه جوان برخاست و رفت، ما به طرف فقیر رفتیم و گفتیم

  داد؟
  !سنگ ریزه هاى طلایى: گفت

یمان با ما بـود  مولا: وقتى آن ها را به دست گرفتیم، حدودا بیست مثقال بود، به دوستم گفتم
  . و او را نشناختیم

وقتى بازگشـتم، از آن  . آنگاه به دنبال او همه عرفات را جست و جو کردیم، اما اثرى نیافتم
  :هایى که در آن اطراف بودند، پرسیدیم

  این جوان زیبا که بود؟
  )147(! جوانى است علوى که هر سال از مدینه با پاى پیاده به حج مى آید: گفتند
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  !مسیحایىدست 
  :اسماعیل بن حسن هرقلى مى گوید 

در ایام جوانى زخمى به اندازه کف دست روى ران چپم پیدا شد هر سال در فصل بهار ایـن  
زخم دهان باز مى کرد و از آن چرك و خون بیرون مى ریخت، طورى که دیگر زمین گیر شده 

  . و نمى توانستم حرکت کنم و به کارهایم برسم
که فاصله چندانى نداشت رفته، و » حله«به شهر » هرقل«به همین جهت، روزى از روستاى 

  . حال نمودم  مشرف شدم و عرض ) رحمه االله(به خدمت سید رضى الدین على بن طاووس 
  . سعى مى کنم تو را مداوا کنم: سید فرمود

این زخـم روز  : گفتند آن گاه پزشکان حله را دعوت کرد، آن ها جراحتم را معاینه نمودند و
به وجود آمده، اگر بخواهیم آن را جراحى کنیم، ممکن است رگ قطع شده منجـر  » اکحل«رگ 

  . به مرگ شود
  . من با شنیدن تشخیص پزشکان خیلى ناراحت شدم

پزشکان آن جا حاذق تر و دانـاتر  . من مى خواهم به بغداد بروم! ناراحت نباش: سید فرمود
  . را نیز با خود مى بردماز این ها هستند، تو 

به همراه سید به طرف بغداد به راه افتادیم، وقتى به بغداد رسیدیم، سید، پزشکان بغداد را بـه  
من دلتنگ و مأیوس شدم . آن ها بعد از معاینه زخم همان تشخیص را دادند. بالین من مى آورد

  که با این وضع خونریزى چگونه به عبادتم مى رسم؟
هر قدر هم که لباسـت  . از نظر شرعى هیچ مشکلى ندارى: وقتى سید ناراحت مرا دید گفت
که خدا و رسول ! ولى خوددار باش و فریب نفست را نخور. آلوده باشد، مى توانى نماز بخوانى

  . تو را از آن نهى نموده اند 
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تا بغداد کشاند، مى خواهم به زیارت حالا که چنین شد و تقدیر مرا : من به سید عرض کردم
  . سامرا مشرف شوم، سپس به نزد خانواده ام باز گردم

  . لباس ها و بارهایم را نزد او گذارم و به طرف سامرا به راه افتادم. سید نظر مرا پسندید
وقتى به سامرا رسیدم، یک راست و به زیارت حرم با صفاى امام هـادى و امـام عسـکرى    

شـدم، در   فتم و پس از زیارت آن دو امام بزرگوار وارد سرداب مقدس امام زمـان  ر 
متوسل شده و استغاثه نمـودم،   آن مکان مقدس به درگاه خداوند رو آورده و به امام زمان 

  . ماندم تا پاسى از شب مشغول دعا بودم، پس از آن، تا شب جمعه در کنار قبور ائمه 
پاکیزه اى پوشیدم و ظرفم   روزى پیش از زیارت، به کنار دجله رفتم و غسل کردم، و لباس 

وقتى به طرف حرم به راه افتادم؛ متوجه شدم که چهار نفر سوار بر اسـب از  . را پر از آب کردم
  . دروازه شهر خارج شدند
اف حرم بـه راه افتـادم؛ متوجـه    به نظرم رسید که قبلا آن ها را اطر. به نظرم آشنا مى آمدند

  . شدم که چهار نفر سوار بر اسب از دروازه شهر خارج شدند
به نظرم رسـید کـه قـبلا آن هـا را اطـراف حـرم دیـده بـودم کـه          . به نظرم آشنا مى آمدند
دو نفر آنها جوان تر بودند که یکى از آن ها نوجـوانى بـود کـه بـه     . گوسفندانشان را مى راندند

  . پشت لبانش روییده بودتازگى مو بر 
  . هر دو نفرشان شمشیرى حمایل نموده بودند

یکى دیگر، پیرمردى بود که چهره خود را با نقابى پوشـانده بـود و نیـزه اى نیـز در دسـت      
دیگرى آقایى که شمشیرى زیر قباى رنگینش حمایل نموده و گوشه عمـالش را تحـت   . داشت

ک شدند، آن پیرمرد سمت راست ایستاد و بن نیزه اش وقتى کاملا به من نزدی. الحنک نهاده بود
سـلام  . آن دو جوان نیز سمت چپ ایستادند، و آن آقا مقابل من قـرار گرفـت  . را به زمین نهاد

  . کردند و من پاسخ دادم
  مى خواهى فردا نزد خانواده ات بازگردى؟: آن بزرگوارى که مقابل من ایستاده بود فرمود
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  . آرى: عرض کردم
  بیا جلو چه چیزى تو را ناراحت کرده است؟ :فرمود

خوب نیست که در این حال با من تماس پیـدا کننـد، زیـرا اینـان بـر      : من پیش خودم گفتم
خلاف اعراب، اهل بادیه هستند و چندان احترازى از نجاست ندارند، و من هم تازه غسل کرده 

  . ام و پیراهنم خیس است
وى اسب خم شده دست بر کتف من نهاده و تا روى دمل ایشان از ر. با این حال بیشتر رفتم

  . آن گاه بر پشت اسب خود نشست. من دردم گرفت. روى رانم دست کشید و آن را فشار داد
  از رنجى که داشتى رستى؟! اسماعیل: پس از آن، پیرمرد رو به من کرد و گفت

: مرا مـى دانـد؟ گفـتم    من از این که او مرا به نام مخاطب ساخت تعجب کردم که از کجا نام
  !ان شأ االله. خداوند ما و شما را رستگار کند

  . هستند ایشان امام زمان : او گفت
حرکت  آنگاه حضرت . را در آغوش گرفته و بوسیدم من جلو رفتم و پاى حضرت 

  . برنمى داشتم وى حضرت نمود و من نیز به دنبالش به راه افتادم در حالى که دست از زان
  !برگرد: حضرت فرمود
  . هرگز از شما جدا نخواهم شد: عرض کردم

  !صلاح در این است که برگردى، برگرد: فرمود حضرت 
حیا نمى کنى؟ ! اى اسماعیل: من سماجت کرده و اصرار نمودم، پیرمرد رو به من کرد و گفت

  امر به بازگشت مى نماید و تو مخالفت مى کنى؟امام زمانت او بار به او 
من از این سخن به خود آمدم و ایستادم، حضرت چند قدمى برداشت آنگـاه رو بـه نمـود و    
فرمودن وقتى به بغداد بازگشتى حتما خلیفه تو را نزد خود مى خواهد، و چون به نزد او رفتـى  

نامه اى در مورد تو به علـى بـن   : وو به فرزندمان رضى بگ! و خواست چیزى به تو بدهد، نگیر
  . عوض بنویسد، من به او سفارش مى کنم که هر چه مى خواهى به تو بدهد
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آن گاه به همراه یارانشان به راه افتادند و رفتند، من همین طور ایستاده بودم و بانگـاهم درو  
  . اندوه شدمشدنشان را بدرقه مى کردم، و از این که گرفتار هجران شده بودم، دوچار تأسف 

با رفتن خود  گویى حضرت . آن قدر از خود بى خود شده بودم که توان حرکت نداشتم
  . تمام هستى ام را با خود برد

آرام آرام برخاستم و به راه افتادم، وقتى به حرم رسیدم خدام حرم که قبلا مرا دیـده بودنـد،   
  چرا آشفته اى، از چیزى ناراحتى؟: گفتند

  . نه: گفتم
  کسى آزارت داده است؟: گفتند
ولى مى خواهم بدانم آیا آن اسب سوارانى را که چنین و چنان بودند . نه، چیزى نیست: گفتم

  و از نزد شما عبور کردند، مى شناسید؟
  . آرى، آن ها متعلق به همان بزرگانى بودند که آن گله گوسفند را داشتند: گفتند
  . بود نه، او امام زمان : گفتم
  آن پیرمرد یا آن مرد بزرگوار؟: گفتند
  . آن مرد بزرگوار: گفتم
  آیا زخم رانت را که داشتى، معاینه کرد؟: گفتند
  . دست روى آن کشید و دردم آمد: گفتم

آن یکى پـایم را نیـز   . شک کردم. آنگاه به محل زخم نگاه کردم، و هیچ اثرى دیده نمى شد
  . هیچ زخمى دیده نمى شد. وارسى کردم

وقتى مردمى که در اطرافم بودند، این صحنه را مشاهده کردند، به طرف من هجوم آوردند و 
  . پیراهنم را تکه تکه کردند، خدام دست مردم بیرون کشیدند



223 

ز مأمورین حکومتى که عنوان ناظر بین النهرین را داشت فریاد مردم را شنید و مـاجرا  یکى ا
کى از بغـداد خـارج   : وقتى از ماوقع مطلع شد، مرا خواست و نامم را پرسید و گفت. را پرسید
  شدى؟
  . اول هفته: گفتم

م نیـز  مرد. هنگام صبح، پس از اداى نماز، خارج شدم. او رفت و من آن شب در حرم ماندم
من حرکـت کـردم و هنگـام    . مقدارى مرا بدرقه نمودند، وقتى کمى از حرم دور شدم، بازگشتند

  . نام داشت رسیدم و شب را در آنجا گذراندم» اوانى«مغرب به شهرکى نزدیک بغداد که 
رسیدم، دیدم مردم ازدحـام کـرده   » عتیق«وقتى به پل . بامدادان به طرف بغداد به راه افتادم

  . ام و نسب هر تازه واردى را که مى خواهد وارد شهر شود؛ مى پرسیدنداند و ن
  نامت چیست؟ و از کجا مى آیى؟: وقتى نوبت من شد پرسیدند

وقتى نام خود را گفتم، مانند اهالى سامرا به من همچون آورده و لبـاس هـایم را تکـه تکـه     
  . کردند تا این که از حال رفتم

ظر بین النهرین نامه اى به بغداد نوشـته و مـاجرا را بـه اطـلاع     موضوع از این قرار بود که نا
  . مقامات رسانده بود

  . ازدحام آن قدر زیاد بود که کم مانده بود مرا بکشند. مردم مرا روى دست وارد بغداد کردند
موید الدین علقمى، وزیر وقت کسى را به دنبال سید رضى الدین على بن طاووس فرستاد تا 

  . بت شودصحت موضوع ثا
  . با هم ملاقات کردیم» نویى«سید بلافاصله به همراه اصحابش وارد بغداد شد، کنار دروازه 

: وقتى یاران سید ابن طاووس، مردم را از اطرافم دور کردند، چشم سید به من افتـاد، گفـت  
  !تو؟

  . آرى: گفتم
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آن گـاه از  . ندیـد از مرکب خود پایین آمد و پاى مرا بررسى کرد و چیزى از اثـر آن زخـم   
  !و با هم نزد وزیر رفتیم: هوش رفت، ساعتى بعد وقتى کمى حالش بهتر شد، دست مرا گرفت

این برادر من، و محبوب ترین در مردم در نـزد  : سید در حالى که مى گریست به وزیر گفت
  . من است

تـا همـان   آن گـاه دسـتور داد   . وزیر همه ماجرا را از من پرسید و من همه را تعریف نمودم
  . پزشکان را که در بغداد مرا معاینه کرده بودند، حاضر کنند
ما او را معاینه کردیم و تشخیص ما این : پزشکان حاضر شدند، آنها نیز در پاسخ وزیر گفتند

  . بود که تنها راه علاج جراحى است که در آن صورت نیز منجر به مرگ مى شد
مى ماند، چند وقت طول مى کشید تا بهبودى اگر به فرض پس از جراحى زنده : وزیر گفت
  کامل یابد؟

حداقل دو ماه طول مى کشید، و پس از خوب شدن در محل زخـم حفـره اى   : آن ها گفتند
  . سفید باقى مى ماند که مو روى آن نمى رویید

  شما کى او را معاینه کردید؟: وزیر گفت
  . حدود ده روز پیش: گفتند

او را دوباره معاینه نمایید، آنان بعد از معاینه کـه پـایم سـالم    : آن گاه وزیر به پزشکان گفت
ایـن کـار،   : در این هنگام، یکى از آن ها فریـاد زد و گفـت  . سالم است، درست مثل پاى دیگر

  . مسیح است
ما خود مـى دانـیم کـار چـه     . همین که روشن شد که کار شما نبوده، کافى است: وزیر گفت
  . کسى بوده است
وقتى او ماجرا را پرسید و مـن همـه آن را   . بردند» المستضرباالله«ا نزد خلیفه پس از آن، مر

  !این را بگیر و مصرف کن: هزار دینار به من داد و گفت. بازگو کردم
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از چه کسى : خلیفه گفت. من جرأت آن را ندارم که حتى یک حبه از تو چیزى بگیرم: گفتم
  مى ترسى؟
  !رمود از خلیفه چیزى نگیراو ف. از کسى که مرا شفا داد: گفتم

و من نیز بدون این که چیزى از او بپـذیرم  . خلیفه با شنیدن این مطلب گریست و مکدر شد
  . او را ترك کردم

  :شمس الدین محمد، فرزند اسماعیل هرقلى مى گوید
پس از این تشرف و شفاى بیمارى صعب العلاج، حال پدرم دگرگون شد و همیشه در فـراق  

حتـى در سـرماى    - محزون بود، او به بغداد رفت و همان جا اقامت کرد، و هـر روز   امام 
همان سال چهل باد به امید این کـه  . براى زیارت به سامرا مى رفت و باز مى گشت - زمستان 

بار دیگر جمال دلرباى حضرت را ببیند، و بتواند لذت دیدار یار را به دسـت آورد بـه زیـارت    
با او مساعدت نکرد، و او با حسرت دیدار آن حضرت مرد و با غصه و انـدوه  رفت، ولى تقدیر 

  )148(. آن وجود عزیز به جهان باقى شتافت، رحمت خداى بر او باد
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  !دواى درد من تویى
  :سید باقى بن عطوه حسنى مى گوید 

پدرم زیدى مذهب بود و اطرافیان خود مخصوصا فرزندانش را از تمایل بـه مـذهب شـیعه    
سال ها است کلیه هاى من بیمار است و من : ى عشرى باز مى داشت، و به شیعیان مى گفتاثن

  . اگر صاحب الامر شما مرا شفا دهد، من مذهب شما را قبول مى کنم. از این درد رنج مى برم
. یک شب، همه دور جمع بودیم ناگاه صداى پدرمان را شنیدیم که ما را به کمک مى طلبیـد 

  . صاحب الامرتان را دریابید که همین الان از نزد من خارج شد: گفت. رفتیمبه سرعت نزد او 
وقتى بازگشتیم و مـاجرا را پرسـیدم،   . ما به سرعت به جستجو پرداختیم، اما کسى را نیافتیم

  تو کیستى؟: اى عطوه گفتم: شخصى آمد پیش من و گفت: گفت
  !صاحب الامر و امام فرزندانت: گفت

  . را به کلیه ها من کشید و فشار داد رفتآن گاه دست مبارکش 
  !وقتى متوجه شدم، دیدم اثرى از درد نمانده است

  )149(. بیمارى پدرم از آن روز از بین رفت او مانند آهو چابک و سر حال شد
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  !خضر نیاز دیدار او
  :على بن محمد بن عبدالرحمان شوشترى مى گوید 

خـوب اسـت بـه    : به یکى از دوستان رواسیم گفتم. افتاد» بنى رواس«روزى گذارم به قبیله 
مسجد صعصعه برویم و نماز بخوانیم، زیرا در ماه رجب نماز خواندن در این مکانهـاى مقدسـه   

  . است، بسیار مستحب است که محل قدوم ائمه 
ى که رحل و جهاز داشت خوابیده بود کـه  به هم به مسجد صعصه رفتیم، کنار در مسجد شتر

وارد مسجد شدیم، مردى را دیـدیم کـه لبـاس و عمامـه اى حجـازى      . زانوانش را بسته بودند
آن  - که مضمون دعایش در خاطرمـان نقـش بسـت     - پوشیده و مشغول خواندن دعایى است 

  . گاه سجده اى طولانى نمود و رفت
نتوانسـتیم  . را دیدى؟ گویا زبانمـان بنـد آمـده بـود     حضرت خضر : من به دوستم گفتم

  !سخنى بگوییم
از کجـا مـى   : گفت. از مسجد بیرون آمدیم، ابن ابى داود رواسى را که از متدینین بود، دیدیم

  آیید؟
  . از مسجد صعصعه، و آنچه دیده بودیم، برایش تعریف کردیم: گفتیم

د صعصعه مى آید و و با کسى حرف نمى آن سوار دو یا سه روز یک مرتبه به مسج: او گفت
  . زند

  خوب او کیست؟: گفتیم
  گمان مى کنید که باشد؟: گفت
  . است ما فکر مى کنیم حضرت خضر : گفتیم

من یقین دارم او کسى است که خضر محتاج ملاقات او است، برویـد  ! قسم به خدا: او گفت
  !که راه یافتید
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  )150(! بود الزمان  حتما صاحب: من به دوستم گفتم
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  !آغاز امامت او
  :ابو الادیان بصرى مى گوید 

را به شهرهاى مختلف مى  و نامه اى حضرت . بودم من خادم امام حسن عسکرى 
وقتى مرا دید، . در بستر بیمارى بود حضرت . روزى به خدمت ایشان مشرف شدم. رساندم
  . پانزده روز در راه خواهى بود! این ها را به مدائن ببر: هایى را بیرون آورده و فرمود نامه

  . وقتى بازگشتى، صداى ناله و ضجه از خانه من مى شنوى و مى بینى که مرا غسل مى دهند
  وقتى چنین شد جانشین شما که خواهد بود؟! آقا جان: عرض کردم

  . دآن که جواب نامه ها را از تو بخواه - 
  علامت دیگر؟ - 
  . آن که بر من نماز گزارد - 
  نشان بعدى؟ - 
  آن که از محتواى کیسه خبر دهد؟ - 

  مانع از آن شد که بپرسم کدام کیسه؟ در کیسه چیست؟ آن گاه هیبت امام 
 درسـت . خارج شدم و به مدائن رفته و جواب نامه ها را گـرفتم  با نامه ها از نزد امام 

فرمـوده، صـداى ضـجه و نالـه از      پانزده روز بعد به سامرا بازگشتم، و همان طور که امام 
  . به گوش مى رسید خانه امام 
را دیدم که جلوى در خانـه ایسـتاده و شـیعیان اطـراف او را      برادر امام ) کذاب(جعفر 

   .گرفته و به او تسلیت و تهنیت مى گفتند
زیرا او را مى شناختم که شـراب  . اگر او امام باشد، امامت از بین خواهد رفت: با خود گفتم

  !مى خورد و در قصر قمارى بازى مى کرد و طنبور مى نواخت
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اما او چیزى درباره نامه ها از مـن  . با این حال من نیز نزدیک شده و تسلیت و تهنیت گفتم
  . نپرسید

برادرتان را کفـن  ! آقا جان: خارج شد و گفت سن عسکرى آن گاه عقیده، خادم امام ح
  . کرده اند، برخیزید و بر او نماز بگزارید

کـه بـه دسـت     - جعفر با گروه شیعیان که پیشاپیش آن ها عثمان بن سعید و حسن بن على 
  . وارد شدند - معتصم کشته شد و معروف به سلمه بود 

بـرادرش  . در کفن پیچیده شده است وقتى وارد اتاق شدیم، دیدیم امام حسن عسکرى 
امام همین که مى خواست تکبیر بگوید، پسر بچـه  . برخاست تا بر او نماز بخواند) کذاب(جعفر 

گندم گونى که موهاى پیچیده داشت و میان دندانهایش باز بود، آمدى و رداى جعفر را کشید و 
  من از تو به گزاردن نماز بر پدرم سزاوار ترم! اى عمو! کنار برو :گفت

جعفر در حالى که رنگش پریده بود، کنار رفت، و آن طفـل پـیش آمـد و بـر امـام حسـن       
  . دفن نمود را کنار قبر پدرش امام هادى  نماز خواند، پس از نماز، امام  عسکرى 

جواب نامـه هـایى را کـه بـه     ! اى بصرى: آقازاده نازنیین رو به من نمود و گفتآن گاه آن 
  !همراه دارى، بده

این دو علامت، فقـط سـومین علامـت کـه خبـر از      : من همه را تحویل دادم و با خود گفتم
  . محتواى کیسه است مانده

» ز و شـأ حـاج «در این حـال  . وقتى نزد جعفر رفتم دیدم که بر مرگ برادرش گریه مى کند
  . آن طفل که بود؟ باید از او حجتى مى خواستى: و گفت )151(آمد 

ما همان جـا نشسـته بـودیم کـه     . او را اصلا ندیده و نمى شناختم! به خدا قسم: جعفر گفت
  . را ملاقات کنیم مى خواهیم امام حسن عسگرى : گروهى از اهالى قم وارد شدند و گفتند

جانشین او کیست؟ مردم جعفـر را  : گفتند. را به اطلاع آنها رساندیم ما شهادت حضرت 
  . نشان دادند
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ما به همراه خود نامـه هـا و   : آنها بر او سلام کرده و تسلیت و تهنیت گفتند، سپس پرسیدند
  اموالى داریم؛ بگو نامه ها از چه کسانى است؟ و مقدار وجوهات چقدر مى باشد؟

جعفر با عصبانیت برخاست و بر در حالى کـه عبـایش را مـى تکانـد،     با شنیدن این سخن، 
آمـد و   از ما مى خواهند که علم غیب بدانیم در این لحظه خادم امام حسن عسگرى : گفت
نامه هاى شما از فلان و فلانى است، و در کیسه هزار دینار وجود دارد که نقش ده دینار : گفت

  . آن ساییده شده است
کسى کـه تـو را بـراى دریافـت نامـه هـا و امـوال        : ا نامه و اموال را به او دادند و گفتندآنه

  فرستاده است امام است
بعد از این رویداد، جعفر نزد خلیفه رفت و قضیه را گزارش داد، خلیفـه دسـتور دسـتگیرى    

 ـ  همسر امام حسن عسگرى  ا نـرجس  را صادر کرد تا محل اختفاى فرزندش افشا کنـد ام
  . وجود او را کلا انکار نموده و ادعا نمود که هنوز بار دار است خاتون 

  . قاضى سپرد تا موضوع را تحقیق کند» ابن ابى الشوارب«خلیفه نیز او را به 
به طور ناگهانى مـرد، گروهـى در بصـره    » عبید االله بن یحیى بن خاقان«ولى در همان زمان 
 - که بعدها رهبر آنها به صاحب الزنج معروف شد  - مورین خلیفه تاختند شورش نموده و بر مأ

و تحقیـق دربـاره    خلیفه و اطرافیان او سرگرم دفع خطرها شدند و از مسـأله امـام زمـان    
  )152(. غافل ماندند نرجس خاتون 
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  !غذاى بهشتى، و پذیرایى از دوستان
  :هرى مى گویدابو محمد عیسى بن مهدى جو 

هجرى قمرى به حج مشرف شدم اعمال حج را به جا آوردم، پس از پایان اعمال  268سال 
را ملاقات نمود و این موضوع براى من  قبلا شنیده بودم که مى توان امام زمان . بیمار شدم

مکه و اقامتگـاهم  که نزدیک » قلعه فید«ثابت شده بود به همین منظور، با این که بیمار بودم از 
در راه هوس ماهى و خرما کردم، ولى به جهـت بیمـارى نمـى    . بود به قصد مدینه به راه افتادم
  . توانستم ماهى و خرما بخورم

به هر نحوى بود خودم را به مدینه رساندم، در آنجا برادران ایمانى ام به من بشـارت دادنـد   
  . ه شده استدید حضرت » صابر«که در محلى به نام 

من به عشق دیدار مولا به طرف منطقه صابر حرکت کردم، وقتى به آن حوالى رسیدم، چنـد  
  . رأس بزغاله لاغرى دیدم که وارد قصرى شدند

ایستادم و مراقب قضیه بودم تا اینکه شب فرا رسید نماز مغرب و عشا را به جـاى آوردم و  
عا و تضرع نمودم، و از خدا خواستم کـه توفیـق   پس از نماز رو به درگاه الهى آورده و بسیار د

  . را نصیبم نماید زیارت حضرت 
وارد ! اى عیسى بـن مهـدى جـوهرى   : ناگاه در برابر خود خادمى را دیدم که فریاد مى زند

  !شو
من از شوق تکبیر و تهلیل گفتم، خدا را بسیار حمد و ثنا نمـودم، وارد حیـاط شـدم، دیـدم     

مولایـت  : خادم به طرف آن رفت و مرا کنار آن نشاندو گفـت . سترده شده استسفره غذایى گ
  . هوس کرده بودى، میل کنى» فید«مى خواهد که از آنچه که در زمان بیمارى هنگام خروج از 

قـرار   تا همین مقدار حجت بر تمام شد که مورد عنایت امام زمان : من پیش خود گفتم
  غذا بخورم در حالى که مولایم را ندیده ام؟ اما چگونه. گرفته ام
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مـرا خـواهى   ! از طعامت بخور! اى عیسى: را شنیدم که مى فرمود ناگاه صداى حضرت 
  . دید

وقتى به سفره نگاه کردم، دیدم ماهى سرخ شده و کنار آن خرمایى که مثل خرماهـاى شـهر   
  . خودمان بود و مقدارى شیر نهاده شده است

من مریضم چطور ماهى و خرما را با شیر بخـورم؟ بـاز صـداى حضـرت     : خود گفتم باز با
آیا به کار ما شک مى کنى؟ آیا تو بهتر نفع و ضرر خودت ! اى عیسى: را شنیدم که فرمود 

  را مى دانى یا ما؟
 ـ . من گریستم و استغفار کردم، و از همه آنها خوردم م اما هر چه مى خوردم چیـزى از آن ک

نمى شد، و اثر خوردن در آن باقى نمى ماند، غذایى بود لذیذ که طعم آن مثل غذاهاى این دنیـا  
  . دوست داشتم باز هم بخورم، اما خجالت مى کشیدم. مقدار زیادى خوردم. نبود

این طعام بهشـتى اسـت و بـه    ! خجالت نکش! بخور! اى عیسى: دوباره فرمود حضرت 
  . دست انسان پخته نشده است

  . کافیست! عرض کردم آقا جان. دوباره مشغول خوردن غذا شدم اما سیرى نداشتم
  !اکنون بیا نزد من: فرمود حضرت 

  دستهایم را نشستم؟چگونه نزد مولایم بروم در حالیکه : من پیش خود گفتم
  . آیا لک آن چه خورده اى باقى است! اى عیسى: در همان حال فرمود حضرت 

آنگاه نزدیکتر رفتم ناگاه نور خیره کننـده اى  . دستانم را بو کردم، عطر مشک و کافور داشت
اى : مـود فر وقتى به حالت عادى برگشتم حضـرت  . درخشید و براى چند لحظه گیج شدم

او کجاست؟ و کجا به دنیا آمده اسـت؟ و  : اگر سخن تکذیب کنندگان نبود که مى گویند! عیسى
چه کسى او را دیده است؟ و چه چیزى از او به شما رسیده است؟ و به شـما چـه خیـرى مـى     

بدان که آنها بـا ایـن کـه امیـر المـومنین      . دهد، و چه معجزه اى دارد؟ هرگز تو مرا نمى دیدى
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آنان پدران مـرا  . را مى دیدند و نزد او مى رفتند چیزى نمانده بود که او را به قتل برسانند 
  . اینگونه تکذیب کرده و آنها به سحر، تسخیر جن و چیزهاى دیگر نسبت دادند

  !آنچه را که دیدى به دوستان ما بگو و از دشمنان ما پنهان دار! اى عیسى
اگر خداوند تـو را  : فرمود! رمایید من در این اعتقاد ثابت بمانمدعا بف! آقا جان: عرض کردم

  !ثابت قدم نمى نمود، هرگز مرا نمى دیدى، بازگرد که راه یافتى
  )153(. من در حالى که خدا را بر این توفیق سپاس مى نمودم و شکر مى کردم باز گشتم

  !دعاى در دل؛ و عنایت بى کران او
  :گویدشمس الدین محمد بن قارون مى 

مردى ضعیف البنیه، ریز و بد شکل زندگى مى کرد، او ریش کوتاه موى زرد » حله«در شهر 
  . معروف بود» ابو راجح حمامى«داشت، و صاحب حمامى بود، به همین جهت به 

نام داشت، خبر دادند که ابو راجـح خلفـاى پیـامبر    » مرجان صغیر«روزى به حاکم حله که 
وقتـى او را  . حاکم دستور داد تا او را دستگیر نمایند. دشنام داده استرا ) صلى االله علیه و آله(

  . حاکم امر کرد او را تا حد مرگ کتک بزنند. دستگیر و نزد حاکم بردند
مأمورین حاکم او را از هر طرف مى زدند، آنقدر زدند که صورتش به شدت زخمى شـد، و  

  . دندانهاى پیشین او شکست
رد دستور داد تا زبان او را بیرون کشـیدند و بـا جوالـدوز سـوراخ     حاکم به این هم اکتفا نک

براى عبرت مردم قدرت نمایى و بـه اصـطلاح نمـایش    (شکنجه او همچنان ادامه یافت و . کنند
دستور داد که بینى او را سوراخ نموده و طناب زبر خشـنى از آن عبـور   ) غیرت مذهبى خویش

  . انزار مردم نیز او را ضرب و شتم نماینددهند و در کوچه هاى حله بچرخانند و در 
هر کـه او را  . مأمورین حاکم، دستور او را اجرا کردند، دیگر رقمى براى ابو راجح نمانده بود

با این حال، حاکم دست از سر او نکشید و دسـتور قـتلش را   . مى دید، مى پنداشت مرده است
  . صادر کرد
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پیرمرد سالماندى اسـت و آنچـه دیـد بـرایش      او: عده اى که در صحنه حاضر بودند، گفتند
و خـونش را بـه گـردن    . او را رها کنید کـه جـان بکنـد   . کافى است همین حالا نیز مرده است

  . و آنقدر اصرار کردند تا حاکم راضى شده و رهایش نمود! مگیرید
 بستگان ابو راجع، او را با صورت زخمى و زبان باد کرده که رغمى بـرایش نمانـده بـود بـه    
  . خانه اش برده و در اتاقى خواباندند، و همه یقین داشتند که ابو راجح همان شب خواهد مرد

اما صبح هنگام، وقتى براى اطلاع از حالش به خانه او رفتند، دیدند ابو راجح بـا چهـره اى   
سرخ ریش انبوه و پاك، قامت رسا و قوى و دندانهایى سالم، مانند یک جوان بیست سـاله بـه   

  . یستاده است و هیچ اثرى از وضع و حال بد شب گذشته و جراحات او دیده نمى شودنماز ا
  چه شده است؟! ابو راجح: مردم که بسیار تعجب کرده بودند، پرسیدند

زبان که نداشـتم  . دیشب وقتى مرگ را در مقابل چشمانم دیدم، دلم شکست: ابو راجح گفت
  . کمک طلبیدم زمان دعا کنم، در دل دعا کردم، و از مولایم امام 

ناگهان جمال محبوبم . وقتى تاریکى شب همه جا را فرا گرفت، نورى فضاى خانه را پر کرد
  :را مشاهده نمودم که دست مبارك را بر چهره مجروح من کشیده فرمود امام زمان 

  . »بخشیده استخداوند تو را عافیت ! براى کسب روزى خانواده ات از خانه خارج شو«
  . صبح شد همین طور که مى بینید، خود را دیدم

او کـه  . حاکم او را احزار کرد. خبر شفاى او فورا همه جا پخش شد و به گوش حاکم رسید
ابو راجح را دیروز آنطور دیده و امروز چنین مشاهده مى کرد در جا خشکش زد و بـه شـدت   

  . به هراس افتاد
حتى محل امارتش را کـه  . نسبت به شیعیان حله تغییر روش داداز آن زمان، در رفتار خود 

بود تغییر داده و از آن پس به جاى اینکه پشت به قبله  در مکانى که منسوب به امام زمان 
امام هیچ کدام از این ها به حال او سودى نکرد و ! رو به قبله نشست) به جهت احترام(بنشیند، 

  )154(. او پس مدت کوتاهى مرد
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  !جسارت نابینا؛ و عنایت مولا
  :شمس الدین محمد بن قارون مى گوید

بود، یکى از نزدیکان و دوستان خلیفه به شمار مى » مذور«که معروف به » معمر بن شمس«
  . به او تعلق داشت که آن را وقف سادات نموده بود» برس«روستایى به نام . رفت

کـه  » عثمـان «نام داشت، خادم او شخصى به نام » ابن خطیب«نایب او که شیعه خاص بود، 
بین ابن خطیب و عثمان همیشه . سنى مذهب بود، به امور مایحتاج مصرفى او رسیدگى مى کرد

  . مجادله اعتقادى وجود داشت
د که ابن خطیـب رو  بودن روزى به اتفاق هم به حج مشرف شدند، در کنار مقام ابراهیم 

من نام کسانى را که دوست دارم یعنـى حضـرت   . بیا باهم مباهله کنیم: به به عثمان کرد و گفت
را دستم مى نویسم، تو نیز نـام کسـانى را کـه دوسـت دارى یعنـى       على، حسن و حسین 

اعتقـاد او   دست هر که سـوخت، . آن گاه با هم دست مى دهیم. ابوبکر، عمر و عثمان را بنویس
. عثمان ایـن مباهلـه را نمـى پـذیرفت    . باطل و دست آن که سالم ماندم اعتقادش بر حق است

  . حاضرین که از طبقه رعایا و عوام بودند، به او اعتراض نموده و سرزنشش کردند
مادر عثمان که از محل شرفى شاهد صحنه بود، معترضین را به باد دشنام ناسزا گرفت و آن 

وقتى متوجه شد که نمى تواند جـایى را ببینـد، دوسـتان    ! در همان حال کور شد. درا تهدید کر
  . خود را فرا خواند

اما جایى را نمى توانـد  . آن ها چشمان او را برسى کردند، متوجه شدند که ظاهرا سالم است
  . خبر او در همه جا شایع شد. او را به حله بردند. ببیند

اینه او حاضر کردند اما آن ها نیـز نتوانسـتند کـارى انجـام     پزشکان بغداد و حله را براى مع
  . بدهند
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 آن که تو را کور نموده اسـت، قـائم آل محمـد    : عده اى از زنان مومن حله به او گفتند
است، اگر شیعه شوى و با دوستان او تولى داشته باشى و از دشمنانش تبرى نمایى ما ضـمانت  

ى تو را باز خواهد گرداند، و بدون این، امکان ندارد که دوبـاره بینـا   مى کنیم که خداوند سلامت
  . شوى

  . او نیز به این امر تن داده و راضى شد و به مذهب تشیع گروید
و در حله او را شـب  . بود زنان حله او را شب جمعه به محلى که منسوب به امام زمان 

بود و در حله قرار داشـت، بردنـد و شـب را بـه      جمعه به محلى که منسوب به امام زمان 
  . همراه او زیر قبه آن مکان شریف بیتوته نمودند

هنوز چند ساعتى از شب نگذشته بود که ناگاه آن زن بیدار شده و از قبه بیرون آمد و چشم 
لباس هـا و   هاى او کاملا سالم و نابینایى اش برطرف شده بود، یکى یکى زنان را بیدار کرده و

  . زینت آلاتشان را وصف مى نمود
کیفیـت مـاجرا را     آنها از شفاى او مسرور شدند و حمد الهى را بـه جـاى آوردنـد، سـپس     

  . پرسیدند
گذاشته و رفتند، هنوز چیزى نگذشته بود کـه   وقتى مرا تحت قبه شریف حضرت : گفت

برخیز خداونـد تـو را شـفا عنایـت     : تاحساس کردم که کسى دستش را روى دستم نهاد و گف
  . فرمود

قبه را دیدم که مملـو از نـور شـده و در میـان آن     . چشمانم را گشودم همه چیز را مى دیدم
  شما که هستید؟! آقا جان: گفتم. مردى ایستاده بود

  . حمد بن حسنم :فرمود
  . آنگاه ناگهان غایب شد

. ر شفاى او را در حله پخش نمودنـد زن ها به اتفاق او از آن محل شریف خارج شده و خب
  . فرزندش عثمان نیز شیعه شد و اعتقاد او و مادرش خوب و محکم گردید
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  )155(این ماجرا مشهور شد و هر کس آن را مى شنید نسبت به وجود امام زمان معتقد مى شد 
  !به اذن خدا برخیز

  :نجم الدین جعفر بن زهدرى مى گوید
از مرگ پدرم، مادر بزرگ پدریم کمر همت بـه عـلاج مـن     به بیمارى فلج مبتلا شدم، پس

  . بست، او با تمام توان به معالجه من پرداخت، ولى اثرى نبخشید
  . از پزشکان بغداد کمک بگیر: به او گفتند

او از پزشکان دعوت به عمل آورد، و آنها مدتى طولانى در حله مـرا تحـت معالجـه قـرار     
  . دادند اما سودى نبخشید

  . در حله ببر تا شفا یابد او را به قبه شریف منسوب به امام زمان : که به او گفتند تا این
مشرف شده و در آنجا بیتوته کـرده   شبى همراه مادر بزرگم به زیر گنبد شریف حضرت 

  . بودم، ناگاه به دیدار حضرت موفق شدم
  !برخیز: حضرت رو به من کرد و فرمود

  . یک سال است که نمى توانم از جا برخیزم! آقا جان: عرض کردم
  . به اذن خدا! برخیز: فرمود

  و مرا براى ساختن یارى نمودند
هنگامى که مردم از شفاى من مطلع شدند چنان براى ملاقاتم هجوم آوردند که چیزى نمانده 

  . بود که کشته شوم
دیگـر پوشـانیدند،     آنها تمام لباس هایم را به عنوان تبرك تکه پاره کردند، و بر مـن لبـاس   

  )156(. آنگاه به خانه بازگشتم، و لباس خود را عوض کرده و لباس آن ها را برایشان فرستادم
  !اهل خیرى افتاده؛ و عنایت مولا
  :سید على بن عبد الحمید مى گوید
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که من در آن زندگى مى کنم همسایه دیوار به دیوار بارگاه  هجرى است، خانه اى 789سال 
سال ها پیش مردى در این خانه زندگى مى کرد که مشـهور  . در نجف است حضرت على 

  . بود، و صاحب عیال و فرزند بود»حسن مدلل«به خیر و صلاح، و معروف به 
  . داد او در پى عارضه اى فلج شده و قدرت تحرك خود را از دست

مدت زیادى از این بیمارى در رنج و زحمت به سر مى برد، شدت فلج او آن چنان بود کـه  
براى انجام امور ضرورى خویش نیاز به همسر خود داشت، و همسر او کارهاى ضـرورى او را  
انجام مى داد، ولى در اثر طولانى شدن دوران بیمارى، خـانواده اش از ایـن زنـدگى بـه تنـگ      

  . آمدند
سوى دیگر؛ چون او نمى توانست کار کند و مخارج زندگى خود را تأمین نماید به همـین  از 

مشکلات جسمى و روحى او در خانه از یک سو، و احتیاج به مردم . خاطر بسیار مقروض شد
  . از سوى دیگر، او را در مقابل طلب کاران در وضعیت بدى قرار داده بود

مسر و فرزندانش را که همه در خواب بودند بیدار هجرى، ه 720او در شبى از شبهاى سال 
یک چهارم از شب گذشته بود، وقتى آن ها با هراس بى مى خیزنـد خانـه را مملـو از    . مى کند

  چه خبر است؟: نورى خیره کننده مى یابند و از او مى پرسند
 ـ ! اى حسین برخیـز : تشریف آورده و فرمود امام زمان : او مى گوید آقـا  : ردمعـرض ک

  نمى بینید که نمى توانم برخیز؟! جان
حضرت دست مرا گرفته و از جا بلند نمود، حالا همین طور که مـى بینیـد صـحیح و سـالم     

  . هستم
مـى روم   من هر شب از این کوچه به زیارت جدم امیر المومنین : آنگاه حضرتت فرمود

  !و تو هر شب آن را قفل کن
  !و شما هستم و مولا جان مطیع خدا: عرض کردم

  !تشریف بردند آن گاه به زیارت امیرالمومنین 
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آن کوچه اکنون نیز در نجف مشهور است و مردم در مواقع مشکلات بـراى رفـع گرفتـارى    
. هیچ گاه ناامید نمى شوند هاى خود براى آن جا نذر مى کنند و به برکت وجود امام زمان 

)157(  



241 

  

  جنگ صفین؛ و یارى امام زمان 
  :محى الدین اربلى مى گوید 

  . نزد پدرم نشسته بودم، مردى را کنار او دیدم که چرت مى زد
  . ناگهان عمامه اش افتاد و زخم بزرگى که در سر داشت؛ نمایان شد

  این زخم چیست؟: پدرم از او پرسید
  !زخمى است که در جنگ صفین برداشته ام: گفت

  چه مى گویى؟ قرن ها است که از واقعه صفین مى گذرد؟: ما گفتیم
بـا او در مـورد    )158(در سفرى با شخصى همسفر شدم، در راه مصر بودیم، در غـزه  : او گفت

اگـر مـن آن زمـان در جنـگ صـفین حضـور داشـتم        : جنگ صفین صحبت مى کردم او گفت
  . ى نمودمو یارانش سیراب م شمشیرم را از خون على 
من هم اگر در آن أیام بودم شمشیرم را از خون معاینه و یارانش سیراب : من در پاسخ گفتم

و معاویـه   من و تو مى توانیم با هم در دفاع از علـى  . حالا هم دیر نشده است. مى نمودم
  . بجنگیم

یبـى برپـا کـردیم،    در این اثنا، حالت جدى به خود گرفته و با هم در آویختـیم، معرکـه عج  
ضربات شمشیر میان من و او رد و بدل شد، من از ناحیه سـر مجـروح شـده و در اثـر آن، از     

از خود بى خود شدم و افتادم و نفهمیدم چقدر طول کشید، ناگاه احساس کردم کـه  . هوش رفتم
  . کسى مرا با گوشه نیزه اى بیدار مى کند

ر زخم سرم دستى کشید احساس کردم که دیگر چشمانم را گشودم، او از اسب پایین آمد و ب
  . همین جا باش تا بیایم: آن گاه رو به من کرد و فرمود. درد ندارم

ناگهان از مقابل دیدگانم ناپدید شد، مدتى نگذشت که دیدم سر بریـده دشـمنم را در دسـت    
  . گرفته و چهارپایان او را با خود مى آورد
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این سر دشمن تو است، چون تو ما را یارى کردى ما نیز تو را : وقتى به نزد من رسید فرمود
  . چنان که خداوند کسى که او را یارى کند او را یارى مى نماید. یارى کردیم

  شما که هستید؟: عرض کردم
و هر که از تو در مورد زخم سرت پرسـید بگـو در جنـگ صـفین     . م ح د بن حسن:فرمود
  )159(. شده اىمجروح 
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  !علوى واقعى اوست
  :حسن بن محمد بن قاسم گوید 

نام داشت با شخصى به نام عمار دربـاره امـام   » حمالیه«در یکى از محلات اطراف کوفه که 
  . گفت و گو مى کردم زمان 

ز روز قافله اى از قبیله طى به کوفه آمد، آنها از ما خرید نمودنـد، مـن بـه یکـى ا    : او گفت
  !برو ترازو را از خانه آن علوى بیاور: کارگرانم گفتم

  آیا این جا علوى نیز هست؟: رییس قافله که مردى تنومند بود گفت
  !چه مى گویى؟ بیشتر اهل کوفه علوى هستند: گفتم

  . علوى واقعى همانى بود که ما در بیابان مجاور شهر دیدیم: او گفت
  ماجرا چیست؟: گفت
سـه روز در  . نفر یا کمتر اسب سوار بودیم کـه از جـایى گـریختیم    300ما در حدود : گفت

بهتـر اسـت   : بیابان تشنه و گرسنه بدون هیچ آذوقه اى سرگردان بودیم تا این که عده اى گفتند
  . قرعه کشى کرده و یکى از اسب ها را بکشیم

قبول نکردم و  من. وقتى قرعه کشیده شد به نام اسب من افتاد. همه این پیشنهاد را پذیرفتیم
  . که شما تقلب نموده اید: گفتم

امـا  . دوباره قرعه کشى نمودند و باز به نام اسب من افتاد، باز من آن را متهم به تقلب نمودم
  . در مرتبه سوم که در عین ناباورى مجددا قرعه به نام اسب من افتاد مجبور شدم که قبول کنم

دینـار ارزش داشـت، و آن را از پسـرم بیشـتر      بسیار ناراحت بودم، زیرا اسبم حداقل هزار
اجازه بدهید کمى در اطراف با اسبم سوارى کنم، زیرا تا کنون دشتى چنین : گفتم. دوست داشتم
  . هموار ندیده ام
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اشکالى ندارد، سوار اسبم شدم، حدود یک فرسنگ تاختم به تلى رسیدم کـه کنیـزى   : گفتند
  از او پرسیدم که کیستى؟ و از کدام خانه اى؟ .در دامنه آن مشغول جمع آورى هیزم بود

  . من کنیز سیدى هستم که در این وادى سکونت دارد: او گفت
من عبادى خود را به علامت بشارت و شادمانى بر سـر نیـزه   . بعد بلافاصله از آنجا دور شد

ر نزدیکـى  گروهى از مردم د! مژده بدهید: و آنگاه به طرف یارانم تاختم و به آن ها گفتم. کردم
  . ما زندگى مى کنند

همگى به طرف آن تل حرکت کردیم، وقتى به آنجا رسیدیم خیمه اى را دیدیم که وسـط آن  
وادى برپا شده بود، مردى که از همه زیباتر به نظر مى رسید بـه چهـره اى بـاز در حـالى کـه      

  . گیسوانش آویخته بود و لبخندى بر لب داشت در کنار خیمه ایستاده بود
  . ما تشنه ایم! اى آبروى عرب: گفتممن 

  !هر چه آب دارى بیاور: او کنیز خود را فرا خواند و گفت
آن مرد یکى از آن ها را گرفت کمى نوشید و دست خـود  . آن کنیز دو ظرف پر از آب آورد

نفر ما یک به یک از همـان یـک ظـرف نوشـیدیم و      300همه . را به آب زد و آن را به ما داد
  . وقتى ظرف را باز گرداندند، دیدیم که هنوز پر است .سیراب شدیم

  . ما گرسنه ایم! اى آبروى عرب: وقتى سیراب شدیم گفتیم
او خود وارد خیمه شد و سبدى را که مملو از غذا بود بیرون آورد، و آن را در مقابل ما نهاد 

  . ده نفر ده نفر جلو بیایید: و دست خود را به آن زد و فرمود
هنـوز سـبد   ! نفر مشغول خوردن غذا شدیم و همه کاملا سیر شدیم، سوگند به خداده نفر ده 

  . کاملا پر مانده بود
اگر اجازه مى فرمایید مى خواهیم به راهـى کـه قصـد آن را    : آنگاه رو به او نمودیم و گفتیم

  . داریم برویم
  منظورتان این راه است؟: او با دست خود به شاهراهى اشاره کرد و فرمود
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ما تعجب کردیم، زیرا اصلا هدف مشخصى نداشتیم و راه را نمى شناختیم و فقط بـراى ایـن   
  . اما او راه نجات را به ما نشان داد. که او نفهمد که ما فرارى هستیم چنین گفتیم

شما از خانـه و خـانواده   : از او خداحافظى نمودیم، وقتى کمى دور شدیم یکى از افراد گفت
ى به دست بیاورید حالا که به همه چیز رسیده بودیـد چـرا آن را تصـرف    درو شده اید که چیز

  نکردید؟
، گروهى موافق و گروهـى مخـالف   )منظور او آن بود که بازگردیم و آن مرد را غارت کنیم(

  . بودیم، در نهایت تصمیم گرفتیم که او را غارت کنیم
یل نموده، نیزه اش را به دست وقتى ما را دید که بازگشته ایم شمشیر خود را حما. بازگشتیم

چه خیال بـدى در سـر   : گرفت، و بر اسب خاکسترى سوار شد و در گوشه اى ایستاد و فرمود
  . بدانید که زشتى آن به خود شما باز خواهد گشت. دارید

درست حدس زده اى، و هر چه دلمان مى خواست به او آنگاه چنان خشـمگین شـد   : گفتیم
بـه جـدم   : خطى بین ما و خـود کشـید و فرمـود     افتادیم، سپس  که از خشم او همه به وحشت

  . هر که از این خط بگذرد گردن او را خواهم زد! قسم رسول االله 
که علوى واقعى او بود، ! به خدا قسم. از صداى او چنان ترسیدیم که همه پا به فرار گذاشتیم

  )160(. نه اینان که اینجا هستند
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  !خالف؛ و پاسخ مولا در سن کودکىشبهات م
  :سعد بن عبداالله مى گوید 

من نسبت به جمع آورى کتاب هاى که محتواى نکات دقیق و مهـم مطالـب مشـکل علـوم     
اسلامى بودند، علاقه و حرص فراوانى داشتم و سعى مى کردم که به حقـایق آن هـا هـر چنـد     

ارد متشابه و پیچیده را حفظ نموده بـر  بسیار طاقت فرسا باشد، دست یابم تا آن جا که تمام مو
  . معضلات و مشکلات هر یک فائق مى آمدم

من در مورد مذهب شیعه اثنى عشرى تعصب خاصى داشتم و بدون هیچ گونه ترس و واهمه 
اى از درگیرى و برخورد، دشمنى، بغض، یاوه گویى و تجاوز معاندین و مخالفین، بـه انتقـاد از   

قانیت شیعه داشتند، مى پرداختیم، و براى بزرگان آن ها که در پنـاه  کسانى که سعى در رد بر ح
مى پرداختنـد، حقـایق را بیـان     افراد صاحب نفوز و قدرتمند حاکم، به هتاکى و سب ائمه 

  . مى نمودم
از همه کینه تـوزتر و   روزى به یکى از آن ها که در دشمنى و جدال و تشنیع اهل بیت 

اى ! واى بر تـو و یارانـت  : او رو به من کرد و گفت. باطل خود ثابت تر بود، برخورد نمودم در
بوده اند، طعنه زده و از  شما رافضیان بر بزرگان مهاجر و انصار که از صاحب پیامبر ! سعد

ار در برابـر پیـامبر   آن ها انتقاد نموده به ولایت امامت خلفاى راشدین اعتقاد ندارید و با این ک
  . سرکشى مى نمایید اسلام 

! به جهت سبقت او در اسلام!! در شرافت ابوبکر صدیق بدان که همه اصحاب رسول االله 
  . اتفاق دارند
و او ! او اسـت  او را با خود به غار برد، زیرا مى دانست که او خلیفه و جانشـین  پیامبر 

و در برابـر  ! است که مى تواند آیات الهى را تأویل نموده زمام امور امـت را بـه دسـت بگیـرد    
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شداید و تجاوزات و کاستى ها و پرکنداگى ها از اسلام حمایت نموده و حـدود الهـى را اقامـه    
  !!و دسته دسته لشکریان را براى فتح سرزمین هاى مشرکین گسیل نماید! کند

طور که در اندیشه محافظت از مقام نبوت خویش بود، در فکـر جانشـینى پـس از    او همان 
  . خویش نیز بود

او را یـارى داده   على با خوابیـدن در بسـتر پیـامبر    : شما که مى گویید(علاوه بر این، 
بـه  کسى که در جایى پنهان و متوارى شـده اسـت، دیگـر نیـازى     ) زیرا. است است، بى اساس

على را در بستر خود خواباند چون کشته شـدن او اهمیـت    پیامبر . مساعدت و یارى ندار
  . چندانى نداشت و برن او نیز ممکن نبود و بار اضافى به حساب مى آمد

مضافا بر این که پیامبر مطمئن بود که در صورتى هم که علـى کشـته شـود، مشـکلى پـیش      
اند فرد دیگرى را براى انجام کارهایى که على به عهده داشـت، و انتخـاب   نخواهد آمد و مى تو

  !!نماید
من براى هر کدام از این ایرادات و او جواب هایى ارائه دادم، اما او هر کدام را با دلیل دیگر 

  . رد و نقض مى نمود
 ـ  ! اى سعد: تا این که گفت ى شـما زا  غیر از این ها ایراد دیگرى نیز مى توانم بگیـرم تـا بین

ابوبکر و عمر منافقانه به اسلام ایمان آورده انـد و بـه   : شما مى گویید. فضیان را به خاك بمالم
مى خواستند  - هنگام بازگشت پیامبر از تبوك  - همین جهت، مدعى هستید که آن ها در عقبه 

که از شـک و تردیـد مبـرا    چطور ممکن است ابوبکر : بگو ببینم. با به قبل برسانند پیامبر 
منافق باشند؟ آیا آن ها با میل و رغبت اسلام آوردند یـا  ! و عمر که حامى نهاد اسلام بود! بوده

  این که اجبارا مسلمان شده بودند؟
اگر بگویم آن ها مجبور به اقرار به اسلام بوده و منافقانـه ایمـان آورده   : من پیش خود گفتم
نها به علت اعمال فشار و زور بر کسى که قلبا تمایلى بـه ایمـان   زیرا ت. اند، صحیح نخواهد بود
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چنانچـه حـق تعـالى مـى     . آوردن ندارد، مى توان قبول کرد که نفاق به دل او راه یافتـه باشـد  
  :فرماید
ا�وُا آمَنَّا بِاَ�� وحَْدَهُ وََ�فَرْناَ بمَِا كُنَّ (

سَناَ قَ
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ ِ��َ فلَمََّ ا ***  ا بِهِ ُ�ْ�ِ فلَمَْ يكَُ َ�نْفَعُهُمْ إِيمَاُ�هُمْ �مََّ
سَنَا

ْ
وْا بأَ

َ
  )161( )رَأ

هنگامى که شدت ما را دیدند، گفتند که به خداوند یگانه ایمان آورده و به آنچه به دلیل آن «
اما ایمان آن ها هنگامى که شدت ما را دیدند، سودى براى آن *** شدیم  رمشرك بودیم، کاف

  . »ها ندارد
تر از ناحیه بلکه بالعکس فشار بیش(در صدر اسلام نیز ایمان مردم به دلیل زور و فشار نبود، 

به همین جهت، براى این که به نحوى سخن به ظاهر درست او را نپذیرم و قبـول  ). مشرکین بود
نکنم که آن ها با میل و رغبت ایمان آورده باشند، چاره اى اندیشیدم و مزورانه صحنه را تـرك  

  . نمودم در حالى که از شدت خشم به خود مى پیچیدم و جگرم پاره پاره شد
یگر، طومارى داشتم که بیش از چهل مسأله سخت که پاسـخگویى بـراى آن هـا    از سوى د

کـه از   - پیدا نکرده بودم، در آن نوشته بودم تا از بهترین همشهریم یعنى احمد بن اسحاق قمى 
  . بپرسم - بود  اصحاب امام حسن عسکرى 

به سامرا رفته بود، من  آن روز احمد بن اسحاق قمى براى ملاقات امام حسن عسکرى 
! اى سـعد : در یکى از چشمه هاى سامرا او را ملاقات نمودم گفت. نیز به دنبال او به راه افتادم

  . خیر است
  براى چه آمده اى؟

  . مى خواستم خدمت شما برسم و در ضمن جواب این سوالات را از شما بپرسم: گفتم
بـه سـامرا مـى روم در آیـات و برخـى        من براى ملاقات امام حسن عسـکرى : گفت

. در مورد تأویل تعضى آیات و برخـى مشـکلات آن هـا بپرسـم     سوالاتى نیز از حضرت 
را دارم، تو نیز با مـا بـاش، چـون     علاوه بر این، شوق شرفیابى به محضر مبارك حضرت 
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یت از عجایـب و غرایـب را از اماممـان    وقتى خدمت آن حضرت شرفیاب شوى دریاى بى نها
  . مشاهده خواهى کرد

با ذوق و شوق تمام به سوى سامرا حرکت کردیم، وقتى به سامرا رسـیدیم بـه درگـاه امـام     
وارد بیـت   با اجـازه حضـرت   . شرفیاب شده و اجازه ورود خواستیم حسن عسکرى 

  . شریف ایشان شدیم
احمد بن اسحاق خورجینى به دوش انداخته و آن را با پارچه اى مازندرانى پوشانده بود که 
حدود صد و شصت کیسه مسکوکات طلا و نقره در آن بود که کیسه اى به مهر صاحبش ممهور 

  . بود
منور شـد، و پرتـو آن مـا را فـرا      چشمانم به نور رخسار حضرت امام حسن عسکرى 

دانم که آن نور را به چه چیزى تشبیه کنم غیر این که بگویم مانند ماه شب چهارده  گرفت، نمى
  . بود

پسر بچه اى همچون سیاره مشترى زیبا و نورانى روى زانوى راستین نشسته بـود، و مـوى   
سرش از فرق سر شکافته و به دو سوى افکنده شده بود همچون الفـى کـه بـین دو و او قـرار     

که از تکه هاى کوچکترین به طرز ماهرانه ترکیب یافته بود در برابر مولایمان انار زرینى . گیرد
قرار داشت که نقـش هـاى زیبـایى روى آن کشـیده شـده بـود مـى         امام حسن عسکرى 

  . درخشید، که یکى از روساى بصره به حضرت اهدا کرده بود
زى بنویسد آن پسر بچه زیبا انگشتان بود که وقتى مى خواست چی قلمى در دست امام 

آن انار را مى غلطاند تا آن پسر  در این موقع، امام . پدرش را مى گرفت و بازوى مى کرد
 . بچه زیبا با آن بازى کرده و مشغول شود، و آنچه را که حضرت مى خواست، بنویسد

شـاره فرمـود تـا بنشـینیم،     ما سلام عرض کردیم، حضرت با لطف و مهربانى پاسـخ داد، و ا 
هنگامى که نوشین آن نامه را به پایان رساند، احمد بن اسحاق خورجین خود را بیـرون آورد و  

  . نهاد در مقابل امام حسن عسکرى 
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  !فرزندم، مهر هدایاى شیعیانت را باز کن: حضرت رو به آن پسر بچه زیبا نموده و فرمود
یز است دستى پاك بر این هدایا و اموال آلوده و ناپاك که حلال آیا جا! مولا جان: او فرمود

  و حرامش به هم آمیخته بخورد؟
  . را اطاعت و اولین کیسه را بیرون آورد در این موقع، امام حسن عسکرى 

این کیسه متعلق به فلان فرزند فلان است که در فلان محله قم سـاکن  : آن کودك زیبا فرمود
وى شصت و دو دینار مى باشد که جهل و پنج دینار آن پول زمینى سنگلاخ اسـت  است، و حا

که صاحب کیسه از برادر خود به ارث برده است، و چهارده دینارش نیز پول نـه قـواره پارچـه    
  . اى است که فروخته، و سه دینار باقى مانده از اجاره دکان هایش مى باشد

اکنون به این مرد بگو که چه قسـمت  . ست گفتى فرزندمدر: فرمود امام حسن عسکرى 
  . از این مال حرام است
یک دینار آن سکه اى است که در فلان تاریخ در شـهر رى ضـرب شـده    : آن کودك فرمود

همچنین یک ربع سکه طلایى کـه در آمـل   . است، و قسمتى از یک روى آن ساییده شده است
احب آن ها در فلان سال و فلان ماه یـک مـن و   زیرا ص. ضرب شده است؛ هر دو حرام هستند

بعد از مدتى که سـراغ آن را  . ربع پنبه کشید و به همسایه اش که پنبه زن بود، داد تا آن را بزند
دزد آن را ربوده است، امام او نپذیرفت و وجه معادل آن یک من و ربـع  : گرفت، پنبه زن گفت

آن   پول آن پارچه خرید این دو سکه، پول فروش پنبه را دقیقا حساب کرد و از او گرفت، و با 
  . پارچه است

وقتى احمد بن اسحاق آن کیسه را باز کرد، نامه کوچکى در میان سکه هاى دینار یافت کـه  
. نام صاحب کیسه و مقدار سکه ها را همان طور که آن کودك فرموده بـود، نوشـته شـده بـود    

  . ادسپس کیسه دیگرى را درآورد و در مقابل او نه
این کیسه نیز متعلق به فلانى فرزند فلانى است که در فـلان محلـه   : آن کودك این بار فرمود

  . قم زندگى مى کند، و حاوى پنجاه دینار است که تصرف آن حرام است
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  چرا؟: احمد بن اسحاق گفت
زیرا این پول گندمى است که صاحبش از ما حصل زارعى کـه زمـین خـود را در    : او فرمود

بدین ترتیب که هنگام تقسیم محصول گندم؛ وقتى . او قرار داده بود، به دست آورده است اختیار
پیمانه را براى خود پر مى کرد، آن را لبالب مى نمود و هنگامى که براى آن زارع پر مى نمـود،  

  . کمى از شر آن را خالى مى کرد
این اموال را جمـع  ! د اسحاقاى فرزن. راست گفتى فرزندم: فرمود امام حسن عسکرى 

امـا آن پارچـه اى را کـه آن پیـرزن     . کن و به صاحبانش برگردان که ما نیازى به آن ها نداریم
  !براى ما فرستاده است، بیاورد

به مـن   احمد بن اسحاق براى آوردن آن پارچه رفت، در این موقع امام حسن عسکرى 
  . چه است براى! اى سعد: التفات نموده، فرمود
  سوالاتى را که مى خواستى بپرسى، چه کردى؟: حضرت فرمود
  . اکنون به همراه دارم: عرض کردم

و با دست مبارك به آن کودك زیبا اشـاره  ! آنچه مى خواهى از نور چشمم سوال کن: فرمود
  . فرمود

ران همان طور که از شما شـنیده ایـم، بـه دیگ ـ   ! اى مولایم ما فرزند مولاى ما: عرض کردم
تفـویض فرمـوده    طلاق زنان خویش را به امیرالمؤمنین  روایت مى کنیم که رسول االله 

تو بر اسلام تاختـه و  : چنان که در روز جنگ جمل کسى را نزد عایشه فرستاده و فرمودند. اند
ور چنین چیزى ممکن چط. مسلمین را به فتنه بکشى، رهایت خواهم مو و الا طاقت خواهم داد

  . به معنى طلاق زنان او محسوب مى شود است؟ در حالى که وفات پیامبر 
  به نظر تو طلاق یعنى چه؟: حضرت فرمود
  . آزاد گشتن زن در امر ازدواج: عرض کردم

  پس از وفات ایشان حق ازدواج ندارند؟ اگر چنین است، پس چرا زنان پیامبر : فرمود
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  . براى که این که خداوند ازدواج ایشان را حرام نموده است: عرض کردم
حکم طلاق زنان ایشـان محسـوب نمـى     با این حال، چطور رحلت رسول خدا : فرمود

  . شود
رسـول خـدا   شما بفرمایید که معنى تفـویض حکـم طـلاق زنـان     ! مولا جان: عرض کردیم
  چیست؟ امیرالمؤمنین  

را نسبت به سایر زنان برترى و شرافت  خداوند تبارك و تعالى زنان رسول خدا : فرمود
! یـا علـى  : فرمود بخشیده، و آنان را ام المومنین قرار داده است به همین دلیل، رسول خدا 

این شرافت براى زنان من تا هنگامى که در طاعت حق تعالى هستند؛ باقى است، و اگر زمـانى  
  !مرتکب معصیتى شوند و با تو ستیزه نمایند، آن را طلاق داده و از مقامى که دارند، خلع کن

ند فاحشـه  چرا زنى را که مرد مى تواند او را در ایام عده اش از خانه اخراج ک: عرض کردم
  مبینه مى گویند؟
داشـته، امـا زنـا نکـرده       فاحشیه مبینه زنى است که با مردى بیگانه تماس : حضرت فرمود

امـا  . زیرا اگر زنا کار باشد او را تازیانه زده و به همین دلیل مى تواند دوباره ازدواج کند. است
حکم سنگسـار نمـودن   . موداگر به شکل مساحقه با مردى تماس پیدا کرد، باید او را سنگسار ن

بـر او  ) در انظـار مـردم  (خدا نیز براى ذلیل نمودن چنین زنى . نیز مایه خوارى و ذلت زن است
و کسى را که خدا ذلیل نمـوده اسـت، در واقـع او را از    . حکم سنگ سار را واجب نموده است

د دور نمـوده  و کسى را که خدا ذلیل نموده اسـت، در واقـع او را از خـو   . خود دور نموده است
  ). ازدواج کند(است و به همین دلیل جایز نیست کسى به او نزدیک شود 

  :به او امر فرمود عرض کردم منظور حق تعالى از این که هنگام ورود حضرت موسى 
سِ طُوًى فَاخْلعَْ َ�عْليَْكَ (   )162(. )إِنَّكَ باِ�وَْادِ ا�مُْقَدَّ
  »ى؟زیرا تو در سرزمین مقدسى گام نهاده ا! کفش هایت را در آور«

  . چه بود؟ زیرا فقهاى شیعه و سنى عقیده دارند که نعلین او از پوست مردار بوده است
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افترا زده و از مقام نبوت بى اطـلاع   هر که چنین بگوید، به موسى : فرمود حضرت 
ن پـاى  مـى توانسـته بـا آ    یا حضرت موسى : زیرا موضوع از دو حال خارج نیست. است

مى توانسـت کـه بـا آن نمـاز      اگر قایل باشیم که موسى . پوش نماز بخواند یا نمى توانسته
  . بخواند، پوشیدن آن در سرزمین نیز براى او جایز بوده است

. زیرا هر قدر که آن سرزمین مقدس و مطهر بوده باشد، از نماز مقدس و مطهرتر نخواهد بود
چون مى خواست به گمان فقها با آن کفـش  (نمى توانسته با آن نماز بخواند،  و اگر موسى 

، نه تنها از حلال و حرام خدا مطلع نبوده بلکه نمى دانسته چه چیزى در نمـاز  )نجس وارد شود
در حالى است که او پیامبر بوده و از این خطا نیـز  (و این . جایز است و چه چیزى جایز نیست

پس کفش هاى موسـى  . (کفر است) سبت جهل به او در مورد احکام الهىو ن. مصون بوده است
  :هنگام مناجات در آن وادى مقدس، گفته بود بلکه موسى ). نجس نبوده است 

و چـون موسـى   . و دلم را از غیر خود بشوى! پروردگارا مرا در محبت خود ناخالص گردان
کفشـهایت را  : خداونـد بـه او فرمـود   . د را بسیار دوست مى داشـت خانواده و همسر خو 
یعنى محبت همسر و فرزندانت را از دلت بیرون کن تا در محبت من خـالص شـوى، و   ! درآور

  . دلت را زا غیر من شسته باشى
. از خداوند خواست تا اسامى پنجاگانه را بـه او بیـاموزد   روزى حضرت زکریا : فرمود
 ، فاطمـه  على  هنگامى نام محمد . تعالى جبرییل را براى تعلیم او فرستاد خداوند

امام هنگـامى  . را ادا مى نمود تمام غم ها و نگرانى هاى خود را فراموش مى کرد و حسن 
  . یر شده و بغضش مى گرفتسراز اشک در چشمانش. را مى برد که نام حسین 

  :گفت  در مناجات خود با پروردگارش  روزى حضرت زکریا 
چرا هنگامى که نام چهار نفر از خمسه مطهره را مى برم، تسلى یافتـه و مسـرور   ! پروردگارا

 ـ مى شوم، اما هنگامى که نام حسین  ادم را مى برم، اشک از دیدگانم جارى شده و آه از نه
  . بر مى آید
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را براى او وحى مى کند  آن گاه حق تعالى ماجراى کربلا و به شهادت رسیدن اباعبداالله 
آن یعنى یزید، و او » یأ«یعنى هلاك عتره طه، » هأ«یعنى کربلا، ) کهیعص(کاف «: و مى فرماید

آن » صـاد «آن هم عطش و تشنگى او، و » عین«. بیداد مى نماید کسى است که بر حسین 
  . یعنى صبر او

: این کلمات مقدس را مى شنود گریه و زارى بسـیار نمـوده و مـى گویـد     وقتى زکریا 
آیا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزندش مبتلا مى کنى، و این بلا را براى نابودى ! پروردگار

  ؟او فرو مى فرستى
  مى پوشانى؟ و فاطمه  آیا رخت عزا بر تن على ! خداوند
  آیا این مصیبت فجیع را به ساحت آن دو روا مى دارى؟! بار الها

در این سن پیروى فرزندى به من عطا کن که نور چشـمم باشـد و او را وارث و   ! پروردگارا
آن گاه او را از مـن  ! در دل من قرار ده جانشین من کن و محبت او را مانند محبت حسین 

  . را دچار فرزندش مى کنى به طرز فجیعى بستان همان گونه که حبیب تو محمد 
بـه   را به او عنایت نمود، و به همان صورت که اباعبـداالله   خداوند متعال نیز یحیى 

آن دو، آن چنان به هم شباهت داشـتند  . (را به مصیبت او دچار نمود شهادت رسید، زکریا 
  . البته او قصه طولانى دارد. شش ماه در رحم مادر بود نیز مانند حسین  یحیى ) که

  چرا مردم نمى توانند خودشان براى خودشان امامى انتخاب نمایند؟! مولا جان: عرض کردم
  امام مصلح یا مفسد؟: فرمود حضرت 

  . امام مصلح: عرض کردم
چون هیچ کس نمى تواند به دقت صلاح و فساد کسى را دریابد، آیـا ممکـن اسـت    : فرمود

  مفسد باشد؟. کسى را که مردم انتخاب مى کنند
  . آرى: عرض کردم

  . به همین دلیل مردم نمى توانند امام خود را انتخاب نمایند: فرمود
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  :برهان دیگرى را بیان کنم تا عقلت کاملا مطمئن شود) گوش کن تا(
پیامبرانى که خداوند آن ها را برگزیده و کتاب عطا نموده و بـا وحـى و عصـمت    : بگو ببینم

تأیید فرموده، و از همه مردم برتر و هدایت یافته تر هستند و بهتر مى توانند امـامى را انتخـاب   
) عنوان مصلح(، آیا اگر با این همه عقل و علم، کسى را به و عیسى  کنند، مثل موسى 

انتخاب کنند، مى توان گفت که او منافق است در حالى که آن ها گمـان مـى کننـد کـه مـومن      
  است؟

  . نه: عرض کردم
ل که کلیم االله بود و عقل و علمش بدان پایـه از کمـا   پس چطور حضرت موسى : فرمود

بود و وحى بر او نازل مى شد، گروهى هفتاد نفرى از بهترین افـراد قـومش را بـراى ملاقـات     
آن منـافق از کـار در   : پروردگارش انتخاب نمود، که هیچ شکى در ایمان و اخلاصشان نداشت

  :چنانکه حق تعالى مى فرماید. آمدند
  )163( )...وَاخْتَارَ ُ�وَ�ٰ قَوْمَهُ سَبعَِْ� رجَُلاً �مِِيقَاتنَِا(
  »... قومش مرد را براى ملاقات ما اختیار کردموسى از میان «
  )164( )...لنَْ نؤُْمِنَ �كََ حََ�ّ نرََى اَ�� جَهْرَةً ...(
  »... تا خدا را آشکارا نبینیم، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد... «
خَ (

َ
اعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ فأَ   )165( )...ذَْ�هُمُ ا�صَّ
  »... به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت... «

داوند او را به عنوان نبى برگزیده فاسد از آب درآید نه پس در جایى که منتخب کسى که خ
مصلح، در حالى که او منتخب خویش را مصلح مى دانست نه مفسد، باید قبول کرد؛ تنها کسـى  
مى تواند فرد مصلح را انتخاب کند که از رازهاى نهفته در سـینه و درون افـراد آگـاهى داشـته     

  . باشد
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مى توانند فرد مصلح را انتخاب نمانید، چون وقتى برگزیـده  بنابراین؛ مهاجرین و انصار نیز ن
انبیا با این که مى خواستند اهل اصلاح را انتخاب نمایند، فاسد باشد به طور حتم، مهـاجرین و  

  . انصار نیز از این خطر برکنار نخواهند بود
 ـ ! اى سعد: آنگاه مولایمان فرمود د از هنگامى که دشمنت مدعى شد که رسول خـدا برگزیدن

آن جهت با خود به غار برد که مى دانست جانشین او در میان امت او خواهـد بـود، و تأویـل    
آیات و تفسیر آن ها به عهده او است، و امت را در سختى ها و پراکندگى ها هدایت و رهبـرى  
خواهد نمود، و به اقامه حدود الهى خواهد پرداخت، و دسته دسته سپاهیان اسلام را براى فـتح  

به فکر تحکیم امر نبوت بـود، در   د مشرکین گسیل خواهد نمود، و همان طور که پیامبر بلا
نداشت، زیرا آن هـا   اندیشه جانشین پس از خویش نیز بود، و احتیاجى به مساعدت على 

را پیـامبر   که فرار کرده و پنهان شده بودند، دیگر نیازى به یارى او نداشـته، و اگـر علـى    
اهمیت چندانى نداشـت و اگـر    در بستر خود خواباند، از آن جهت بود که مرگ على  

به عهده داشت، نصـب مـى    هایى که على او کشته مى شد، کس دیگرى را براى انجام کار
نفرموده است که مدت خلافت پس از مـن سـى    آیا پیامبر : نمود؛ چرا در جواب او نگفتى

در حالى که مجموع ادوار خلافت چهار نفرى خلفاى راشدین در نظر شما سى سال  سال است؟
  . آرى: ود که ایراد تو را تأیید کرده و بگویدشد؟ اگر چنین پاسخى مى دادى او مجبور ب

مى دانست که خلیفه پس از او ابوبکر اسـت، آیـا    اگر پیامبر : آن گاه تو باید مى گفتى
به خلافـت مـى رسـد؟ او     مى دانست که پس از او عمر و سپس عثمان و در نهایت على 

  . آرى: قطعا مى گفت
واجـب بـود کـه تمـامى آن هـا را بـراى        پس بر رسـول االله  : ید مى گفتىآن گاه تو با

محافظت از جانشان به غار ببرد، و همانطور که در اندیشه ابوبکر بود، در فکر حفظ جان ها نیز 
  . باشد و با این کار ارزش آنه سه خلیفه دیگر را در مقابل ابوبکر پایین نمى آورد
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درباره ایمان ابوبکر عمر پرسید که آیا از روى میل بود یـا اجبـار؟ بایـد مـى     و وقتى از تو 
آن هـا  : بیعت کردند، چون ابوبکر مى گفتـى  آن ها به خاطر طمع حکومت با پیامبر : گفتى

ت داشتند، بیعت کردند، چون ابوبکر و عمر با یهود مجالس به خاطر طمع حکومت با پیامبر 
بیان مى کردنـد کـه    و آنها اخبارى را از تورات و کتاب هاى پیشین در مورد ظهور پیامبر 

بر عرب مسلط مى شود چنان که بخت نصر بر بنى اسرائیل مسـلط شـد    محمد : مى گفتند
  . با باین فرق که بخت نصر در ادعاى خود کاذب بود

بالا گرفت و اوضاع مساعد شـد بـه    جهت بیعت کردند تا وقتى که کار پیامبر به همین 
ولایت شهرى منصوب شوند، و وقتى مأیوس شدند، همراه با عده اى از منافقین دیگر در عقبـه  

وطئه آن هـا  سوء قصد نمودند تا آن حضرت را به قتل برسانند، و خداوند ت به جان پیامبر 
همانطور کـه  . را دفع نمود و بر آن ها آن چنان خشم گرفت که هیچ گاه روى خوشى را ندیدند

به طمع رسیدن به حکومت با او بیعت نمودند، و هنگامى که مـأیوس   طلحه و زبیر با على 
د دیگر پیمـان  شدند، پیمان خود را شکستند، و بر علیه او خروج کردند و خداوند آن ها را مانن

  . شکنان به ورطه هلاکت افکند
مهیاى نماز شدند، من نیز بازگشـتم    همراه آقا زاده خویش  آن گاه امام حسن عسکرى 

چرا دیـر  : گفتم. در راه به او برخوردم که گریه مى کند. تا ببینم احمد بن اسحاق کجا رفته است
  کردى؟ براى چه مى کنى؟

  . را که مولایم خواسته بود که بیاورم، گم کرده امپارچه اى : او گفت
  !به خودشان بگو. طورى نیست: گفتم

او وارد خانه شد و چند لحظه بعد از بازگشت در حالى که مسـرور شـده بـود و بـر محمـد      
  . درود مى فرستاد و آل محمد  

  چه شد؟: گفتم
  . مولایمان پهن شده بود، و ایشان روى آن نماز مى خواندند آن پارچه، زیر پاى: گفت
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رفـت و آمـد مـى     چند روزى هم ماندیم و به منزل امام . شکر الهى را به جاى آوردیم
  . اما دیگر موفق به ملاقات آقا زاده ایشان نمى شدیم. کردیم

گروهى از همشـریانمان   روزى که مى خواستیم به وطن بازگردیم، همراه احمد بن اسحاق و
اى : ایسـتاد و گفـت   احمد بن اسـحاق در مقابـل امـام    . مشرف شدیم به خدمت امام 

زمان وداع فرا رسیده و سینه هایمان انباشته از غم فراغ است، از خـدا مـى   ! فرزند رسول خدا
، و و پدر عالى قدرتان، علـى مرتضـى    خواهیم که بر جد بزرگوارتان، پیامبر مصطفى 

، و و بر عموى مجتبایتان امـام حسـن    مادر پاکدامنتان، سرور زنان عالم، فاطمه زهرأ 
و بر پدران معصومتان که امامان پـاك و   - که آقاى جوانان بهشتند  -  پدر شهیدتان حسین 
بر شما و فرزند گرامیتان درود فرستد، و امیدواریم که خداوند مقام شـما   طاهرین مى باشند، و

  . را پیوسته بالا برده و دشمنانتان را نابود سازد، و این سفر را آخرین زیارت ما قرار ندهد
پر اشک شد، و قطرات  وقتى احمد بن اسحاق این جمله آخر را بیان کرد، چشمان امام 

کـه  ! در این دعا اصرار نکـن ! اى فرزند اسحاق: بارکشان جارى شد و فرموداشک بر رخسار م
  . در همین سفر به ملاقات پروردگارت نائل خواهى شد

  . احمد بن اسحاق با شنیدن این خبر بیهوش شد و به زمین افتاد
شما را به خدا و به حرمت جـد بزرگوارتـان سـوگند    ! آقا جان: وقتى حالش بهتر شد، گفت

  . که مرا مفتخر کنید و پارچه اى را به عنوان کفنى عنایت فرماییدمى دهم 
این را بگیـر و  : دست به زیر فرش برد و سیزده درهم بیرون آورد و فرمود آن گاه امام 

خرج کن، و جز این از پول دیگرى استفاده نکن، و آنچه را که خواستى به دست خـواهى آورد  
  . عمل نیک انجام دهد؛ ضایع نمى کند که خداوند اجر کسى را که

هنوز سه فرسخ بیش . مرخص شده و به راه افتادیم آن گاه همه به اتفاق از محضر مولا 
تب کرد و بـه سـرعت حـال    » حلوان«تر نرفته بودیم که احمد بن اسحاق در محلى نزدیک به 

  . دیمعمومى اش تغییر نمود و چنان شد که ما دیگر از او مأیوس ش
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شدیم و در یکى از کاروان سراها اتراق کردیم، احمد بن اسحاق یکـى  » حلوان«وقتى وارد 
امشب از اطراف مـن متفـرق   : بود، خواست و به ما گفت» حلوان«از همشهریانش را که ساکن 
  !شوید و مرا تنها بگذارید

ما نیز چنین کرده هر یک به جایگاه خود بازگشتیم؛ نزدیکى هاى صبح، چیزى بـه خـاطرم   
  . رسید و از خواب جستم

خداوند : را دیدم که مى گفت وقتى چشمم را گشودم، کافور، خادم امام حسن عسکرى 
ما، دوستتان، احمد بن اسحاق را غسل . عزاى شما را به خیر گردانده و پاداش نیکو عطا فرماید

از همه  برخیزید و او را دفن نمایید که او بزرگ شما بود و در نزد امام . داده و کفن نمودیم
  . شما جایگاه والاترى داشت
با گریه و اندوه به سر جنازه احمـد بـن اسـحاق    . از نظرمان غایب شد این را گفت و ناگهان
  )166(. خداوند او را رحمت کند. رفتیم، و او را دفن کردیم
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  !یاد مولا و سرور دل
  :ابو ابراهیم کوفى مى گوید 

نزد ایشان نشسته بودم که فرزند برومندشان، . شرفیاب شدم به خدمت امام جعفر صادق 
، وارد شد، وى پسر بچه اى بیش نبود، ولى من بـه احتـرام او از جـا    م موسى بن جعفر اما

  . برخاستم و سر مبارکش را بوسیدم و نشستم
در مـورد  . این طفل، پس از مـن امـام توسـت   ! اى ابا ابراهیم: فرمود امام جعفر صادق 

خداوند قاتـل او را لعنـت   . سعادت مى رسندامامت او گروهى منحرف شده و عده اى دیگر به 
  . نموده بر عذابش بیفزاید

پروردگار از صلب او بهتـرین مخلـوق خـود را بـه دنیـا خواهـد آورد، و عـده اى از روى        
حسادت، میلاد او را دوست نخواهند داشت، ولى خداوند آنچه را که مى خواهد، علمى خواهد 

  . ساخت
ه گانه است، و مهدى نام دارد، که خداوند به بزرگوارى ممتاز او آخرین امام، از امامان دوازد

جاى خواهد داد، کسى که منتظر امام دوازدهم باشـد    نموده و آنها را در جایگاه قدس خویش 
است و با شمشیر برهنه دشمن حضرتش را دفع مـى   مانند کسى است که در رکاب پیغمبر 

  . نماید
سخن خـود را قطـع    ى از پیروان بنى امیه وارد شد، امام جعفر صادق در این موقع مرد

مشرف شـدم تـا آن روایـت را بـه      پس از آن، پانزده مرتبه خدمت امام جعفر صادق . کرد
  . طور کامل از ایشان بشنوم، ولى موفق نشدم

در ادامـه آن  (که نشسـته بـود،   او در حالى . رسیدم سال بعد روزى به خدمت حضرت 
  :به من فرمود) سخن دلنشین
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او کسى است که پیروان خود را بعد از این که مدت زیـادى گرفتـار خفقـان،    ! اى ابا ابراهیم
  . ستم و بلا قرار گرفته باشند، نجات خواهد داد
  . خوشا به حال کسى که آن زمان را درك کند

  !است تا همین جا برایت کافى! اى ابا ابراهیم
مرخص شدم، که تا آن زمان بدان حد خوشـحال   من با خوشحالى تمام از نزد حضرت 

  )167(. نشده بودم
  . چه طور ممکن است که صاحب فرزندى شوم. من پیر شده ام. مى گویى

  . سخت به فکر فرو رفت ابراهیم 
همسرت به زودى فرزنـدى بـه دنیـا    ! اى ابراهیم: حق تعالى دوباره به او وحى کرد و فرمود

خواهد آورد؟ اولاد او به خاطر این که مادرشان وعده او را انکار کرد، چهارصد سـال گرفتـار   
  !عذاب خواهند شد

) و ستم فرعونیـان (گرفتار عذاب ) به همین جهت(بنى اسرائیل، سال ها، ) فرزند ساره یعنى(
ب به تنگ آمده و چهل شـبانه روز تمـام بـه    تا این که روزى از طولانى شدن مدت عذا. بودند

  . درگاه الهى گریه و زارى نمودند
را مبعـوث نمـود تـا آن را از دسـت      در این هنگام، خداوند متعـال موسـى و هـارون    

  . فرعونیان نجات دهند، و صد هفتاد سال زودتر از موعود مقرر گرفتارى آنها را بردارند
گریـه و   شما نیز اگر براى تعجیل در فرج قائم مـا  : فرمود آنگاه امام جعفر صادق 

و الا باید تا آخرین روز موعود ظهور او در . زارى کنید، خداوند فرج ما را نزدیک خواهد نمود
  )168(! انتظار به سر برید
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  !مشکل علمى خود را از قائم ما بپرس
  :سید امیر علام مى گوید 

مشرف شده بودم، آخر شب بود در  ارت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین شبى براى زی
. مـى رود  حال گردش در حرم بودم ناگاه متوجه شخصى شدم که به طـرف ضـریح امـام    

  . او استاد دانشمند و فاضل متقى، مولا احمد اردبیلى بود. وقتى نزدیک تر شدم، او را شناختم
که او در این سـاعت از شـب و در   . (ود را پنهان نمودم و مراقب او شدممن در گوشه اى خ

  ) تاریکى و خلوت به دنبال چیست؟
او به طرف در ضریح که طبق معمول بسته بود رفت، وقتى نزدیک در رسید، در ضـریح بـه   

کمى که وقت کردم، متوجه شدم که گویا آهسته با کسـى نجـوا   . داخل شد! روى او گشوده شد
  . مى کند

  . وقتى بیرون آمد، در بسته شد، و به سوى مسجد کوفه به راه افتاد
مقابل مسجد کوفـه رسـیدیم، او وارد شـد و در محرابـى کـه      . من نیز در پى او به راه افتادم

در همان جا به شهادت رسیده بود، ایستاد، پس از مدت زیادى بازگشت و از  امیرالمؤمنین 
  . مسجد خارج شد و به طرف نجف به راه افتاد

و : ناگهان سـرفه اى گرفـت  . من همچنان در تعقیب او بود تا این که به مسجد حنانه رسیدیم
  . نتوانستم خود را کنترل کنم، او متوجه شد

  تو میر علام هستى؟: گفت. برگشت و مرا شناخت
  . آرى: گفتم
  این جا چه مى کنى؟: گفت
شـما را بـه   . شـدید، همـراه شـما بـودم     از زمانى که شما وارد حرم امیرالمؤمنین : گفتم

  صاحب آن قبر قسم مى دهم جریان امشب را از ابتدا، تا انتها براى من تعریف کنید؟
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  . آن را براى کسى تعریف نکنىبه شرطى مى گویم که تا من زنده ام، : گفت
مسایل مشکلى برایم مطرح شده بود که پاسخ آن ها را : وقتى به او کاملا اطمینان دادم، گفت

همان طور کـه دیـدى وقتـى    . بپرسم به دلم افتاد که آن ها را از حضرت على . نمى دانستم
داخـل ضـریح   . رویم گشـوده شـد  مقابل در ضریح رسیدم، بدون استفاده از کلید، در ضریح به 

تا این که صدایى از قبر به گوشم رسـید  . مقدس شدم و در آنجا به درگاه خداوند تضرع نمودم
  !که امام زمان تو است بپرس که به مسجد کوفه برو و آن را از قائم ما 

ده، و همان طور که دیدى، در محراب مسجد کوفه پاسـخ آن هـا را از ایشـان دریافـت کـر     
  )169(. بازگشتم
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  !بیا درمانده ام من! ابا صالح
  :مى فرماید) رحمه االله(علامه مجلسى  

مرد شریف و صالحى را مى شناسم به نام امیر اسحاق استرآبادى او چهل با با پاى پیاده بـه  
او یـک سـال بـه    . حج مشرف شده است، و در میان مردم مشهور است کـه طـى الارض دارد  

  . حضورا با او ملاقات کردم تا حقیقت موضوع را از او جویا شوماصفهان آمد، من 
حدود هفت یا نه منزل بیش تر بـه  . یک سال با کاروانى به طرف مکه به راه افتادم: او گفت

وقتى به خود آمـدم، دیـدم   . مکه نمانده بود که براى انجام کارى تعلل کرده از قافله عقب افتادم
راه را گـم کـردم، حیـران و سـرگردان     . از آن دیده نمى شـد  کاروان حرکت کرده و هیچ اثرى

وامانده بودم، از طرفى تشنگى آن چنان بر من غالب شد که از زندگى ناامید شده آمـاده مـرگ   
  . بودم
راه را ! یا اباصالح! فریاد زدم نیا صالح) افتادم و ناگهان به یاد منجى بشریت امام زمان (

  !دا تو را رحمت کندخ! به من نشان بده
در همین حال، از دور شبحى به نظر رسید، به او خیره شدم و با کمال ناباورى دیدم کـه آن  
مسیر طولانى را در یک چشم به هم زدن پیمود و در کنارم ایستاد، جوانى بـود گنـدم گـون و    

ک آبى با خود بر شترى سوار بود و مش. زیبا با لباسى پاکیزه که به نظر مى آمد از اشراف باشد
  . او نیز پاسخ مرا به نیکى ادا نمود. سلام کردم
  تشنه اى؟: فرمود
  !آرى اگر امکان دارد، کمى آب از آن مشک مرحمت بفرمایید: گفتم

  . او مشک آب را به من داد و من آب نوشیدم
  مى خواهى به قافله برسى؟: آنگاه فرمود

  . آرى: گفتم
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من عادت داشـتم کـه   . مود و به طرف مکه به راه افتاداو نیز مرا بر ترك شتر خویش سوار ن
  . را قرائت کنم» حرزیمانى«هر روز دعاى 

  . را قرائت کنم» حرز یمانى«در حین دعا . مشغول قرائت دعا شدم
این طور : در حین دعا گاهى به طرف من برمى گشت و مى فرمود. مشغول قرائت دعا شدم

  !بخوان
  ین جا را مى شناسى؟ا: چیزى نگذشت که به من فرمود

  . آرى مى شناسم: نگاه کردم، دیدم در حومه شهر مکه هستم، گفتم
  !پس پیاده شو: فرمود

من پیاده شدم برگشتم او را ببینم ناگاه از نظرم ناپدید شد، متوجه شدم که او قائم آل محمـد  
تم و از او جـدا شـده بـودم،    از گذشته خود پشیمان شدم، و از این که او را نشـناخ . است 

  . بسیار تأسف و ناراحت بودم
زیرا یقـین کـرده   . پس از هفت روز، کاروان ما به مکه رسید، وقتى مرا دیدند، تعجب نمودند

بودند که من جان سالم به در نخواهم برد به همین خاطر بین مردم مشـهور شـد کـه مـن طـى      
  )170(. الارض دارم
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  گل سرخ
  :میرزا محمد استرآبادى مى گوید 

من در حرم الهى یعنى مکه مکرمه زندگى مى کنم، شبى در مسـجد الحـرام مشـغول طـواف     
  . خانه خدا بودم

ناگاه جوانى را دیدم که وارد مسجد الحرام شد، او که سیمایى زیبایى داشت به طـرف کعبـه   
نزدیک شد، یـک دسـته گـل     در اثناى طواف وقتى به من. آمد و همراه من مشغول طواف شد

  . سرخ به من عنایت فرمود
آقا جان این ها : گفتم. البته آن روزها فصل شکفتن گل نبود، من دسته گل را گرفته و بوییدم

  را از کجا آورده اى؟
  !از خرابات: فرمود

  )171(. این بفرمود و از نظر ناپدید شد، که دیگر او را ندیدم
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  !نگران درد و مرگ نباش
  :مى فرماید) رحمه االله(علامه مجلسى  

یکى از اهالى کاشان به قصد تشرف به بیت االله الحرام همراه گروهى از حاجیان، شهر و دیار 
وقتى کاروان وارد نجف اشرف مى شود، به بیمـارى شـدیدى مبـتلا مـى     . خود را ترك مى کند

  . گردد، طور که هر دو پاى او خشک شده و از حرکت باز مى ماند
همراهان او براى انجام مناسک حج چاره اى جز ترك او نداشتند، به همین جهت، او را بـه  
فرد صالحى که یکى از مدرسه هاى اطراف حرم حجره داشت، مى سپارند و خود رهسپار مـى  

  . شوند
صاحب حجره هر روز او را در حجره تنها مى گذاشت، و در را قفل مـى کـرد و خـود بـه     

  . و کسب روزى مى رفت خارج شهر براى گردش
از . من دیگر از تنها مانـدن خسـته شـده ام   : روز آن مرد کاشانى به صاحب حجره مى گوید

  !و هر جا که خواستى برو! امروز مرا به جایى ببر و رها کن. این جا هم مى ترسم
او حرف مرا نپذیرفت و مرا به گورستان دار السلام برد، و در جـایى  : مرد کاشانى مى گوید

بود، نشاند، آنگاه پیراهن خـود را در   و معروف به مقام قائم  ه منسوب به امام زمان ک
  . حوض شست و آن را بر روى درختى که آن جا قرار داشت، آویخت و خود به صحرا رفت

ن در همـی . او رفت و من تنها ماندم؛ در حالى که با ناراحتى به سرانجام خود مى اندیشـیدم 
به من سلام کرد و یک راسـت و بـه   . حال جوان زیباى گندم گونى را دیدم که وارد حیاط شد

آن گونه زیبا بـه راز و نیـاز پرداخـت و چنـان در خشـوع و      . محراب رفت و مشغول نماز شد
وقتى نمازش تمام شـد، نـزد   . خضوع بود که تا آن زمان من کسى را چنین در نماز ندیده بودم

  . م را پرسیدمن آمد و احوال
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نه خدا شفایم مـى دهـد کـه    . به مرضى مبتلا شده ام که مرا سخت گرفتار نموده است: گفتم
  . بهبودى یابم، و نه جانم را مى ستاند که آسوده شوم

  . به زودى خداوند هر دوى آن ها را به تو عطا خواهد نمود! نگران نباش: فرمود
حتى از جایم حرکت کنم، اکنـون هـیچ گونـه     آرى من که نمى توانستم. ناگاه به خودم آمدم

  . اثرى از آن بیمارى سخت در من دیده نمى شد
  . است یقین کردم که او همان قائم آل محمد 

از ایـن کـه دیـر    . اما کسى را ندیدم. به عجله به دنبال او خارج شدم و تمام اطراف را گشتم
احب حجره بازگشت و مرا صحیح و سالم دیـد،  وقتى ص. متوجه شده بودم، بسیار پشیمان بودم

  چه شده است؟: با تعجب پرسید
من تمام ماجرا را براى او تعریف کردم، او نیز مانند من، از این که به شرف ملاقات او نائـل  

  . اما با این حال خوشحال و شاد با هم به حجره بازگشتیم. نشده بود، حسرت مى خورد
ى که دوستانش از حج بازگشتند، سالم بود، وقتى آن ها آمدند او تا موقع: شاهدان مى گفتند

بدین ترتیب به هر دوى آنچه که . و پس از مدتى مریض شد و مرد، و در همان حیاط دفن شد
  )172(. مى خواست، نائل شد از حضرت 
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  !عنایت مولا و رسوایى دشمن
  :مى گوید) رحمه االله(علامه مجلسى  

ن در تصرف اروپاییان بود، مردى که ناصبى و از دشـمنان سرسـخت اهـل    هنگامى که بحری
به شمار مى رفت، به عنوان فرماندار دست نشانده بحرین به حکومت رسیدت تا بـه   بیت 

  . رتق و فتق امور و بازسازى خرابى هاى ناشى از جنگ بپردازد
از خود او سرسخت تر بـود، و    وزیر مشاور او نیز مردى بود که در دشمنى با اهل بیت

با هر موقعیتى که به دست مى آورد، سعى در قلع و قمع و شـکنجه و آزار دوسـت داران اهـل    
  . مى نمود بیت 

روزى همین وزیر ناصبى، نزد والى بحرین رفته انارى را به او نشان مى دهد که روى آن بـه  
  :طور برجسته نوشته بود

  »رسول االله أاله االله، محمد رسول االله، ابوبکر، عمر، عثمان و على خلفلا «
وقتى والى نوشته هاى روى انار را دید، بدون این که حتى احتمال این را بدهد کـه آن انـار   

این نشانه روشن و دلیلى قوى بـراى اثبـات   : ساخته دست بشر باشد، بسیار تعجب کرد و گفت
نظرت درباره ارائه آن به مـردم بحـرین   . دروغ و باطل است این مطلب است که مذهب شیعیان

  چیست؟
عمر امیر دراز باد، مردم بحرین بسیار متعصب هستند و هیچ دلیلى را قبول نمـى  : وزیر گفت

اگـر آن را بـه   . با این حال بهتر است آن را حاضر نموده و این انار را به نمایش بگـذاریم . کنند
عه قبول کردند و بازگشتند، چه بهتر خداوند نیـز تـو را پـاداش    عنوان دلیلى براى رد مذهب شی

نیکویى عطا خواهد نمود، و اگر نپذیرفته و در گمراهى خود باقى ماندند، آن را به قبول یکى از 
) ماننـد یهـودى و نصـارا   (یا حاضر شوند جزیه دهند که در آن صـورت  : این سه راه مخیر کن

  .خوار و ذلیل خواهند بود
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یا در نهایت تن به مرگ داده، آن هـا را  . ه دلیلى براى رد این برهان آشکار بیاورندیا این ک
  . از دم تیغ بگذرانیم و زنان و فرزندان و اموالشان را به عنوان اسیر و غنیمت تصاحب کنیم

وال پیشنهاد وزیر را تأیید کرد، و علما و بزرگان و نجبا و سادات بحرین را احضار نمـود و  
در صورتى که جوابى درست براى آن نداشته باشـید، یـا   : ا به آن ها نشان داد و گفتآن انار ر

کشته شده و زنان و اولادتان به اسارت خواهند رفت و اموالتان مصادره خواهد، شد و یا ماننـد  
  . کفار باید در کمال خفت و خوارى تن به پرداخت جزیه بدهید

چون هیچ کدامشان قادر به ارائه . زانوانشان لرزید وقتى آن ها انار را دیدند، رنگشان پرید و
  . پاسخى روشن نبودند

اگر به سه روز بـه  ! اى امیر: رهبر شیعیان بحرین که آن زمان در آن جا حضور داشت، گفت
ما مهلت دهى، ما سعى مى کنیم پاسخى که تو را راضى کند، پیدا کنیم و اگر نتوانستیم، هر طور 

  !ى حکم کنکه در مورد ما مى خواه
امیر به ناچار پذیرفت، و آن ها مجلـس او را تـرك کردنـد، در حـالى کـه وحشـت زده و       

  . به سرعت مجلسى ترتیب دادند و با یکدیگر به مشورت پرداختند. سرگردان بودند
تا این که تصمیم گرفتند گروهى را براى یافتن پاسخ از میان خودشان انتخاب نمایند، ابتـدا  

ن و پرهیزکارترین علماى شیعه، و سپس از میان آن ها سه نفر که از بهتـرین آن  ده نفر از بهتری
تا این که هر یک به نوبت در یکى از این سه شبى که مهلت داشتند، به . ها بودند، انتخاب شدند

و حجت خـدا در روى   صحرا رفته به راز و نیاز بپردازند و با استغاثه به محضر امام زمان 
، از او بخواهند که راه نجات از این ورطه هولناك را به شیعیان نشـان بدهـد و از آن هـا    زمین

  . دست گیرى نماید
دو شب گذشت، اما هیچ کدام از آن ها که شب را در صحرا به دعـا و گریـه و اسـتغاثه بـه     

نگرانـى و  بـه همـین خـاطر    . گذرانده بودند، چیزى ندیدنـد  درگاه حق تعالى و امام زمان 
  . التهاب شیعیان بیش تر شد
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شـب بسـیار   . نفر سوم که محمد بن عیسى نام داشت، با سرو پاى برهنه روى به صحرا نهاد
تاریک و ظلمانى بود، اما او با دلى آگاه نو نورانى شروع به دعا و تضرع و توسل به درگاه حق 

  . رخواست کردتعالى نمود، و نجات مومنین و برطرف شدن این بلاى عظیم را د
بـا ایـن حـال    ! اى محمد بـن عیسـى  : انتهاى شب و بود، صداى مردى را شنید که مى گفت

آشفته در دل این شب تاریک و این صحراى برهوت چه مى خواهى؟ و چرا به این جـا آمـده   
  اى؟

من براى امر مهمى به این جا آمده ! کارى به من نداشته باش! اى مرد: محمد بن عیسى گفت
  . خواهیم فریاد من برسد  ام و آن را تنها به امام و مولاى خویش 

  !من صاحب الامر هستم، حاجبت را بگو! اى محمد بن عیسى: آن مرد مى گوید
را مى دانى، و نیازى بـه شـرح مـن     اگر تو صاحب الامرى خود همه: او در پاسخ مى گوید

  . ندارى
به خاطر وحشتى که از آن انار و آنچـه کـه بـر روى آن    . آرى مى دانم: حضرت مى فرماید

  . نوشته و تهدیدى که والى نموده است، آمده اى
مـولا  : وقتى محمد بن عیسى این سخن را مى شنود، به طرف او بر مى گردد و مـى گوینـد  

تو امام و پناه مایى، و مى توانى ما را . دانى که چه بر سر ما آمده استتو خود مى . آرى! جان
  . رهایى بخشى
در خانه  - که لعنت خدا بر او باد  - آن وزیر ! اى محمد بن عیسى: مى فرماید حضرت 

اش درخت انارى دارد که وقتى شکوفه مى زد، قالبى از گل انار ساخت و آن را دو نیم کـرد و  
  . داخل هر دو قسمت قالب حک نمود. مات را که دیدى روى انار نقش بسته بودآن کل

وقتى انار بزرگ و رسیده شد، همان . آنگاه آن را به انارى که هنوز کوچک بود، محکم بست
  . طور که دیدى، آن کلمات بر روى آن به طور برجسته نقش بسته بود
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را یافتـه ام امـا آن را در خانـه وزیـر بیـان      جواب : فردا وقتى به نزد والى رفتید، به او بگو
: وقتى به خانه وزیر رفتید، سمت راست حیاط اتاقى را مى بینـى، بـه والـى بگـو    . خواهم نمود

  . جواب در آن اتاق است
اما تـو  . آن گاه وزیر دست پاچه و سعى خواهد نمود که از ورود شما به اتاق جلوگیرى کند

  . ا رها ننمایى تا جلوتر از تو وارد اتاق شوداصرار کن و مواظب هم باش که او ر
آنرا . وقتى وارد اتاق شدى، طاقچه اى را مى بینى که کیسه سفیدى روى آن نهاده شده است

خواهى دید که قالبى که او به وسیله آن، این حیله را اجرا نمـوده اسـت، در آن   ! بردار و بازکن
. خواهى دید که کـاملا منطبقنـد  ! خل آن قرار بدهآن را مقابل والى بگذارد و آن انار را دا. است

  . بدین ترتیب موضوع روشن خواهد شد
به والى بگو که ما معجزه دیگرى نیز داریم و آن این که، این انار طبیعى ! اى محمد بن عیسى

اگر مى خواهى صحت اداعاى من ثابت شـود،  . داخل آن انباشته از دود و خاکستر است. نیست
وقتى وزیر انا را بشکند دود و خاکستر آن به هوا برخاسـته و  ! که آن را بشکند به وزیر امر کن

  . بر چهره و ریشش خواهد نشست
وقتى محمد بن عیسى این سخن را از حضرت شنید، بسیار مسرور گشت و در مقابـل امـام   

ه نـزد  به خاك افتاده زمین ادب را بوسید، و از محضر حضرت مرخص شده و به سرعت ب 
  . یاران خود باز مى گردد، و مژده احسان مولا را به شیعیان بحرین ابلاغ مى نماید

صبح هنگام، همه به اتفاق نزد والى رفته و محمد بن عیسى مو به مو تمام آنچه را کـه امـام   
فرموده بود اجرا کرد، و همه شـاهد اثبـات درسـتى دعـواى او و عنایـت و تفضـل امـام         
  . شدند السلام عليه

  چه کسى تو را مطلع کرد؟: در این حال، والى رو به محمد بن عیسى نموده و گفت
  . امام زمان : گفت

  امام زمان کیست؟: والى پرسید
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  . داوزدهمین امام، حضرت مهدى : محمد بن عیسى گفت
  . نام برد آنگاه یک یک امامان را تا امام زمان 

والى که از دیدن این نشانه آشکار منقلب شده بود به محمد بن عیسى گفت دستت را به مـن  
  :من مى گویم! ده

أشهد أن لا اله الا االله، و أن محمد عبدوه و رسوله، و أن الخلیفه بعده بلا فصل امیرالمـؤمنین  
  . على 

اقرار و اعتراف نمود و بـه مـذهب شـیعه     ام زمان تا ام آن گاه به امامت اهل بیت 
  . اثنى عشرى مشرف و به راه راست هدایت گشت

سپس دستور داد تا وزیر را به قتل برسانند، و رسما از مردم بحرین عذر خواهى نمود، و از 
  . آن هنگام با آن ها به نیکى رفتار مى کرد

ت، و قبر محمد بن عیسى زیارتگاه شیفتگان اهل این قصه در بحرین مشهور اس: راوى گوید
  )173(. مى باشد بیت 
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  !جهان پیش از ظهور نور
  :مى گوید -  خادم رسول االله  - انس بن مالک  

. دستور اتـراق داد » برثا«از جنگ نهروان باز مى گشت، در محلى به نام  حضرت على 
وقتى همهمه لشکر اسلام را مى شـنود، از  . بى به نام حباب در غارى منزل داشتدر آن جا راه

که مشرف بر میدان اتراق بود، پایین آمده و به دقت لشکر را بررسـى مـى کنـد، و بـا       غارش 
  این چه لشکرى است؟ فرمانده آن کیست؟: اظطراب و شتاب مى پرسد

 است و فرمانده آن امیرالمؤمنین على این لشکر اسلام : یکى از لشکریان به او مى گوید
  . که از جنگ نهروان باز مى گردد

  :مى رساند و مى گوید حباب با عجله از لابلاى مردم عبور کرده خود را به حضرت 
  . که به حق امیر مومنانى! السلام علیک یا امیرالمؤمنین - 
  حقیقت امیر مومنانم؟تو از کجا دانستى که من به ! اى حباب - 
اما شما از کجا دانستید که نام مـن  . این مطلب را علما و روحانیون ما به اطلاع داده بودند - 

  حباب است؟
  . به من فرموده بود این مطلب را نیز حبیبم رسول خدا  - 
حمد رسول االله و علـى  اشهد ان لا اله الا االله و م. دستتان را به من بدهید تا شما بیعت کنم - 

  ... بن ابى طالب وصیه
  بگو ببینم خانه ات کجاست؟ - 
  . در غارى که در همین نزدیکى قرار دارد - 
و در همین زمین مسجدى بنا کن و آن را به نام کسى ! بعد از این در آن غار سکونت نکن - 

  !که مخارج ساخت آن را بانى مى شود، نام گذارى کن
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ى که تو مى سازى، شهرى بنا خواهد شد که اکثر مـردم آن ظـالم و   به زودى در کنار مسجد
به طورى که هر شب جمعه هفتاد هزار عمـل  . ستمگرند، و بلاى بزرگى در پیش خواهند داشت

حرام زنا در آن مرتکب خواهند شد، هنگامى که در ظلم و طغیان خـود فزونـى گرفتنـد، ایـن     
ر بار گروهى از مومنین آن را دوباره بنـا خواهنـد   مسجد را چند بار ویران خواهند نمود، اما ه

کـه  ! بدان. تا این که در مرتبه سوم در محل آن به جاى مسجد خانه اى ساخته خواهد شد. کرد
  . ویران کنندگان این مسجد کافرند

مزارع آن ها طمعه حریق مى شـود، و  . آن گاه سه سال مردم را از رفتن به حج منع مى کنند
او غارت گرى است کـه بـه هـر    . بر آن ها مسلط مى کند» سفح«از سرزمین  خداوند مردى را

  . شهرى که وارد مى شود، آن را با خاك یکسان کرده و ساکنین آن را از دم تیغ مى گذراند
بعد از یورش او، مردم سه سال گرفتار قحطى مى شوند، و سختى فراوانـى را متحمـل مـى    

گردد و دست به ویران و غارت مى زند، از آن جا نیز بـه   در این حال او دوباره باز مى. گردند
حمله او به . طرف بصره تاخته و تمام خانه ها را ویران نموده و ساکنین آن را به قتل مى رساند

بصره مصادف با زمانى خواهد بود که خرابى هاى شره را تعمیر نموده و مسجد جـامعى در آن  
  . بنا مى کنند

هجوم مـى آورد،  . نامیده مى شود» وسط«حجاج آن را ساخته و  پس از بصره به شهرى که
  . و همان بلایى را که بر سر شهر بصره آورده بود، بر شهر واسط فرو مى ریزد
مردم بغداد نیز بـه  . از آن جا به طرف بغداد رفته و آن شهر را بدون مقاومت تصرف مى کند

  . کوفه که تنها آن موقع در آرمش بوده پناه مى برند
روانه مى شـود تـا آن را   ) نجف اشرف(آن گاه او با لشکریان خود از بغداد به طرف قبر من 

  . در آن موقع به سپاه سفیانى برخورد نموده شکست خورده و کشته مى شود. نبش کند
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عـده اى از اهـالى کوفـه از او    . سفیانى نیز گروهى از سپاهیان خود را به کوفه مـى فرسـتد  
ا مردى از اهالى کوفه قیام نموده و عده اى را در قلعه اى سازماندهى مـى  پیروى مى نمایند، ام

  . هر که به او ملحق شود، در امان خواهد بود. کند
در پى این رویداد، سفیانى خود با سپاهیانش به کوفه سرازیر مى شود، و همه را به قتل مـى  

مروارید درشـتى مـى شـود کـه     یکى از سربازان او متوجه . رساند و احدى را باقى نمى گذارد
وقتى بچه کوچکى را مى بیند که روى زمین . روى زمین افتاده ولى هیچ اعتنایى به آن نمى کند

  !افتاده به سرعت او را از دم تیغ مى گذراند
  . پس از آن، متأسفانه وقایع و فتنه هاى بزرگى مانند پاره هاى شب تاریک واقع خواهند شد

  !گفتم حفظ کن آنچه را به تو! اى حباب
  از کدام رود آب مى نوشى؟! اى حباب: آنگاه فرمود

  . از دجله - 
  چرا چشمه اى یا چاهى حفر نمى کنى؟ - 
  . هرگاه چاهى حفر کردیم، آبش شور و ناگوار بود! یا امیرالمؤمنین - 
  !با این حال دوباره همین جا چاهى حفر کن - 
نمودند تا این که به سنگ بزرگى برخـورد  چاهى حفر ) حباب امتثال امر نموده و با گروهى(

  . نمودند و نتوانستند آن را بیرون بیاورند
وارد چاه شد و آن را از جا کند، چشمه اى که شیرین تر از  در این حال، خود حضرت 

  . شهد و لذیذتر از شیر بود، از زیر آن جوشید
  !آب بنوش بعد از این چشمه! اى حباب: فرمود حضرت 

به حباب توصـیه سـاخت آن را    بانى مسجد شد که حضرت » برثا«بعدها مردى به نام 
  )174(. نهادند» برثا«آن ها مسجد را بنا کردند و نام را . نموده بود

  :مى فرماید رسول اکرم 
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جُ �ُ « ةِ،  فَر� م�
ُ
 يَ ا�� باِ�مَهدى عَنِ الأ

ُ
َ قلُُوبَ العِبادِ عِبادَة و  ملأَ ا�� ا�كَـذِبَ  محَقُ يَ عَدُ�ُ، بهِ  سَعُهُم�

بَ و  ذهِبُ يُ وَ  مانَ ا�َ�ِ ق� مِن اعَناقِهِم رِجُ ُ� ا�ز�   »ذُل� ا�ر�
از امت رفع گرفتارى مى کند، دلهاى بندگان را بـا عبـادت و    خداوند به وسیله مهدى «

  . اطاعت پر مى سازد و عدالتش همه را فرا مى گیرد
ماید، روح درندگى و ستیزه جـویى را  خداوند به وسیله او دروغ و دروغگویى را نابود مى ن
  . »از بین مى برد و ذلت بردگى را گردن آنها بر مى دارد

  . 144غیبت شیخ طوسى ص 
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 280در حـدود سـال    -ه قرمط معروف ب -شعبه اى از فرقه اسماعیلیه است که توسط حمدان الاشعت : قرمطى -50
، ص 6فرهنـگ معـین ج   ... (ق پدید آمد، آنها قایل بودند که محمد بن اسماعیل امام هفتم و صاحب الزمان است - ه

1450 .(  
  . 310، ص 51؛ بحار الانوار، ج 13، ح ، مولد الصاحب 520، ص 1کافى، ج  -51
  . 309، ص 51نوار، ج ؛ بحار الا7، ح 519و  518، ص 1کافى، ج  -52
  . 310، ص 51؛ بحار الانوار، ج 21، ح 523، ص 1کافى، ج  -53
  . 310  ص  51؛ بحار الانوار، ج 30، ح ، مولد الصاحب 525، ص 1کافى، ج  -54
  . 311و  310ص  51؛ بحار الانوار، ج  ، بعض معجزات الحجه 282و  281غیبه طوسى، ص  -55
  . همین مجموعه 46و  37، داستانهاى رك -56
سال عمر کرده و حسین بن روح را نیز دیده مى توان استفاده نمود که نه تنها  117با این فرض که قاسم بن علا  -57

را  را ملاقات کرده بلکه در عنفوان جوانى مى توانسته امـام رضـا    و امام هادى  امام حسن عسکرى 
  . نیز ملاقات کرده باشد واالله اعلم

باقى مـى  «: که براى او دعا نموده و فرموده بودند این حسن همان فرزند قاسم بن علا است که امام زمان  -58
  . همین مجموعه 46براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به داستان » ماند
  . 34آیه : سوره لقمان -59
   .27آیه : سوره الجن -60
  . همین مجموعه 46رجوع کنید به داستان . در حق حسن در دوران طفولیت اشاره دارد به دعاى امام  -61
  . 316 - 313، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار، ج 315 - 310غیبت طوسى، ص  -62
با خود نداشت که به محمـد  ) یا فهرست اجناسى(آن مرد حواله اى : شیخ طوسى در کتاب غیبت خود مى گوید -63

بن عثمان بدهد، زیرا در آن زمان که هنگام حکومت معتضد بود شیعیان بسـیار در تنگنـا بودنـد و خـون از شمشـیر      
و حـال آنچـه بـراى    . ص از آن اطلاع داشتندو تمام این حرکات پنهانى انجام مى شد، و گروهى خا! دشمن مى چکد

محمد بن عثمان فرستاده مى شد از محموله خود هیچ اطلاعى نداشت و تنها به او گفته مى شدکه این بار را ببر فـلان  
  . جا تحویل بده بدون این که نوشته اى به او بدهند

  . 317و  316  ، ص 51ج ، التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار، 295و  294غیبت شیخ طوسى، ص  -64
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ایـن داسـتان را شـیخ    . 318  ، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحار الانـوار، ج  299و  298غیبت شیخ طوسى، ص  -65
  . طوسى در کتاب غیبت به سندى دیگر از قول خود ابو سوره نقل مى کند
  . البته مقدار قابل توجهى اختلاف دارد که در داستان دیگر نقل مى شود

  . 319و  318، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار، ج 300و  299به شیخ طوسى، ص غی -66
  . او نیز از بزرگان زیدیه است -67
  . 319، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار، ج 301و  300غیبه طوسى، ص  -68
  . از مشایخ فرقه حشویه است -69
  . صوفى است -70
  . 320و  319، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار، ج 302و  301غیبه شیخ طوسى، ص  -71
ایـن داسـتان در   . 323 - 320، ص 51، التوقیعات الوراده؛ بحار الانوار، ج 307 - 302غیبه شیخ طوسى، ص  -72

  . رار داده استنگارنده، داستان را تلفیقى از هر دو ق. بحارالانوار به او طریق نقل شده است که با هم اختلافاتى دارند
احتمال دارد موضوع نامه حضرت مبنى بر لعن شلمغانى باشد که به تأکید امام، حسـین بـن روح آن را آشـکار     -73

  . مى سازد
  . 373، ص 51رك، بحار، ج  -74
  . 324، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحارالانوار، ج 308و  307غیبه طوسى،  -75
  . 324، ص 51الوارده؛ بحار الانوار، ج  ، التوقیعات308غیبطه طوسى، ص  -76
  . 325، ص 51، التوقیعات الوارده؛ بحار الانوار، ج 309غیبه طوسى، ص  -77
  . 326، ص 51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 486ص  2کمال الدین، ج  -78
  . 326، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 486، ص 2کمال الدین، ج  -79
  ). 497، ص 1فرهنگ معین، ج (پیدا شدن رأى دیگر در امراى : یعنىبدأ  -80
  . 327، ص 51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 489و  488، ص 2کمال الدین، ج  -81
  . 330و  329ص  51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 491و  490ص  2کمال الدین، ج  -82
  . 330و  329، ص 51عات؛ بحار الانوار، ج ، ذکر التوقی491، ص 2ج : کمال الدین -83
  . 331، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 493، ص 2ج : کمال الدین -84
  . 331، ص 51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 493ص  2کمال الدین، ج  -85
  . 333و  332، ص 51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 495، ص 2کمال الدین، ج  -86
  . 333، 51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 498و  497، ص 2کمال الدین، ج  -87
  . 334و  333، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 498ص  2کمال الدین، ج  -88
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  . 334، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 498ص  2کمال الدین، ج  -89
  . 335و  334، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 499ص  2کمال الدین، ج  -90
  . 335، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 502ص  2کمال الدین، ج  -91
  . شهرى نزدیک ساوه است: آبه -92
  . 336، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 504و  503ص  3کمال الدین، ج  -93
  . 337و  336، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 504ص  2کمال الدین، ج  -94
عقیقى درست ده روز بعد از محمد بن اسماعیل وفات کـرد و در یکـى از   : ابو محمد، حسن بن محمد مى گوید -95

  . همان کفن ها که به او داده شده بود، پیچیده و دفن شد
  . 339و  338ص  51ذکر التوقیعات؛ بحارالانوار، ج  ،506و  505، ص 2کمال الدین، ج  -96
  . 340و  339، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 509ص  2کمال الدین، ج  -97
  . 340، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 510ص  2کمال الدین، ج  -98
  . 341و  340، ص 51ج ، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، 517و  516ص  2کمال الدین، ج  -99

  . 342و  341، ص 51، ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 519و  518ص  2کمال الدین، ج  -100
  . 342، ص 51؛ ذکر التوقیعات؛ بحار الانوار، ج 519ص  2کمال الدین، ج  -101
  . 343و  342، ص 51؛ بحار الانوار، ج 518و  517ص  2کمال الدین، ج  -102
  . 351، ص 51، ذکر محمد بن عثمان العمرى؛ بحارالانوار، ج 356و  364، ص غیبه طوسى -103
  . 353و  352، ص 51، ذکر حسین بن روح؛ بحارالانوار، ج 368و  367غیبه طوسى، ص  -104
، 51؛ بحـارالانوار، ج  »عجل االله تعالى فرجـه الشـریف  «، بعض توقیعات الحجه 385و  384غیبه طوسى، ص  -105
  . 357و  356ص 
  . 360  ، ص 51، ذکر على بن محمد السمرى؛ بحارالانوار، ج 394غیبه طوسى، ص  -106
  . 364و  363ص  51، ذکر التوقیعات؛ بحارالانوار، ج 507، ص 2کمال الدین، ج  -107
  . 369ص  51، ذکر المذمومین؛ بحارالانوار، ج 401و  400غیبه طوسى، ص  -108
  . 371و  370، ص 51المذمومین؛ بحارالانوار، ج ، ذکر 403و  402غیبه طوسى، ص  -109
  . 371و  370ص  51، ذکر المذمومین؛ بحارالانوار، ج 403و  402غیبه طوسى، ص  -110
  . 373و  372، ص 51، ذکر المذمومین؛ بحارالانوار، ج 405و  404غیبه طوسى، ص  -111
  . 2و  1ص  52؛ بحارالانوار، ج  ، ذکر رآه 254، 253غیبه طوسى، ص  -112
  . 5 - 3ص  52؛ بحارالانوار، ج  ، ذکر من رآه 257 - 254غیبه طوسى، ص  -113
  . 5  ص  52؛ بحارالانوار، ج  ، ذکر من رآه 285و  275غیبه طوسى، ص  -114
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  . 6و  5ص  52ار، ج ؛ بحارالانو ، ذکر من رآه 259و  258غیبه طوسى، ص  -115
  . 60سوره غافر، آیه  -116
  . 186سوره بقره، آیه  -117
  . 53سوره زهر آیه  -118
  . همان -119
، 472 - 470، ص 2؛ کمال الـدین، ج   ، معرفه من شاهد صاحب الزمان 295و  292دلائل الامامه، ص  -120

  . 9 -6، ص 52؛ بحار الانوار، ج  ، ذکر من رآه 262 - 259؛ غیبه طوسى، ص  من شاهد القائم 
  12 -9  ، ص 52، بحار الانوار، ج ، ذکر من رآه 267 - 263غیبه طوسى، ص  -121
  . 13، ص 52، بحار الانوار، ج ، ذکر من رآه 267غیبه طوسى، ص  -122
  . 15و  14، 52، بحار الانوار، ج ، ذکر من رآه 270و  269غیبه طوسى، ص  -123
  . 16و  15ا ص  52؛ بحار الانوار، ج  ، ذکر من رآه 271غیبۀ طوسى، ص  -124
بود، وى پرستارى امام حسن عسـکرى   عقید، غلامى سیاه از سرزمین نوبه بود که در خدمت امام هادى  -125
  . را نیز به عهده داشت 
  . 17و  16  ، ص 52؛ بحارالانوار، ج  ، ذکر من رآه 273و  272غیبۀ طوسى، ص  -126
، ذکـر  280 - 273؛ غیبه طوسى، ص  ، معرفه من شاهد صاحب الزمان 299 - 295دلائل الامامه، ص  -127

  . 22 - 17، ص 52؛ بحار الانوار، ج  من رآه 
  . 23، ص 52؛ بحارالانوار، ج 5، ح 11، مجلس 288و  287امالى طوسى، ص  -128
 23، ص 52؛ بحار الانوار، ج  ، ما اخبر به الحسن بن على العسکرى 385و  384، ص 2کمال الدین، ج  -129

  . 24و 
  . 25، ص 52؛ بحار الانوار،  ، ما اخبر به العسکرى 407، ص 2کمال الدین، ج  -130
، مـن شـاهد القـائم    436و  435  ، ص 2؛ کمال الدین، ج  ، موله الصاحب 515و  514، ص 1کافى، ج  -131
  . 27و  26و ص  52؛ بحار الانوار، ج  ، اثبات ولاده الصاحب 234و  233غیبه طوسى، ص  
  . 29 - 27، ص 52، من شاهد القائم؛ بحارالانوار، ج 440 - 437، ص 2کمال الدین، ج  -132
  . 32و  31ص . 52؛ بحار الانوار، ج  ، من شاهد القائم 444و  443، ص 2کمال الدین، ج  -133
  . 42 - 40، ص 52، من شاهد القائم، بحارالانوار، ج 454و  453ت ص 2کمال الدین، ج  -134
  . 54سوره نور، آیه  -135
  . 49 - 47، ص 52؛ بحارالانوار، ج  ، من شاهد القائم 479 - 476، ص 2کمال الدین، ج  -136
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 و سا یه حضـرت علـى    گروهى بوند که اعتقاد داشتند خدا متعال، امور جهان را به حضرت محمد  -137
  . واگذار کرده است  و یا به یکى از ائمه

گرچه در ظاهر امام مى باشد ولى در واقـع خـداى مـا     گروهى بودند که اعتقاد داشتند که حضرت على  -138
  . نبودند مقصره مى نامیدند و افرادى که قائل به الوهیت على !! است
  . 51و  50، ص 52؛ بحارالانوار، ج  ، اثبات ولادته 247و  246غیبت طوسى، ص  -139
  . 52و  51، ص 52؛ بحار الانوار، ج  ، اثبات ولادته 250 - 248غیبه طوسى، ص  -140
  . 53، ص 52بحار الانوار، ج  -141
  . 54و  53، ص 52بحار الانوار، ج  -142
  . 56و  55، ص 52بحارالانوار، ج  -143
  . 58 - 56، ص 52؛ بحارالانوار، ج  ، فى معجزات صاحب 475 - 427، ص 1خزایج راوندى، ج  -144
  . 59و  58، ص 52بحار الانوار، ج  ، فى معجزات صاحب 478 - 475، ص 1خرایج راوندى، ج  -145
  . 59، ص 52؛ بحارالانوار، ج  ، فى معجزات صاحب 481و  480، ص 1خرایج راوندى، ج  -146
  . 60و  59؛ ص 52؛ بحار الانوار، ج  ، فى اعلام الامام صاحب 695و  694، ص 2خرایج راوندى، ج  -147
  . 65 - 61ص  52؛ بحار الانوار، ج  ، فى معجزات صاحب 300 - 269، ص 3کشف الغمه اربلى، ج  -148
  . 65  ، ص 52؛ بحار الانوار، ج 7، فى معجزات الصاحب 301 و 300کشف الغمه، ج  -149
  . 66، ص 52بحار الانوار،  -150
  . 241، 3یکى از وکلاى ناحیه مقدسه بود، روجوع شود به تنقیح المقال، ج : حاجز بن یزید معروف به الو شا -151
  . 68و  67ص  52؛ ج   ، من شاهد القائم476و  475، ص 2کمال الدین، ج  -152
  . 70 - 68، ص 52بحار الانوار، ج  -153
  . 71و  70، ص 52بحار الانوار، ج  -154
  . 73 - 71، ص 52بحار الانوار، ج  -155
  . 73 ، 52بحار الانوار، ج  -156
  . 74 ، 52بحار الانوار، ج  -157
  . ست در فلسطیناسم محلى ا -158
  . 75، ص 52بحارالانوار، ج  -159
  . 77 - 75ص  52بحار الانوار، ج  -160
  . 85و  84سوره غافر، آیه  -161
  . 12سوره طه، آیه  -162
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  . 155سوره اعراب، آیه  -163
  . 55سوره بقره، آیه  -164
  . 153سوره نسأ، آیه  -165
  . 88 - 78ص  52؛ بحار الانوار، ج 465 - 254، ص 2؛ کمال الدین، ج 270 - 267دلائل الامامه، ص  -166
  . 129ص  52؛ بحار الانوار، ج  ، ما اخبر به الصادق 335و  334، ص 2کمال الدین، ج  -167
  . 132و  131ص ، 52، در تفسیر سوره هود؛ بحارالانوار، ج 163، ص 2بفسیر عیاشى، ج  -168
  . 175و  174، ص 52بحار الانوار، ج  -169
  . 156و  157، ص 52بحار الانوار، ج  -170
  . 176، ص 52بحار الانوار، ج  -171
  . 177و  176، ص 52بحار الانواز، ج  -172
  . 180 - 178، ص 52بحار الانوار، ج  -173
  . 219و  218 ، ص52بحارالانوار، ج  -174
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